
• امتیازات: دارای رتبۀ  علمی ـ پژوهشی بر اساس نامه شماره 3/4719 مورخ 1386/6/5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	
• صاحب امتیاز: پژوهشکده امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی	
• مدیرمسئول: عباسعلی روحانی فرد	
• سردبیر: سیدصادق حقیقت	
• قائم مقام سردبیر: فاطمه طباطبایی	
• هیأت تحریریه:	

• مدیراجرایی: سیده شهناز حسینی	
• ویراستاران: سیده شهناز حسینی، اعظم سلیمانی		
• صفحه‌آرا و طراح جلد: یوسف بهرخ	
• نشــانی دفتر فصلنامه: تهران، بزرگراه خلیج فارس، قبل از عوارضی، حرم مطهر امام خمینی)س(، پژوهشکده امام خمینی و 	

انقلاب اسلامی کدپستی: 1815163111ـ صندوق پستی: 18155/134
• دورنویس: 55235661       تلفن: 51085507	
• 	     matin@ri-khomeini.ac.ir :پست الکترونیکی   https://matin.ri-khomeini.ac.ir :وب سایت اینترنتی

مطالب مندرج در پژوهشنامۀ متین لزوماً بیانگر دیدگاه های پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی نیست.-	
نقل مطالب این پژوهشنامه با ذکر مآخذ آزاد است.-	
پژوهشنامه در ویرایش، اختصار و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.-	
• کادمیا، بانک اطلاعات نشریات 	 مجله متین در پایگاه های زیر نمایه شده است: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دوآج، آ

کشور) مگ ایران(، نورمگز، سیویلیکا،پرتال علوم انسانی، جهاد دانشگاهی، سامانه اطلاعات پژوهشی ایران.

پژوهشنامۀ
سال بیست و هفتم/ شمـاره 109/ زمستان 1404
فصلنامه علمی امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی
| شـاپا چاپی: 6462-2423 | شـاپا الکترونیکی: 2676-5888 |

اســتاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشــکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیدمحمدرضا آیتی
علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.علی محمد حاضری
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران.نجفقلی حبیبی

دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا)س(، تهران، ایران.اسماعیل حسن زاده
استاد گروه اندیشه سیاسی، پژوهشکده امام خمينی)س( و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.سیدصادق حقیقت

دانشیار گروه عرفان پژوهشکده امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.فاطمه طباطبایی
استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.سید مصطفی محقق داماد

دانشیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی ،دانشگاه شاهد، تهران، ایران.علی مرشدی زاد
استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.حسین مهرپور

دانشیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمينی)س( و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.سید صدرالدین موسوی جشنی
دانشــیار اقتصاد و تاریخ معاصر ایران در مرکز مطالعات کشورهای آســیا و افریقا، دانشگاه دولتی مسکو)لومونوسوف( النا دونایوا

و پژوهشگر ارشد مرکز ایران شناسی مؤسسه شرق شناسی آ کادمی علوم روسیه، مسکو، روسیه.
استاد زبان فارسی دانشگاه دوستی ملل روسیه و پژوهشگر ارشد مرکز ایران شناسی مؤسسه شرق شناسی آ کادمی مارینا کامنوا

علوم روسیه، مسکو، روسیه.
دانشیار زبان فارسی و فرهنگ ایران، گروه مطالعات زبان های مدرن، دانشگاه آلیکانته اسپانیا، آلیاکانته، اسپانیا.خوزه کوتیلاس فرر

استاد سابق دانشگاه تگزاس جنوبی و استاد فعلی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، قم، ایران.گری کارل )محمد( لگنهاوزن



راهنمای تنظیم و ارسال مقالات
1. موضوع مقالات باید در راســتای هدف فصلنامه یعنی واكاوی اندیشــه‌های امام خمینی و تحقیق و بررســی دربارۀ انقلاب 

اسلامی باشد.
2. مقالات علمی، پژوهشی، تحقیقی و مستند باشد.

3. مقاله قبلًا در نشریه یا مجموعه مقالات سمینارها چاپ نشده یا در دست بررسی و چاپ نباشد.
4. مقاله در قالب حداكثر 8 هزار كلمه و در محیط WORD تنظیم شده باشد.

5. چكیده فارســی حداكثر در 200 كلمه و شــامل موضــوع مقاله، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج همــراه با واژه‌های کلیدی 
)5-10 کلمه( تنظیم شود.

6. معادل لاتین اسامی، مفاهیم و اصطلاحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.
7. در ارجاعات مربوط به امام خمینی حتماً از صحیفۀ امام به جای صحیفۀ نور و از كتاب‌های چاپ مؤسســه تنظیم و نشــر 

آثار امام استفاده شود.
8. برای ارجاع به منابع در داخل متن به صورت )نام مؤلف، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه( عمل شود به عنوان مثال: 

)موسوی بجنوردی،1371، ج 2، ص. 322(.
9. منابع در پایان مقاله بدین صورت ارائه شود:

کتاب
نام خانوادگی، نام نویسنده )تاریخ انتشار(. نام كتاب. نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ.

همین ترتیب در مورد كتب لاتین نیز رعایت گردد.
• محقق كرىك، علی بن حسین )۱۴۱۴ ق(. جامع‌المقاصدفی‌شرح‌القواعد. قم: مؤسسه‌آل‌البیت‌علیهم‌السلام، چاپ اول، 	

۱۳ جلدی.
•	 Martin, E. (2011).Oxford Dictionary of Law. Oxford: Oxford University Press.

مقاله
نام خانوادگی، نام نویسنده )تاریخ انتشار(. عنوان مقاله. نام نشریه، دوره )شماره(، صفحات.

• قاری ســید فاطمی، ســید محمد، نیکوئی، مجید )1396(. حقوق طبیعی و حــق طبیعی: تحلیل مفهومی و 	
تکامل تاریخی. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 47)3(، 747-769.

https://doi.org/10.22059/jplsq.2017.213929.1330    

پایا ن‌نامه
نام خانوادگی، نام نویســنده )تاریخ انتشــار(. عنوان پایا ن‌نامه، مقطع پایا ن‌نامه و رشــته تحصیلی، نام دانشگاه، نام 

شهر، نام کشور.
• مرتضایی، محمد )1370(. مفهوم صلح از دیدگاه اســام.  رســاله دکتری، دانشــگاه امام صادق )ع(، تهران، 	

جمهوری اسلامی ایران. 

نگارش آدرس کتابشناختی مقاله برگرفته از مجله الکترونیکی آنلاین )پیوسته(:
• میربابایی، حامد )1396(. ارتباطات سیاسی در عصر جهانی. به آدرس:	

http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/article_2098_e0a9ff0ef93bd1a3dfbb27fd84a481e5.pdf

https://doi.org/10.22059/jplsq.2017.213929.1330


مقالات پژوهشنامه بر اساس ترتیب حروف الفبای 
نام خانوادگی نویسندگان تنظیم شده است.

فهرست مطالب

1

29

61

89

121

151

بازتحلیل جایگاه فقه  موضوع در روش فقهی امام خمینی)ره(
کاظم ابراهیم زاده بخت آباد، احمد مبلغی، علی رحمانی

واکاوی روش شناسی تفسیری قبض و بسط اخبار مََن بََلََغ
با رویکردی بر آرای امام خمینی )ره(
زهره خانی

مفهوم منفعت عمومی در ادبیات متفکران مشروطه:
مطالعه موردی روزنامه قانون
چیمن کریمی، شجاع احمدوند

معامله با انگیزه نامشروع و آثار فقهی آن،
با رویکردی بر آرای امام خمینی)ره(
 سیف الله مدبر چهاربرج، محمد اسدی

تبیین عرفانی تجربه های نزدیک به مرگ
با نگاهی به آرای امام خمینی)ره(
سما معصومی زاده، محمد رودگر،حسن مهدی پور

 رابطه مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی
و مردم سالاری دینی با توسعه سیاسی
سید قاسم موسوی فرد، منوچهر پهلوان، علی رحمانی فیروزجاء



 A Re-analysis of the Position of Subject-Matter Jurisprudence in the Jurisprudential 
Method of Imam Khomeini

Kazem Ebrahimzadeh Bakhtabad*1,  Ahmad Moballeghi2, Ali Rahmani3

1.Professor at the Higher Levels of Khorasan Seminary, Mashhad, Iran. 
2. Professor of external courses at Qom Seminary, Qom, Iran.
3. Professor at the Higher Levels of Khorasan Seminary, Mashhad, Iran.

Article Info Abstract 
Article type: 
Research article
Article history: 
Received: January 04, 2025
Received in revised from: 
April 27, 2025
Accepted: June 02, 2025
Published online: December 26, 2025
Keywords:
Ijtihad, Imam Khomeini, Method of 
Inference, Subject-Matter Jurisprudence, 
Mechanisms of Subject-Matter 
Jurisprudence.

Subject-matter jurisprudence, by focusing on the precise analysis 
of subjects, plays a pivotal role in the process of ijtihad. Although 
at first glance its impact on inference might seem negligible, 
in reality, inference without considering subject-matter 
jurisprudence is futile and lacks efficacy. Paying attention to this 
area brings advantages such as facilitating ijtihad, enhancing the 
quality of inference, and reducing errors. The present research 
was conducted using a descriptive-analytical method, aiming to 
explain subject-matter jurisprudence and its mechanisms within 
the jurisprudential method of Imam Khomeini. The findings 
indicate that achieving optimal inference depends on subject-
matter jurisprudence, and this requires four key mechanisms: 
perspectives (including paradigm, thought, and theory), 
information, techniques, and organization.

Cite this article: Ebrahimzadeh Bakhtabad, K., Moballeghi A. & Rahmani, A. (2025). A Re-analysis of 
the Position of Subject-Matter Jurisprudence in the Jurisprudential Method of Imam Khomeini. Matin 
Research Journal, 27 (109), 1-27.  https://doi.org/10.22034/matin.2025.497421.2333

© The Author(s). Publisher: Research Institute of Imam Khomeini and Islamic. 
This is an open-access article distributed under the CC BY (license http://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

*Corresponding author:
 K.ebrahimzadeh68@gmail.com

Print ISSN: 2423-6462
Online ISSN: 2676-5888

Imam Khomeini and the Islamic Revolution Research Institute of
Imam Khomeini and Islamic Revolution

Home page: https://matin.ri-khomeini.ac.irR e s e a r c h  J o u r n a l
Volume 27, Issue 109, Winter 2025

https://doi.org/10.22034/MATIN.2025.480733.2296 
http://www.ri-khomeini.ac.ir/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://matin.ri-khomeini.ac.ir


2Matin Research JournalVolume 27, Issue 109, Winter 2025, pp. 1-27

Introduction
The pillars of ijtihad include: jurisprudence of the subject, jurisprudence of texts, 
jurisprudence of statements, jurisprudence of application, and jurisprudence of order. 
Jurisprudence of the subject means that subjects are not approached cursorily or without 
sufficient reflection; rather, through appropriate effort, one seeks to discover their ultimate 
purpose. Since this research aims to explain and analyze jurisprudence of the subject, 
addressing the other pillars requires a separate opportunity.
Perhaps in the past, inattention to methodology did not pose significant problems. However, 
in today’s world, given the challenges that new conditions have imposed on humanity and 
the resulting transformation of intellectual space, paying attention to macro-perspectives 
in the field of knowledge is essential as a means of harmonizing knowledge with these 
conditions and responding to needs. Therefore, special attention to jurisprudence of the 
subject is necessary. As a branch of methodology, subject jurisprudence can not only help 
stabilize the framework of knowledge in new circumstances but also act as a gateway 
for transformation. This imparts strength and progression to knowledge, as it acquaints 
scholars with the strengths and weaknesses of knowledge and equips them with the 
necessary tools to overcome these weaknesses.
The revisionary design and analysis of subject jurisprudence is necessary because, 
in essence, subject jurisprudence represents an attempt to ascend to the summit. If an 
individual or group pursues the path of inference without activating subject jurisprudence 
and its mechanisms—such as perspectives (idea, thought, theory), information, techniques, 
and organization—they will either remain incapable of reaching the summit or, by wasting 
a substantial portion of their strength and capacities, will arrive later than necessary. 
Moreover, sciences such as “philosophy of jurisprudence,” “philosophy of principles,” 
“philosophy of inference,” and the like have received increased attention in recent years, 
and it seems that over time, the role and importance of such topics will become more 
evident, leading to further studies in these areas. Significant portions of these sciences 
should be regarded as topics that influence the formation and realization of ijtihad—
that is, methodological topics—a large part of which must be explored and refined by 
examining the conditions of ijtihad, including subject jurisprudence. Therefore, examining 
and analyzing the position of subject jurisprudence in Imam Khomeini’s jurisprudential 
method, based on a comprehensive understanding of his approach to issues in order to 
recognize and articulate the jurisprudential effects arising from it, constitutes the research 
problem of this article.

Background
Jurisprudence of the subject, as explained, has sporadically attracted the attention of 
jurisprudents and scholars of paraphrase, such that occasionally books and articles have 
addressed this issue and contributed to the literature on the subject. One positive aspect 
of these works is that they have taken valuable steps in promoting and introducing the 
methodology and schools of jurisprudence. However, they have never attempted to 
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produce a detailed work in the field of subject jurisprudence and its mechanisms. In 
contrast, the present study, while analyzing Imam Khomeini’s jurisprudential method, 
explains subject jurisprudence along with its four mechanisms as a pillar of ijtihad 
and compares it with Imam Khomeini’s jurisprudential method. Furthermore, subject 
jurisprudence in the jurisprudential method of each jurist may follow a different approach, 
and Imam Khomeini’s jurisprudential method is noteworthy and worthy of study given 
his jurisprudential standing. In any case, works related to a portion of the research topic 
have emerged, including: the article “Rereading the Characteristics and Process of 
Recognizing the Subjects of Rulings” by Mr. Hojjatollah Bayat (published in 2019), the 
book “The Position of Subjectology” by Mr. Khademian (published in 2017), the article 
“Jurisprudential Subjectology and Its Relationship with Sciences” by Mr. Navai (published 
in 2002), among others.

Research Method
Given the importance of methodological issues and jurisprudence of the subject—
as a branch of methodology—as well as its impact on the formation of jurisprudential 
knowledge and the compilation and teaching of its topics, writing a work on the description 
and analysis of subject jurisprudence appears necessary. On the other hand, the necessity 
of methodology in inferential activities parallels the necessity of compiling the science 
of logic as a tool of thought; transforming the unconscious processes that experts in each 
field apply into conscious processes leads to the discovery of fallacies and stylistic and 
content deficiencies. This holds true for jurisprudential theories as well, and jurisprudence 
requires methodology to move toward reform and perfection. Naturally, the jurist also 
needs jurisprudence of the subject.

Findings
According to this study, an inference in its desirable form must incorporate jurisprudence 
of the subject with its specific mechanisms, namely: 1. Perspectives (idea, thought, theory); 
2. Information; 3. Techniques; 4. Organization.

Conclusion
The foregoing discussion demonstrates that one must exercise greater care in encountering 
and understanding issues and should not succumb to the dominance of a particular 
mentality and its fame—especially the fame that largely formed after Sheikh Tusi and, as 
a result of his scientific authority dominating the jurisprudential space, was propagated 
by his imitators and followers, with no trace found in the period before the Sheikh. Such 
fame initially emerges as “famous” and, after a while, becomes “accepted fame,” gradually 
attaining such penetration and sanctity that some do not even consider it permissible to study 
or discuss them. Today, whether we like it or not, we are confronted with a generation of 
innovative topics that are the product of scientific effort and dynamism in the surrounding 
world. This group of topics, despite their wide-ranging impact on life and its direction, 
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is highly specialized and inaccessible to the general public; insight into them can only 
be gained within their own specialized fields. Therefore, it is necessary that discussions 
of subject jurisprudence also be raised as a prerequisite for ijtihad. By entering into the 
context of fundamental and jurisprudential-ijtihad discussions, its various theoretical, 
practical, content-based, and methodological dimensions should be clarified in such a 
way that it finds its due place in the process of inference and acquires sufficient power 
to solve related issues. Accordingly, if subject jurisprudence is necessary for a jurist—
and it is—and if evaluating and appraising the mechanisms of subject jurisprudence is 
necessary—and it is—one must recognize the method of the jurists and, based on that 
recognition, confidently access their thoughts and evaluate them with full awareness. This 
will be achieved by recognizing subject jurisprudence and implementing its mechanisms. 
Paying attention to subject jurisprudence can render the jurist’s speech and discourse more 
complete, enabling him to speak as he thinks and ultimately issue fatwas and rulings. 
What is important is that inference is based on traditional and disciplined jurisprudence, 
not merely on traditional and well-known jurisprudence. Crucially, the aim is the correct 
process, not the product according to well-known principles. The correct process is 
achieved by the jurist’s application of subject jurisprudence and its mechanisms in the path 
of inference.
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مقدمه
ارکان اجتهاد1 شــامل پنج بخش اســت: فقه موضوع، فقه نصوص، فقه اقوال، فقه تطبیق و 
فقه ترتیب. مقصود از فقه موضوع، عبور نکردن از کنار موضوعات به صورت سطحی، بلکه 
کشف مقصود نهایی آن ها با تأمل و تلاش کافی است. ازآنجاکه تمرکز این پژوهش بر تبیین 
و تحلیل فقه موضوع اســت، بررسی سایر ارکان، نیازمند فرصتی مستقل و پژوهشی جداگانه 

است.
با توجه به اهمیت مباحث روش شناسی و جایگاه فقه موضوع به عنوان یکی از شاخه های 
آن و همچنین تأثیر عمیق این مباحث بر شــکل گیری معرفت فقهی و فرایند تدوین و تعلیم 
آن، نگارش اثری در راستای توصیف و تحلیل فقه موضوع ضروری می نماید. این ضرورت، 
مشــابه لزوم تدوین علم منطق به عنوان ابزار سامان بخشــی به تفکر اســت. تبدیل فرایندهای 
گاه و روشــمند، موجب  گاهِِ مورداســتفاده متخصصان هــر فن به فرایندهای خودآ ناخودآ
کشف مغالطات و کاستی های سبکی و محتوایی می شود. این اصل در مورد نظریات فقهی 
نیز صادق اســت؛ حرکت فقه به ســوی اصلاح و تکامل، مســتلزم روش شناسی و به تبع آن، 

نیازمند فقه موضوع است.
در گذشــته، ممکن بود بی توجهی به روش، چالش عمده ای ایجاد نکند، اما در جهان 
امروز با تحولات گســترده و چالش های نوظهور، توجه به دیدگاه های کلان در دانش برای 
هماهنگی با شــرایط جدید و پاســخ به نیازها اهمیتی حیاتی یافته است. ازاین رو، توجه ویژه 
به فقه موضوع ضرورت دارد. فقه موضوع به عنوان شــاخه ای از روش شناسی، نه تنها می تواند 
به تثبیت چهارچوب دانش در شرایط جدید کمک کند، بلکه می تواند درگاهی برای تحول 
باشد. این امر به دانش، قدرت و ارتقا می بخشد؛ زیرا عالمان را با توانمندی ها و نقاط ضعف 

دانش آشنا ساخته و ابزار رفع این نواقص را در اختیارشان می گذارد.
واکاوی بازنگرانه فقه موضوع از این جهت ضروری است که این فرایند، کوششی برای 
صعود به قله استنباط محسوب می شود. اگر فرد یا گروهی مسیر استنباط را بدون فعال سازی 

1. ارکان اجتهاد از ابداعات اس��تاد احمد مبلغی )مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم( است که ایشان 
آن را برای اولین بار در 29 مرداد 1402 در مدرسه تابستانه دارالعلم مشهد مطرح کرد.



3 کاظم ابراهیم زاده بخت آباد و همکاران:بازتحلیل جایگاه فقه  موضوع در روش فقهی امام خمینی)ره(

فقه موضوع و سازوکارهای آن )شامل منظرها )انگاره، اندیشه و نظریه(، اطلاعات، تکنیک ها 
و سازمان دهی( بپیماید، یا در دستیابی به قله ناکام می ماند یا با هدررفت بخش بزرگی از توان 

و ظرفیت خود، با تأخیر به هدف خواهد رسید.
از ســوی دیگر، دانش هایی مانند »فلسفه فقه«، »فلسفه اصول« و »فلسفه استنباط« در 
سال های اخیر بیشتر موردتوجه قرار گرفته اند و به نظر می رسد اهمیت این مباحث روزبه روز 
آشــکارتر شــده و مطالعات گســترده تری حول آن ها شــکل گیرد. بخش عمده ای از این 
دانش ها را باید شــامل مباحثی دانســت که در تکوین و تحقق اجتهاد مؤثرند؛ یعنی مباحثی 
از روش شناســی که بخش بزرگی از آن ها باید در پرتو بررســی شرایط اجتهاد مورد کاوش و 

تنقیح قرار گیرند که فقه موضوع یکی از آن هاست.
بر اســاس این پژوهش، یک اســتنباط مطلوب باید فقه موضوع را با سازوکارهای خاص 
خود در برگیرد؛ بنابراین، مســئله اصلی این نوشــتار، بررســی و تحلیل جایگاه فقه موضوع 
در روش فقهی امام خمینی، بر پایه شــناخت جامع روشــی ایشان در مواجهه با موضوعات، 

به منظور بازشناسی و تبیین آثار فقهی ناشی از آن است.

1. پیشینه پژوهش
فقه موضوع، همان طور که پیش تر اشاره شد، به صورت پراکنده در کانون توجه پژوهشگران 
حوزۀ فقه و علوم مرتبط قرار داشــته اســت. این توجه تا بدان حد بــوده که گاه کتاب ها و 
مقالاتــی به این حوزه اختصاص یافته و ادبیاتی را در زمینۀ موضوع شناســی پدید آورده اند. 
از جنبه های مثبت این تلاش ها می توان به کوشــش های ارزشــمند برای ترویج روش شناسی 
و شناســاندن مکاتب فقهی اشاره کرد. با این حال، تاکنون اثری تفصیلی و جامع که به طور 

خاص به تبیین فقه موضوع و سازوکارهای آن بپردازد، خلق نشده است.
پژوهــش حاضــر با تمرکز بر تحلیــل روش فقهی امام خمینی، در پی آن اســت که فقه 
موضــوع و چهار ســازوکار آن را به عنوان یکی از ارکان اساســی اجتهــاد تبیین کرده و این 
چهارچوب را با روش فقهی ایشــان تطبیق دهد. لازم به ذکر است که فقه موضوع در روش 
فقهی هر فقیهی می تواند به شــیوه ای متمایز مورد بررســی قرار گیــرد، اما روش فقهی امام 

خمینی با توجه به جایگاه بی بدیل فقاهتی ایشان، شایستۀ توجه و بررسی ویژه ای است.
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در ارتباط با بخشــی از موضوع این تحقیق، آثار و منابعی در دسترس هستند که از جملۀ 
آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: مقاله »بازخوانی ویژگی ها و فرایند شناخت موضوعات 
احکام« )1398(، کتاب »جایگاه موضوع شناسی« اثر خادمیان، مقاله »موضوع شناسی فقهی 

و رابطۀ آن با علوم« )۱۳۸۱( و منابع مشابه دیگر.

2.  مفهوم شناسی
1-2. روش شناسی

روش شناســی، رصد و مطالعــه نظام مند یک حرکت یــا عملکرد هــدف دار به عنوان یک 
فرایند اســت. ایــن مطالعه می تواند هم بر یک روش موجود و جاری )وضعیت »هســت«( 
متمرکــز شــود و هم بر یــک روش مطلوب و ایدئــال )وضعیت »باید«( )علیدوســت، 1403، 
ص. 64(. روش شناســی به ایجاد فهمی عمیق تر و شــناختی دقیق تر از نظریات و افکار یک 
اندیشــمند می انجامد. در واقع، روش شناسی نوعی اکتشاف و شناسایی دستگاه فکری یک 
صاحب اندیشــه است، با کاوش در زوایای پنهان اندیشــه های خرد و کلانی که در مباحث 
مختلف ارائه کرده است. حقیقتاًً بررسی دستگاه اندیشه ورز یک متفکر می تواند به کشف و 
شناخت کانون اصلی تولید اندیشه و نظریه در منظومه فکری او منجر شود. بدیهی است که 
شناخت سبک ها و شیوه های گوناگون اندیشه ورزی، می تواند در انجام مقایسه ای دقیق بین 
آرا و تفکرات متأثر از یک یا چند روش، بسیار راهگشا و روشنگر باشد )ر.ک. به: خسروپناه، 

1394، ص. 36(.
روش شناســی در تجزیــه، تحلیل و مقایســه نظریات که محصول نهایی دســتگاه تولید 
اندیشــه هستند، نقشی بســیار اثرگذار ایفا می کند. قضاوت و داوری بین نتایج و برآیندهای 
اندیشــه های مختلف، زمانی به عدالت و واقعیت نزدیک تر خواهد بود که سیر تفکر، فرایند 
شکل گیری و منشأ بروز آن نتایج نیز به طور کامل مورد ملاحظه قرار گیرد )مبلغی و خسروی، 

1401، ص. 18(.
 

1-1-2. روش‌شناسی اجتهاد

»روش شناسی اجتهاد« به مراحل تفصیلی و گام به گامی اطلاق می شود که از هنگام مواجهه 
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با یک مســئله فقهی آغاز شــده و تا رسیدن به حکم شرعی که حجیت آن بر اساس ضوابط 
علــوم مرتبطی چون فقه، اصول فقه، فقه الحدیث، تفســیر و رجال قابل اثبات اســت، ادامه 
می یابد. می توان روش شناســی اجتهاد را به نقشــه جامع یک کلان شهر تشبیه کرد. حرکت 
از مبدأ به مقصد در چنین شــهری، مستلزم تسلط بر شبکه معابر، خیابان‌ها، کوچه ها، قوانین 
ترافیکــی، مســیرهای یک طرفه و محدوده های طرح ترافیک اســت. روش شناســی اجتهاد 
می کوشــد تا دقیقاًً همین نقشــۀ پیچیده و پرجزئیات را با تمام ظرافت هایش ترسیم کند. این 
نقشــه، مسیر حرکت را برای فقیهی که قصد دارد از پرسش فقهی به پاسخ آن برسد، روشن 

و هموار می سازد )واعظی، 1399، ص. 17(.
مســئله روش شناسی اجتهاد، ذیل قالب رصد، شناســایی، توصیف روش های موجود و 
مطرح در عرصه اســتنباط و نیز آسیب شناســی آن ها قرار می گیرد و از ســنخ مسائل »فلسفه 
فقه و اجتهاد« محســوب می شود. دلیل این امر آن اســت که »فقه« به عنوان دانش کشف 
شــریعت و تحصیل عذر و »اجتهاد« به عنوان عملیات کشــف حکم و تحصیل عذر، بدون 
گاهی دقیق از روش ها و آسیب های مرتبط با آن ها – آن گونه که شایسته است – به سرانجام  آ
مطلوب نمی رسند. روش شناسی به این معنا، گرچه خارج از دایرۀ خود فقه و فرایند استنباط 
قرار دارد، اما ناظر به کلیت آن اســت. همچنین، تمامــی این فعالیت ها در قالب توصیف و 
گزارشــگری صورت می پذیرند که این ویژگی ها، از مختصات مســائل حوزۀ فلسفه فقه به 

شمار می آیند.
در روش شناســی اجتهاد، هر دو شکل مورد اشاره )مطالعه روش موجود و روش ایدئال( 
حضور دارند. روش شناسی اجتهاد در شکل دوم آن )تعیین روش مطلوب( است که به علم 
اصول فقه نزدیک می شود؛ به همین دلیل نیز علم اصول فقه را دانش روش استنباط نامیده اند 

)علیدوست، 1403، ص. 35(.

2-2. فقه‌ موضوع
پیش نیازهای اجتهاد از جمله مباحثی است که امام خمینی اهتمام ویژه ای به آن داشت و در 
کتاب اجتهاد و تقلید بخشی را به این موضوع اختصاص داده است. این در حالی است که 
بســیاری از فقها از طرح چنین بحثی غفلت کرده یــا به صورت گذرا از آن عبور نموده اند. 
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امام خمینی با وجود دفاع از اجتهاد جواهری، اجتهاد مصطلح را کافی نمی دانست و یکی از 
علــل این ناکافی بودن را، عدم توجه یا ضعف در بهره گیری از پیش نیازهای اجتهاد، به ویژه 

در بخش مربوط به موضوع شناسی، برمی شمرد )امام خمینی، 1426، مقدمه ص. 14(.
کید بیشــتر بر اهمیت موضوع شناسی باید اشاره کرد که آنچه همواره – و به ویژه  برای تأ
در شــرایط حساس کنونی – برای فرایند اســتنباط و حیات فقه ضروری است، اصل مواجهه 
فعــال فقه با موضوعات نوپدید اســت؛ زیرا پویایی و کیان فقه همــواره مرهون پرداختن به 
موضوعات جدید بوده است. فقهی پویاتر و اثرگذارتر است که بیش از تمرکز بر موضوعات 
قدیم و بررسی شــده، بر کشــف و تحلیل مسائل مستحدثه متمرکز شــود. یکی از نقدهای 
وارد بر فقه معاصر، تمرکز غالب آن بر مســائل تکراری و کهنه و اختصاص درصد اندک و 
حاشــیه ای به موضوعات جدید است. به عنوان مثال، مســائل مستحدثه، حاشیه ترین بخش 
کتاب های فقهی را تشکیل می دهند؛ حال آنکه این موضوعات نیازمند عمیق ترین مطالعات 
هستند.1. به دلیل ضعف این رویکرد، حتی از سرمایه های غنی موجود نیز استفاده شایسته ای 
نمی شــود. برای نمونه، امروزه رســاله حقوق امام ســجاد)ع( عمدتاًً به عنوان متنی اخلاقی و 
مستحب محور در نظر گرفته می شود، در حالی که این رسالۀ گران قدر، در قالبی حقوقی به 
تبیین فقه مناســبات اجتماعی نیز می پردازد. با پرداختن جدی به موضوعات جدید و تلاش 
بــرای حل و فصل آن هــا در متن مباحث فقهی و اصولی، به طور طبیعی مســائل و مباحث 
محتوایی و روش شــناختی مرتبط – از جمله موضوع شناســی – نیز پدیدار و گسترش خواهند 

یافت.
برخی فقها شــرط لازم در استنباط احکام را کشــف موضوعات جدید می دانند )علامه 
حلی، 1413، ج 1، ص. 526( که این کشــف خود وابســته به شــناخت صحیح موضوع است. 
برخی نیز مبادی فقه را به تصوری و تصدیقی تقسیم کرده و موضوع شناسی را یکی از مبادی 

تصوری فقه برمی شمارند )فاضل مقداد، 1403، ص. 5(.

1. امام خمینی در خاتمه تحریرالوســیله به موضوعات مستحدثه از قبیل بیمه، تلقیح و تولید مصنوعی، تشریح و 
 1421، ج 1 و 2، صص. 977-1004(. 

ب
ترفیع، نماز در هواپیما و فضاپیما پرداخته اند. )ر.ک. به: امام خمینی، 

بــه عنوان نمونه در زمینه تلقیح مصنوعی به مقاله »توجیه پذیری خاتمه حیات رویان خارج از رحم در پرتو تزاحم 
با واکاوی نظر امام خمینی )ره(« )اسکندریان و سربازیان، 1402( مراجعه شود.
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یکی از وجوه برجسته استنباط فقهای شیعه، پررنگ تر بودن نقش »موضوع شناسی« در 
روند اجتهاد اســت؛ چرا که هر حکم فقهی ناظر به موضوعی خاص اســت. اگرچه فقهای 
گاهانه به این مهم نمی پرداختند، اما به تدریج »موضوع شناســی« جایگاه  امامیه در ابتــدا آ
خود را در پژوهش های فقهی باز کرد. نمونه روشــن ایــن رویکرد، عملکرد امام جواد)ع( در 
تحلیل مســئله فقهی مطرح شده یحیی بن اکثم اســت. حضرت با طرح احتمالات مختلف 
مرتبط با موضوع، شــبکه ای از مســائل را تولید کردند که هر یک حکم خاص خود را دارد 
)ر.ک.به: واسطی، 1401، ص. 141(. یحیی پرسید: جریمه فرد محرمی که شکار کرده چیست؟ 
امام جواد)ع( در پاســخ سؤالاتی مطرح نمودند: آیا اولین بار است یا تکرار؟ شکار پرنده بوده 
یا غیرپرنده؟ حیوان بزرگ بوده یا کوچک؟ آیا قصد تکرار دارد یا پشــیمان است؟ شکار در 
شب بوده یا روز؟ محرم حج بوده یا عمره؟ اجزای مسئله عبارتند از: موضوع )شکارکننده(، 
متعلق )شکار کردن(، قید موضوع )حالت احرام(. حضرت در تبیین ابعاد موضوع، مواردی 
همچون عالم یا جاهل بودن محرم، آزاد یا بنده بودن، صغیر یا کبیر بودن و نیز حالت روحی 

او )قصد تکرار یا پشیمانی( را مورد توجه قرار دادند.
امام جواد)ع( در این نمونه، تمام ابعاد یک موضوع را به صورت حداکثری در نظر گرفتند 
کید  تا شــبکه ای از احکام مرتبط تولید شــود. امام خمینی نیز بر ضرورت موضوع شناسی تأ
کرده و می نویسد: مسائلی که در گذشته حکمی داشته اند، ممکن است به نسبت تحولات 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حکم جدیدی پیدا کنند )ر. ک. به: امام خمینی، 1385، ج 21، 

ص. 151(.
یکی از راه های تشــخیص موضوع، رجوع به کارشناس )اهل خبره( است. اهل خبره به 
کسانی گفته می شود که در زمینۀ خاصی دارای تخصص هستند )فیومی، بی تا، ج 2، ص. 162(. 
شــارع نه تنها از این رجوع منعی نکرده )نائینی، 1424، ج 3، ص. 142(، بلکه آن را تأیید و امضا 
نمــوده و احکامی مانند رجوع جاهل به عالم و عامی به مجتهد )بهبهانی، 1419، ص. 11( و نیز 
رجوع به تجار در ارزیابی قیمت )امام خمینی، الف1421، ج 5، ص. 210( را بر آن بار کرده است.

موضوعات به اقســام مختلفی تقسیم می شــوند )ر.ک.به: خادمیان، بی تا، ص. 67(؛ برخی 
منصوص علیه )دارای نص( و برخی جزء موضوعات مستحدثه هستند. شناخت موضوعات 
منصوص علیه که به عرف واگذار شده، گاهی دشوار است؛ زیرا معیار، فهم عرف در عصر 
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صدور نصوص است. فقیه برای شــناخت این موضوعات، نیازمند مطالعاتی در حوزۀ لغت 
و تاریخ اســت تا دامنۀ فهم خود را گسترش دهد و مثلًاً دریابد تعبیری مانند »تغنی« که در 
روایات مذمت شــده، دقیقــاًً چه خصوصیاتی را در بر می گیرد.1 امــام خمینی علاوه بر این 
زمینه هــا، تحــولات زمانی و مکانی را نیز رصد کرده و آن ها را با شــرایط عصر خود تطبیق 
می داد؛ زیرا معتقد بود موضوعات در گذر زمان و مکان دچار تغییر می شوند )ر. ک. به: امام 

خمینی، 1385، ج 21، ص. 151(.
برخلاف موضوعات منصوص، در موضوعات مســتحدثه )ماننــد بیت کوین و ارزهای 
دیجیتال( فقیه نیازمند مراجعه به کارشــناس است. فقیه باید ماهیت این پدیده ها را به خوبی 
درک کنــد تا بتواند حکم مربوط را صادر نماید؛ اما از آنجا که گفتۀ کارشــناس به خودی 
خود حجت شــرعی نیســت، مراجعه به او تنها در صورت حصول اطمینان مفید است؛ مگر 
آنکه گفته شود شهادت دو کارشناس عادل به عنوان »بینه« حجیت دارد که خود موضوعی 

نیازمند تحقیق جداگانه است.
به عنــوان مثال، امام خمینی در فرایند اســتنباط، به بررســی ادلــه می پرداخت و تعیین 
مصادیق خارجی موضوعات را خارج از حیطۀ وظیفه خویش می دانســت. از این رو، تنها به 
بیان کلیات احکام اکتفا کرده و از پاســخ به ســؤالات جزئی مقلدان خودداری می ورزید؛ 
اما در حکومت اسلامی که اجرای امور به دســت ولی فقیه اســت، گاهی ضرورت ایجاب 
می کنــد که مباحث جزئی و مصادیق به طور شــفاف تبیین شــوند. در چنین مواردی، فقیه 
مسئله را به متخصصان ارجاع داده و نظر آنان را معتبر می شمرد. نمونه آن، وقتی است که از 
امام خمینی در مورد داشتن پولک در ماهیان خاویاری سؤال شد؛ ایشان پاسخ دادند: »نظر 
کارشناسان معتبر باید ملاک عمل قرار گیرد« )بی آزار شیرازی، 1364، ج 3، ص. 159(؛ بنابراین، 
در مواردی که فهم عرفی یا دانش تخصصی ملاک تشخیص مصادیق است، فقیه کار را به 

اهل آن واگذار می کند.
نکته پایانی، تمایز ضروری میان »تشــخیص موضوع« و »تشــخیص مصداق« اســت. 

«، هرچند 
ً

 و باطلاً
ً
، یا قول من جهة کونه زوراً

ً
1. غنا از نظر امام خمینی عبارت است از حدیث »من جهة کونه لهواً

قول و حدیث هم نباشد؛ بنابراین همۀ انواع غنا را شامل می شود. )امام خمینی، 1381، ج 1، ص. 311(.
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تعیین دقیق موضوع حکم، وظیفه فقیه اســت؛ یعنی فقیه باید ماهیت موضوع را به درســتی 
درک کرده و ســپس به اســتنباط حکم بپردازد؛ اما تشــخیص اینکه آیا مصداقی خاص در 
خارج، منطبق بر آن موضوع اســت یا خیر، همواره در توان فقیه نیست. از این رو، تشخیص 
مصادیق به عهدۀ مکلفان است، نه تعیین خود موضوع. برای مثال، در مسئله »تذکیه« )ذبح 
شــرعی(، فقیه باید بداند موضوع »فری الاوداج الاربعه« )بریدن چهار رگ( دقیقاًً چیست؛ 
اما تشــخیص تحقق خارجی این شرط در یک حیوان ذبح شده، نیازمند نظر کارشناس استۀ 
بنابراین، اگرچه فقیه ممکن است در مرحلۀ تطبیق با چالش مواجه شود، لازم است از همان 
ابتدا تفاوت بین »تعیین موضوع« و »تشخیص مصداق« را به وضوح مورد توجه قرار دهد.

3. سازوکار های فقه‌ موضوع
فقه موضوع تنها زمانی به صورت کامل محقق می شــود که از طریق چهار ســازوکار اساسی 
فعال شــود: ۱. منظرها، ۲. اطلاعات، ۳. تکنیک ها و ۴. ســازمان دهی. فعال سازی دقیق و 
نظام مند این چهار رکن، موجب شــکل گیری روش فقهی کارآمد و ثمربخشــی می گردد. 
حقیقــت فقه موضــوع منوط به تکامل و حضور هماهنگ این سازوکارهاســت؛ در غیر این 
صورت، آنچه صورت می پذیرد صرفاًً تعاملی پراکنده با مجموعه ای از مســائل است و هنوز 

در چهارچوب تعریف دقیق و جامع »فقه موضوع« قرار نمی گیرد.

1-3. منظرها
منظرها از سه گزاره اساسی تشکیل می شوند: انگاره ها، اندیشه ها و نظریه ها.

1-۱-3. انگاره ها

انگاره های ذهنی را می توان معادل »پیش فرض های ذهنی« )Presuppositions(، »تصویر« 
 Garro, 2000,(.در زبان انگلیــسی دانست )concept-Self( »یا »خودپنداش�ـت )Image(
گاهی های آشــنا و مأنوس در موقعیت های  p. 296( کنشه��ای انس��انی در چهارچوبی از آ
گاه است،  گاهی آشنا« یا »سابقه قبلی« که معمولًاً ناخودآ مختلف صورت می گیرد. این »آ
انگاره نامیده می شود. این پیش فرض های ذهنی بسیار نامحسوس و پنهان، تأثیری مستقیم و 
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عمیق بر قضاوت ها و اعمال ما دارند. انگاره ها از طریق تعامل میان دانش سازمان یافته پیشین 
و اطلاعات فعلــی، این تأثیر را ایجاد می کنند. ازاین رو، می تــوان انگاره را »صورت ذهنی 
گاه از یک شــیء« تعریف کرد. در زبان عام، انگاره  پیشــینی قدرتمند و تأثیرگذار ناخودآ
بــه معنای گمان و تصورات ذهنــی به کار می رود؛ اما به عنوان یــک اصطلاح، به تصویری 
گاه  خاص اشاره دارد که آن چنان در ذهن برجسته و تثبیت شده که اغلب به صورت ناخودآ
جای واقعیت را می گیرد و فرد با آن تصویر همچون امری واقعی مواجه می شــود )میردامادی 

و نوروزی، 1400، ص. 109(.
برای روشــن تر شــدن مفهوم انگاره، می توان به بحث فقهی »سبق و رمایه« اشاره کرد. 
برخی فقها )حکیم، 1372، ج 2، ص. 154( بر همان انگاره ذهنی میراث گرفته از پیشینیان اصرار 
دارند و »سبق و رمایه« را منحصر به ابزارهای رزمی سنتی مانند تیر و کمان و اسب می دانند 
و حکم را به ابزارهای جنگی جدید تسری نمی دهند. آنان معتقدند سبق و رمایه تنها در مورد 
ســهام، تیر، شمشیر، شتر، فیل، اســب، الاغ و درازگوش معتبر است و در غیر آن ها صحیح 
نیســت. در اینجا، این فقها در مرحلۀ انگاره متوقف می شوند. مشابه این مسئله پس از شیخ 
طوسی نیز رخ داد، زمانی که مجتهدان به مقلدانی برای وی تبدیل شدند و با حفظ حرمت 
و تقدیس او، کمتر به نقد یا رد نظرات اجتهادی او پرداختند. برای ســال های متمادی، فقه 
وام دار انگاره هایی بود که شیخ طوسی بنیان نهاده بود. انگاره ها دو ویژگی دارند: زائدند یا 
کهنه؛ بنابراین، برای دستیابی به استنباط مطلوب، مستنبط باید با تلاش مناسب از این مرحله 
عبور کرده و به مراحل بالاترِِ اندیشــه و نظریه برســد؛ همان گونه که امام خمینی )ر. ک. به: 

1385، ج 21، ص. 151( در همین مسئله از انگاره عبور و به مرحلۀ اندیشه رسید.1

1. نحوه عبور امام خمینی از انگاره به اندیشــه در قســمت بعد )اندیشــه ها( مطرح شــده است. مثال دیگری که 
می توان برای عبور از انگاره به اندیشــه برشمرد، موضوع احتکار اســت. از منظر فقهای پیشین مانند شیخ مفید 
)1410، ص. 616(، شــیخ طوسی )1378، ج 2، ص. 197( و محقق حلی )1368، ص. 120(، عمل احتکار 
به عنوان رفتاری مکروه در نظر گرفته می شد. این حکم ریشه در انگاره ای تاریخی داشت که احتکار را عملی فردی 

و فاقد پیامدهای گسترده اجتماعی می پنداشت.
اما امــام خمینی بــا عبــور از این انــگارهٔٔ رایج و بــا درک عمیق شــرایط اقتصــادی پیچیدهٔٔ عصــر حاضر، به 
مرحلهٔٔ اندیشه ورزی فعال وارد شدند. ایشــان با تحلیل موضوع احتکار در بستر نظام اقتصادی نوین دریافتند که 
این عمل در شــرایط کنونی می تواند موجبات اختلال در نظام اقتصادی و آســیب به عموم جامعه را فراهم آورد. 
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2-۱-3. اندیشه ها

گاهی به تن دارد. در  اندیشــه یک مرحله فراتر از انگاره است؛ به عبارتی، اندیشه لباس خودآ
بحث ســبق و رمایه، امام خمینی از مرحلۀ انگاره عبور کرده و وارد مرحلۀ اندیشــه می شوند. 
ایشــان در نامه‌ای به یکی از شاگردانشــان دربارۀ شطرنج، »تعدی رهان« در سبق و رمایه را به 
ابزار جنگی نوین نیز تســری داده و آن را پذیرفته‌اند )امام خمینــی، 1385، ج 21، ص. 150-151(1. 
انحصار تقدس و تقلیدی که پیرامون شــیخ طوسی شکل گرفته بود و انگاره های ناشی از آن، 
بعدها به دست ابن‌ادریس شکسته شد. دلیل این امر آن است که زندگی همواره با چالش ها و 
مسائل نو و متنوع روبروست و هر روز شاهد ظهور صحنه ها و عرصه های بی سابقه‌ای هستیم؛ 
بنابراین، فقاهت باید متناسب با این مسائل و موضوعات نوپدید، به صورت مستمر رشد و توسعه 

یابد تا بتواند همۀ رویدادها و موضوعات تازه را دربر گیرد )صدر، 1381، ص. 38(.

3-1-3.  نظریه ها

در  غالبــاًً  و  می یابــد  مرحلۀ نظریه دســت  بــه  نــدرت  بــه  اســتنباط  فراینــد  در  فقیــه 

بر پایهٔٔ این تحلیل، امام خمینی به جای توقف در حکم پیشــین )کراهت(، با نگاهی کل‌نگر و کارکردی، احتکار 
 1421، ج 1 و 2، ص. 392(.

ب
را حرام اعلام کردند )امام خمینی، 

1. جهت مثال های بیشتر برای عبور امام خمینی از مرحلۀ انگاره به اندیشه مثال های زیر قابل ارائه است:
1. »دینار« همان مســکوک شرعی است که در عصر صدور روایت رایج بوده، اما از آن جا که در آن زمان، نقد 
رایج همین درهم و دینار بوده و معامله با آن ها در بین مردم متداول بوده است، نمی توان از ادله استفاده کرد که 
پرداخت عین »دینار« موضوعیت دارد و بدین جهت جایز خواهد بود که قیمت آن با سایر نقود و نه با کالاهای 
تجارتی پرداخته شــود؛ همچنان که این عمل در هر موردی که حکم به پرداخت دینار شده است جایز خواهد 

1421، ج 1، ص. 243(.
ب

بود )امام خمینی، 
2. دربــارۀ خون، منفعت محلل در زمــان صدور روایات و آیات، متصور نبوده، پس تحریم مطلق نیســت و 
منصرف به منافع حرام اســت )امام خمینی، 1381، ج 1، ص. 57( اقوی این اســت که خرید و فروش خون 

1421، ج 1 و 2، ص. 991(.
ب

برای مصارف غیرخوراکی جایز است )امام خمینی، 
3. اگر عمل به تکالیف شــرعی نیاز به عمل جراحی داشــته باشــد، در این صورت، تغییر شکل جهت تغییر 
1421، ج 1 و 2، ص. 992(. در کتب فقهی 

ب
جنســیت با عمل جراحی واجب می شــود )امــام خمینــی، 

پیشــینیان، بحث احکام خنثی مطرح بوده؛ اما چون علم پزشــکی توانایی تغییر نداشته، این مسئله سابقه ای 
ندارد، ولی امروزه تغییر جنســیت از موضوعات مستحدثه است که امام خمینی در مرحلۀ اندیشه به تفصیل به 

احکام زوجین پس از تغییر جنسیت و نسب ها و خویشاوندانشان پرداخته است.
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مراحل انگاره و اندیشــه متوقف می‌ماند؛ چنان که در بررســی مسئله »سبق و رمایه« مشاهده 
شد، حکیم در مرحلۀ انگاره توقف کرد، درحالی که امام خمینی با ابداع نظریۀ »زمان و مکان 
در استنباط فقهی« از مراحل پیشین عبور کرد. از آنجا که جامعۀ بشری همواره در حال تحول 
است و احکام اجتماعی نیز متحول می شوند و همچنین با توجه به اینکه فقه و اجتهاد اسلامی 
محدود به احکام فردی نیست، لازم است فقه با تحولات اجتماعی سازگار شده و پاسخگوی 

نیازهای روزافزون باشد. از این رو، امام خمینی نظریۀ مذکور را مطرح کردند.
نمونه های عینی این رویکرد را می توان در تغییر حکم شطرنج به دلیل تبدیل عنوان »آلت 
قمــار بودن« )که ملاک حرمت بود( و نیز تحول حکــم انداختن »تحت الحنک« از جواز 
و اســتحباب به حرمت، به دلیل رســیدن به حد »لباس شــهرت« مشــاهده کرد )گروهی از 
نویســندگان، 1374، ج 7، ص. 29؛ مطهــری، ۱۴۱۸، ص. ۸۸(. همچنیــن، موضوع خون در عصر 
حاضر که اگر دارای منفعت عقلایی باشــد، اســتفاده از آن جایز شــمرده شده است )امام 

 خمینی، 1381، ج 1، ص. 57(.1
در مرحلۀ منظرها، فقیه باید با گذر از انگاره و اندیشه و رسیدن به مقام نظریه، موضوع را 
به درستی تشخیص دهد. به عنوان مثال، کلان موضوع در فقه های تخصصی، همان موضوع 
اصلی اســت که آن رشته فقهی به آن نام گذاری شده اســت؛ مانند فقه التربیة، فقه الاجتماع 
و فقه السیاســة. در ذیل این کلان موضوع، باید موضوعات ریز به صورت منسجم و تراکمی 

سازماندهی شوند؛ از این رو، شناخت دقیق موضوع اصلی ضروری است.
همچنیــن در موضوعات منصوص‌علیه مانند »بیع«، این موضوع شــامل ریزموضوعاتی 
چــون مالکیت معنوی، محصولات تراریخته، بیت کوین، ســرقفلی، اکل مال به باطل و ... 
می شــود. اگر این مرحله به درســتی انجام نشــود یا شــتاب زده صورت گیرد، ممکن است 

موضوعات نامرتبط در ذیل آن قرار گیرند یا موضوعات مرتبط ضروری از قلم بیفتند.

1. نظریه‌ جدید امام خمینی در پاســخ به ســؤال شــورای نگهبان که پاســخی مخالف با فتوای خودشان در 
تحریرالوســیله و حاشیه عروه است که نشــان می دهد زمان و مکان را در فهم حکم شرعی دخالت داده اند؛ 
زیرا چه بسا حکم یک موضوع خاص به مرور زمان عوض شود. ایشان می گوید: »... نفت و گاز و معادنى 
كه خارج از حدود عرفى املاك ش��خصى اس��ت تابع املاك نمىباشد...« )امام خمینی، 1392، ج 8، ص. 

.)356
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2-3. اطلاعات
مجموعــه دانش ها و دانســته های فقیه در حوزه هــای مختلفی چون لغــت، رجال، کلام، 
فلســفه و دیگر علوم مرتبط، با عنوان »اطلاعات فقیه« شناخته می شود که در فرایند استنباط 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. پس از شناخت کلان موضوع، فقیه با بهره‌گیری از این ذخیره 

اطلاعاتی می تواند ریزموضوعات مرتبط و زیرمجموعه آن را شناسایی و فهرست نماید.
یکی از مهم ترین بخش های این اطلاعات، اطلاعات لغوی است؛ چرا که شناخت دقیق 
معنای واژگانِِ به کاررفته در نصوص شرعی، پایۀ فهم موضوعات است. برخی موضوعات به 
دلیل ســادگی مفهومی، با مراجعه به کتب لغت و تأمل مختصر قابل تشخیص هستند؛ مانند 
مفهوم »دم«. در اصطلاح فقهی، این دســته از موضوعــات را »موضوعات عرفی صرف« 
می نامند )حســینی شــیرازی، 1426، ج 4، ص. 439(. برای مثال، رنگ باقی‌مانده خون بر لباس 

پس از شستشو، از نظر عرف نجس محسوب نمی شود )امام خمینی، ب 1381، ص. 26(.
در مقابل، برخی موضوعات به دلیل داشــتن معانی متعدد و مشــترک، تشخیص مفهوم 
دقیق شان دشوار اســت. نمونه های بارز آن، واژه هایی مانند »صعید« در آیۀ ۴۳ سورهٔ نساء1 
و »کعب« در آیۀ ۶ سورۀ مائده2 هستند. اختلاف معانی ذکرشده برای این واژگان در کتب 
لغت، خود منشــأ اختلاف نظرهای فقهی میان اندیشمندان شده است )حسینی شیرازی، 1426، 

ج 4، ص. 439(.
علاوه بر اطلاعات لغوی، علم تاریخ نیز از جمله اطلاعات ضروری برای فقیه محسوب 
می شــود؛ خصوصاًً در شناخت راویان احادیث و بررسی وثاقت یا عدم وثاقت آنان که نقش 

تعیین کننده ای در اعتبارسنجی روایات و در نتیجه استنباط احکام دارد.

3-3. تکنیک ها
یکی از تکنیک های مؤثر در فقه موضوع، گزینش روش یک فقیه شــاخص و الگوبرداری 
از شیوۀ مواجهۀ او با موضوعات است. بر این اساس، می توان با اتکا به الگوی روش شناختی 

یبًًا«. 
َ

ا طَ
ً

تََیمَّّمُُوا صََعِِیدً
َ
1. »فَ

عْْبََینِِ«.
َ

كَ
ْ
ى الْ

َ
مْْ إِِلَ

ُ
كُ

َ
رْْجُُلَ

َ
مْْ وََأَ

ُ
2.»وََامْْسََحُُوا بِِرُُءُُوسِِكُ
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آن فقیه، به ســایر مباحث و موضوعات نظم و انسجام بخشــید. از جمله فقهایی که عموماًً 
در فرایند استنباط از روش تحلیلی1 )تجمیع ظنون( بهره می برند، می توان به صاحب جواهر، 
شیخ انصاری، محقق داماد، عبدالکریم حائری، بروجردی و امام خمینی اشاره کرد. در این 
میان، آیت الله بروجردی به عنوان چهره ای برجســته در کاربست این روش شناخته می شود 

)ایزدی، ۱۳۹۸، ص. ۱۸۵(.
جمله عبدالکریم  از  خود  اساتید  روش  خویش،  استنباط  فرایند  در  خمینی نیز  امام 
حائری و بروجردی و نوع تعامل آنان با موضوعات را برگزید و در مواجهه با مسائل، رویکردی 
مشابه ایشان پیش گرفت. به عنوان نمونه، توجه به سیر تاریخی موضوعات )بروجردی، ۱۴۱۶، 
ج ۲، ص. ۲۷۷؛ امام خمینی، الف ۱421، ج 1، ص. ۳72( و همچنین ملاحظه اقوال فقهای عامه در 
در مسیر  امام خمینی، 1420، ص. ۳۴1(  به:  )بروجردی، ۱۳۷۵، ص. ۱۵؛ ر.ک.  با مسائل  برخورد 
مستنبط  که  است  شایسته  بنابراین،  است؛2  هم سو  و  یکسان  عمدتاًً  فقیه،  دو  این  استنباط 
بر روش یک فقیه کارآزموده و شیوۀ تعامل او با موضوعات متمرکز شده، سپس بر اساس 

همان چهارچوب روش شناختی، به سامان دهی و نظم بخشی موضوعات بپردازد.

4-3. سازمان‌دهی
بـه فراینـد تنظیـم و سـامان‌دهی مؤلفه هـای اسـتنباط ماننـد آیـات، روایـات، قواعـد فقهـی و 
اصولی، »س�ازمان‌دهی« اطلاق میش�ود. تعییـن ترتی�ب مراجع�ه بـه ایـن مناب�ع ــ مـثلًاً اینکه 
ــ از جمله مسـائل  نخسـت بـه حدیـث رجـوع شـود و سـپس بـه قواعد اصولـی، یـا برعکس ـ
کلیـدی ایـن مرحله اسـت. برای مثـال، برخـی از طرفداران مکتب عراقـی )عراقـی، ۱۳۷۹، ص. 
۵۵۶( به محض ورود به فرایند اسـتنباط، ابتدا به سـراغ قواعد اصولی می‌روند و در نتیجه کمتر 
به بررسـی مسـتقیم اقـوال و روایات می پردازنـد. در مقابل، فقهایی مانند محقـق خویی )۱۴۱۸، 
ج ۱۸، ص. ۱۰۹( عمومـاًً بـا ذهنـی بی پیش فـرض نخسـت بـه سـراغ احادیـث می‌رونـد و سـپس 

 به دو روش کلی تحلیلی و تطبیقی تقسیم می شود. در روش تحلیلی فقیه با تجمیع 
ً
1. روش فقها در استنباط غالباً

ظنون و بررســی مجموعۀ ظنون با یکدیگر در مسئله استنباط می کند )مبلغی، 1398، ص. 244(؛ اما در روش 
تطبیقی فقیه هر کدام از ادله را به تنهایی بررسی می کند. )ر.ک.به: قراملکی، 1387، ص. 295(.

2. به عنوان نمونه )ر.ک.به: اسماعیلی و قدرتی، 1402(.
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بـه تحلیـل اقـوال و قواعـد فقهـی و اصولـی می پردازند. حال آنکه برای دسـتیابی به اسـتنباطی 
مطلوب، ترتیـب منظـم و رفت‌وبرگشـت حساب شـده میان منابـع شـریعت و ادلـه ضـروری 

است.
امام خمینــی در مواجهه با موضوعات، دقیقاًً چنین رویکــرد منظمی را دنبال می کنند. 
ایشــان تمامی ویژگی های مذکور در دلیل را بررســی نموده، خصوصیاتی که قطعاًً در تعلق 
حکم تأثیری ندارند، کنار گذاشــته و از این طریق عمومیت حکم را توسعه می دهند. بدین 
ترتیب، موضوعات جدیدی که نص خاصی دربارۀ آن ها وجود ندارد، شناسایی و حکمشان 
استنباط می شود. به عنوان نمونه، در روایتی آمده است که اعرابی‌ نزد پیامبر)ص( آمد و گفت: 
»هلاک شدم و هلاک کردم.« و پس از بیان اینکه در روز ماه رمضان با همسرش هم بستر 
شــده، پیامبر)ص( به او دســتور آزاد کردن بــرده را دادند )حر عاملــی، ۱۴۰۹، ج ۱۰، ص. ۴۷(.1 
در ایــن روایت، موضوع به آن فرد اعرابی خاص مربوط می شــود، امــا امام خمینی با الغای 
خصوصیت ویژگی هــای اختصاصی، موضوعات مشــابه را تحت همــان حکم قرار داده و 

حکم را تعمیم می دهد  )ر.ک.به: امام  خمینی،ب 1381، ص. 276(.2
در مواجهــه با موضوعات جدید، فقیه باید دقت های حوزوی را به کار گیرد. برای مثال، 
در بررســی هوش مصنوعی و امکان بهره گیری از آن در فرایند اســتنباط، باید واکاوی شود 
که آیا هوش مصنوعی در جمع آوری و تحلیل اطلاعات می تواند مفید باشد و آیا می تواند به 
عنوان دلیلی معتبر )حجت( مورد استناد قرار گیرد؟ به عبارت دیگر، لازم است ابعاد مختلف 

 أتى 
ً

1. »محمد بن علی بن الحســین بإســناده عن عبدالمؤمن بن الهیثم الانصاری، عن أبــی جعفر )ع(أ ن رجلاً
النبــی )ص( فقال: هلكت و أهلكــت! فقال: وما أهلكك؟ قال: أتیت امرأتی فی شــهر رمضان و أنا صائم، فقال له 
النبی )ص( اعتق رقبة، قال: لا أجد، قال فصم شهرین متتابعین، قال: لا اطیق، قال، تصدق على ستین مسكینا، قال: 
 من تمر، فقال له النبی )ص(: خذ هذا فتصدق بها، 

ً
لا أجد، فاتى النبی )ص( بعذق فی مكتل فیه خمســة عشر صاعاً

فقال: والذی بعثك بالحق نبیا ما بین لابتیهاأ هل بیت أحوج إلیه منا، فقال: خذه وكله أنت وأهلك فانه كفارة لك«.
2. مثال دیگر اینکه در بحث نجاست خون روایتی داریم که مضمون آن از این  قرار است: دم قلیل در انسان ناسی 
بخشیده شده است. )حر عاملی، 1409، ج 3، ص. 429(. امام خمینی در این بحث می گوید: »نمی توان از این‌ 
روایت که مخصوص ناســی است الغای خصوصیت کرد و حکم را به غیر ناسی تعمیم داد؛ زیرا عرف بین ناسی 
و غیر آن فرق قائل است« )امام خمینی، ج 1421، ج 4، ص. 86(. چراکه موضوع در روایت، انسان ناسی است 

نه غیر ناسی که موضوع جدیدی است.



سـال بیست و هفتم / شمـارۀ صـــد و نه/ زمستان  1404/ صص27-1پژوهشنامۀ متین16

هوش مصنوعی از جنبه های اجتماعی، معرفتی و اصولی سنجیده شود و سپس بررسی گردد 
که آیا قابلیت تفکیک و تحلیل در چهارچوب علوم حوزوی را دارد یا خیر.

برای نمونه، بحث اصولی هوش مصنوعی در حوزۀ اصول فقه مطرح می شــود و مباحثی 
مانند فلســفۀ فقه هوش مصنوعی که به پیش فرض ها و امکان تجمیع اطلاعات به وسیلۀ آن 
می پردازد، در قلمرو فلســفۀ هوش مصنوعی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه این مرحله 
)ســازمان دهی(، فقیه باید به تنقیح موضوعات اقدام کند. برای این منظور، ســه حیثیت در 

تنقیح موضوع باید مدنظر قرار گیرد.

1-4-3. حیثیت موضوعی موضوع

در فقه، به دو موضوع توجه می شود:
۱. موضوع فعل مکلف: یعنی موضوعی که خودِِ فعلِِ مکلف بر آن تعلق می گیرد.

۲. موضوعی که افعال مکلفین پیرامون آن شــکل می گیرد: مانند »زوجیت« یا »ملکیت« 
کــه به خودی خود فعل نیســتند، اما احکام گوناگونی دربارۀ آن هــا و اعمال مرتبط با آن ها 

جعل می شود.
در موضوعــات منصوص علیــه )دارای نص(، گاهی عنوان کلی اســت که حکم به آن 
تعلق گرفته است، مانند ماهیت کلی »صلاة« در امر »أقم الصلاة« یا مفهوم عام »غصب« 
در نهی »لا تغصب«. گاهی نیز لفظ خاصی اســت که مستقیماًً موضوع حکم قرار گرفته، 
ماننــد کلمــه »حداد« در عبارت »يجب علــى المرأة في وفاة زوجها الحــداد ما دامت في 

العدّّة« )امام خمینی، ب 1421، ج 1 و ۲، ص. 772(.
در موضوعات مســتحدثه )جدید(، گاهی یک مفهوم از علوم دیگر مانند جامعه شناسی 
اخذ می شــود و با افزودن افعالی به آن، یک موضوع فقهی نوین شــکل می گیرد. به عنوان 
مثــال، علم جامعه شناســی »جایگاه اجتماعی« را به عنوان موقعیتی که در نظام کنشــگری 
دارای ســهم و قدرت اســت، تعریــف می کند. حال اگــر افعالی ماننــد »تقویت جایگاه 
اجتماعــی«، »تضعیف جایگاه اجتماعی« و نظایر آن به این مفهوم اضافه شــود، یک فعل 

قابل بررسی فقهی پدید می آید.
در ایــن فرایند، تخصص دربــاره ماهیت »جایگاه اجتماعی« و مفهــوم آن از علم مبدأ 



17 کاظم ابراهیم زاده بخت آباد و همکاران:بازتحلیل جایگاه فقه  موضوع در روش فقهی امام خمینی)ره(

)جامعه شناســی( گرفته می شــود و سپس افعال افزوده شــده به آن، موضوع جدید فقهی را 
ایجاد می کنند؛ مانند پیدایش »فقه الاجتماع« با این پرسش ها: آیا تضعیف یا تقویت جایگاه 
اجتماعی یک فرد جایز اســت؟ راه های کســب جایگاه اجتماعی چــه حکمی دارند؟ این 
نــگاه، همان حیثیت موضوعی موضوع اســت که در آن، ابتدا ماهیــت یک پدیده از نگاه 
علمیِِ مرتبط فهمیده می شــود و سپس افعال انسانیِِ پیرامون آن، در چهارچوب شرعی مورد 

تحلیل و حکم شناسی قرار می گیرد.

2-4-3. حیثیت تخصصی موضوع

در این مرحله، لازم است محتوای تخصصی از علوم مرتبط به‌درستی استخراج گردد. از آنجا که 
موضوع از یک حوزه علمی خاص گرفته می شــود، تشخیص دقیق آن تسهیل می شود؛ بنابراین 
باید مستقیماًً به دنبال حکمِِ خودِِ موضوع بود، نه حکمی که موضوع در قالب یک کلان موضوع 

نامشخص پنهان شده و حدود و ثغور آن روشن نیست. فواید این مرحله عبارتند از:
موضوع را تنقیح و روشن می ســازد؛ نگاه تفســیری را دقیق تر کرده و از تحمیل رأی بر 
گاهی روش شــناختی ایجاد کند تا  نص جلوگیری می کند؛ اما در عین حال، فقیه باید خودآ

بتواند از نص به صورت منطقی بهره گیرد و ضریب خطا در استنباط را کاهش دهد.
از آنجا که فقیه نمی تواند در همۀ تخصص ها خبرگی کامل داشته باشد، باید دانش خود 
را تا حدی ارتقا دهد که در مرحلۀ نخســت به اطمینان دســت یابد و اگر این ممکن نبود، 

به ظن معتبر اکتفا کند.
در موضوعات مستحدثه، موضوع شناســی بین رشــته ای نیازمند مراجعات گســترده و 
عمیق است؛ زیرا در این حوزه ها تداخل علوم بسیار زیاد بوده و نباید پرونده موضوع شناسی 
را به ســرعت بست. به ویژه در موضوعات محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی، 
انجام مطالعات بین رشــته ای ضروری اســت تا نوعی اطمینان عقلایی در فقیه ایجاد شود. 
اگر موضوع به درســتی شناخته نشود، ممکن اســت تنها از یک بعد محدود به دین مراجعه 
شــده و حکمی متناســب با همان بُُعد صادر گردد، در حالی که بُُعد اصلی تر و تأثیرگذارتر 
موضوع نادیده گرفته می شود؛ بنابراین، در اینجا حیثیت تخصصی موضوع نیازمند تلاش و 

دقت بیشتر و جامع نگری است.
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3-4-3. حیثیت فقهی موضوع

در ایــن مرحلــه، بــرای شــکل گیری حیثیت فقهــی موضــوع، بایــد توجــه داشــت که 
برخــی موضوعــات ماهیتاًً خــام و تخصصی هســتند و قــرار اســت وارد حــوزۀ فقــه 
شــوند، ماننــد پیونــد عضو که بــا احتمال پــس زدن بــدن مواجه اســت؛ بنابرایــن، لازم 
اســت ایــن موضوعــات با معیارهــا و ضوابــط شــرعی ــ مانند قواعــد فقهــی، مناطات 
 فقهــی، علل و تعلیلات ــ ســنجیده شــوند. ایــن فراینــد در دو مرحله انــجام می پذیرد:

۱. تخریج موضوعی؛ 2. تخریج حکمی.

1-3-4-3. تخریج1 موضوعی

تخریج موضوعی به دو قسم تقسیم می شود: تخریج فقهی ثبوتی و تخریج فقهی اثباتی.
1. تخریــج فقهی ثبوتی: در این مرحله، موضوع به صورت کلی در چهارچوب ادبیات و 
معیارهای فقهی بررســی می شود. به عنوان مثال، بانکداری به شکل امروزی از موضوعات 
مستحدثه است، چرا که در عصر شارع وجود نداشته است )ر. ک. به: امام خمینی، ب 1421، ج 
1 و ۲، ص. 988(. در تخریــج ثبوتی، باید بانکداری را در برابر مناطات فقهی مختلفی مانند 
مضاربــه، وکالت، قرض، ودیعــه و... قرار داد و صرفاًً به یک عنــوان )مانند مضاربه( اکتفا 
نکرد. این فرایند نیازمند رفت وبرگشــت های تحلیلی است تا ذهن فقیه در یک چهارچوب 

محدود محصور نشود.2 و بتواند ابعاد مختلف موضوع را با ادبیات فقهی بسنجد.
2. تخریج فقهی اثباتی: این مرحله متوقف بر تخریج ثبوتی است. در تخریج اثباتی، باید 

 نبوده و مورد جدیدی است. شاهرودی و صدر از این لفظ استفاده کرده اند. مراد از »تخریج«: 
ً

1. تخریج یعنی قبلاً
كندوكاو در حكم حوادثى است كه در مورد آن از ائمۀ مذهب، نص یا بیانى یافت نشود و این حكم برمبناى همان 
اصول و قواعدى است كه پایه هاى استنباط و استخراج احكام در مذهب است )بنابراین هرگاه حادثه اى یا واقعه اى 
روى دهد و دربارۀ حكم آن از امام مذهب یا شــاگردان ایشــان نصى یافت نشود »مجتهد تخریج« مىتواند بنابر 
اصول و قواعد اســتنباط مذهب امام، به اجتهاد بپردازد و در پرتو اصول و روش آن مذهب، به اســتخراج احكام 

جدیدالوقوع نایل آید( )حفناوی، 1388، ص. 58(.
2. به عنوان مثال، از نظر امام خمینی اســتفاده از حیله های شــرعی در نظام بانکــداری جایگاهی ندارد؛ چراکه 
معتقدند با اس��تفاده از آن ها نمی توان ربا را حلال کرد یا آن ها را در مقوله قرض و مضاربه قرار داد )امام خمینی، 
 1421، ج 1 و ۲، ص. 987-986(. برخلاف ســایر فقها از جمله ابن براج )بی تا، ج 1، ص. 365(، ابن زهره 

ب

)1417، ص. 588 ( و شیخ طوسی )1378، ج 2، ص.9(.
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با اســتناد به دلایل شرعی، مشخص شــود که کدام یک از عناوین فقهی بر موضوع منطبق 
اســت؛ مثلًاً نشان داده شود که »این موضوع، عین مضاربه است و نه چیز دیگر«. همچنین 
در این مرحله ممکن اســت موضوع مرکب باشــد؛ یعنی بخشــی از آن زیــر عنوان مضاربه 
و بخشــی دیگر زیر عنوان وکالت قــرار گیرد. نباید تصور کرد که موضــوع لزوماًً تنها یک 
عنوان فقهی دارد، بلکه ممکن اســت ابعاد مختلفی داشته باشد که هر کدام نیازمند تحلیل 

جداگانه اند.

2-3-4-3. تخریج حکمی

پس از آن که ثابت شــد موضوع )مانند فقه الاجتماع یا فقه المضاربه( فقهی است و زیر یک 
یا چند عنوان فقهی جای می گیرد، نوبت به استخراج حکم فقهی آن می رسد.

ـوََْى« )مائده: ۲( یکــی از آیات دقیق و  بِِْلْرِِّ وََالتََّ�ق ـُوا عََلََى ا بــه عنوان مثال، آیۀ شــریفه »تََعََاوََن�
جامعی اســت که بدون تدقیق در حیثیت فقهی موضوع، برداشت از آن در حد یک گزاره 
اخلاقــی کلی باقی می ماند؛ اما با رعایــت »حیثیت فقهی موضوع« و انجام مراحل تخریج 
موضوعی )ثبوتــی و اثباتی( و ســپس تخریج حکمی، می توان بــه فهمی عمیق و کاربردی 

دست یافت.
تعاون به عنوان یک نقش اجتماعی، سه عنصر اساسی دارد:

۱. خصوصیات ذاتی ایفاگر نقش )مانند ویژگی های خانوادگی، تحصیلی و ...(؛
۲. گروهی که فرد به آن منتسب است و جایگاه او در آن گروه؛

۳. توقعاتی که جامعه از فرد برای نقش آفرینی دارد.
اگر این عناصر در موضوع شناسی تعاون لحاظ شوند، فقیه می تواند موضوعات و افعال مرتبط 
با فقه‌الاجتماع را تکثیر کند و سپس به احکام شرعی آن ها بپردازد. برای مثال، می توان به وجوب برخی 
افعال مانند ایجاد توقعات مثبت در جامعه، ذهنیت سازی، تشکیل گروه ها و انجمن ها و نظایر آن فتوا داد .

در این چهارچوب، مفاهیمی مانند »توقع و انتظار«، »جامعه پذیری«، نقش رسانه در شکل‌دهی 
بــه انتظارات و نیز مفاهیــم »دیگری/غیر خود« و »فعالیت گروهی و تشــکیلاتی« از آیه قابل 
استنباط بوده و هر یک می تواند به عنوان مقوله‌ای مستقل در فقه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
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نتیجه گیری
مطالبــی که بیان شــد نشــان می دهد در مواجهه و شــناخت موضوعــات باید دقت علمی 
بیشــتری به کار گرفته شــود و نباید صرفاًً به دلیل غلبه یک ذهنیت یا شــهرت تاریخی، آن 
را بدون بررســی پذیرفت. این مسئله به ویژه دربارۀ شهرت هایی مصداق دارد که عمدتاًً پس 
از شیخ طوســی و تحت تأثیر هیمنه علمی ایشــان، در میان مقلدان و پیروانش شکل گرفته 
و ردپایی از آن ها در دوران پیش از شــیخ یافت نمی شــود. این قبیل شــهرت ها ابتدا مطرح 
شده و به تدریج به مشهوراتی مقبول تبدیل می گردند و چنان قداست گونه در اذهان رسوخ 

می کنند که حتی بحث و بررسی دربارۀ آن ها را نیز جایز نمی دانند.
امروزه، به ناچار با نســلی از موضوعات مســتحدثه روبه رو هستیم که محصول پویایی و 
پیشــرفت های علمی جهان معاصر اســت. این موضوعات، با وجود تأثیر گسترده بر زندگی 
و جهت گیری های فردی و اجتماعی، به شــدت تخصصی بوده و تنها در حوزه های علمی 
مرتبط می توان تصویر روشــنی از آن ها به دســت آورد. ازاین رو، ضروری است مباحث فقه 
موضوع به عنوان پیش نیاز اجتهاد مطرح شده و با ورود به متن مباحث اصولی و فقهی، ابعاد 
نظری، عملی، محتوایی و روشــی آن به طور کامل تبیین گردد؛ به گونه ای که جایگاه بایسته 

خود را در فرایند استنباط یافته و توان حل مسئله در مسائل نوپدید را کسب کند.
بر این اســاس، اگر فقه موضوع برای فقیه ضروری اســت ـ که هســت ـ و اگر ارزیابی 
ســازوکارهای آن لازم است ـ که هست ـ باید روش فقها به درستی شناخته شود و بر پایۀ این 
گاهانه به نقد و ارزیابی پرداخت. این  شــناخت، با اطمینان به اندیشه های آنان راه یافت و آ

مهم تنها با شناخت فقه موضوع و اجرای سازوکارهای آن محقق می شود.
توجــه به فقــه موضــوع می تواند گفتمــان فقهــی را تکمیل کــرده و به فقیــه امکان 
دهد همان گونه که می اندیشــد، ســخن گفته و فتوا دهد. آنچه اهمیت دارد، استنباط مبتنی 
بر فقاهتی منضبط و روش مند اســت، نه صرفاًً تکیه بر فقه سنتی و مشهور؛ و مقصود نهایی، 
فرایند صحیح استنباط است، نه صرفاًً دستیابی به نتیجه ای مطابق مشهور. این فرایند صحیح، 
با به کارگیــری فقه موضوع و ســازوکارهای چهارگانه آن )منظرهــا، اطلاعات، تکنیک ها و 

سازمان دهی( در مسیر استنباط حاصل می شود.



21 کاظم ابراهیم زاده بخت آباد و همکاران:بازتحلیل جایگاه فقه  موضوع در روش فقهی امام خمینی)ره(

منابع
- ابن براج، عبدالعزیز )1406 ق(. المهذّّب. قم: مؤسسه نشر اسلامی.

- ابن زهره، حمزه بن علی )1417 ق(. غنیة النزوع إلى علمی الأصول والفروع. قم: مؤسسة 
الامام الصادق علیه السلام.

- اســکندریان، حسن و ســربازیان، مجید )1402(. توجیه پذیری خاتمه حیات رویان خارج 
از رحم در پرتو تزاحم با واکاوی نظر امام خمینی. پژوهشــنامه متین، 25 )100(، 30-1.

https://doi.org/10.22034/matin.2022.350446.2075
- اســماعیلی، محســن و قدرتی، محمد )1403(. خَلَََل در وقوفین با رویکردی بر آرای امام 

خمینی و تطبیق بر مذاهب اهل سنت. پژوهشنامه متین، 26 )103(، 28-1.
https://doi.org/10.22034/matin.2022.282676.1876

- امام خمینی، سید روح الله )1420 ق(. الخلل فی الصلاة. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام  خمینی.

- امام خمینی، ســید روح الله )الف 1381(. المکاسب المحرمه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 
آثار امام  خمینی.

- امام خمینی، سید روح الله )ب 1381(. رساله توضیح المسائل. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمینی.

- امام خمینی، سید روح الله )1385(. صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- امام خمینی، سید روح الله )1392(. استفتائات امام خمینی )موسوعة الإمام الخمینی 32 الى 

41(. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- امام خمینی، سید روح الله )الف 1421 ق(. کتاب البیع. قم: مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی.

- امام خمینی، ســید روح الله )ب 1421 ق(. تحریرالوســیله. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی.

- امام خمینی، ســید روح الله )ج 1421 ق(. کتاب الطهاره. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی.

- امام خمینی، ســید روح الله )1426 ق(. الاجتهاد و التقلید. تهران:  مؤسســه تنظیم و نشــر 
آثار امام خمینی.

https://doi.org/10.22034/matin.2022.350446.2075
https://doi.org/10.22034/matin.2022.282676.1876


سـال بیست و هفتم / شمـارۀ صـــد و نه/ زمستان  1404/ صص27-1پژوهشنامۀ متین22

- ایزدی، حسین )1398(. در آمدی بر مکتب فقهی قم و نجف. قم: اشراق حکمت.
- بروجردی، ســید حســین )1375(. البــدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المســافر. قم: دفتر 

آیت الله منتظری.
 - بروجردی، ســید حســین )1416 ق(. تقریر بحث الســید البروجردی. بــه قلم علی پناه 

اشتهاردی. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- بهبهانی، محمدباقر )1419 ق(. الرسائل الفقهیه. قم: مؤسسه علامه وحید بهبهانی.

- بی آزار شیرازی، عبدالکریم )1364(. رساله نوین. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- بیات، حجت‌الله )1398(. بازخوانی ویژگی‌ها و فرایند شــناخت موضوعات احکام. فقه، 

https://doi.org/10.22081/jf.2019.67286 .172 -145 ،)97(26
- حر عاملى، محمد بن حسن )1409 ق(. تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة. 

قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
- حســینی شــیرازی، ســید صــادق )1426 ق(. بیان الفقه فی شــرح العــروة الوثقی. قم: 

دارالانصار.
- حفناوی، محمد ابراهیم )1388(. گنجینۀ اصطلاحات فقهی و اصولی. تربت جام: نشــر 

خواجه عبدالله انصاری.
- حکیم، سید محسن )1372(. منهاج الصالحین. نجف: مطبعة العلمیه.

- خادمیان، محمدرضا )بی تا(. جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد. قم: بوستان کتاب.
- خسروپناه، عبدالحسین )1394(. روش شناســی علوم اجتماعی. تهران: مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفه ایران.
- خویی، سید ابوالقاسم )1418 ق(. موسوعة الإمام الخوئی. قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.

- شیخ طوسی، محمدبن حسن )1378(. المبسوط فی فقه الإمامیة. تهران: المكتبة المرتضویة 
لإحیاء الآثار الجعفریة.

- شیخ مفید، محمدبن نعمان )1410 ق(. المقنعه. قم: مؤسسه النشرالاسلامی.
- صدر، ســید محمدباقر )1381(. ســنت های اجتماعی و فلســفه تاریــخ در مکتب قرآن. 

ترجمه سیدجمال الدین موسوی، تهران: نشر تفاهم.
- عراقی، ضیاء الدین )1379(. حاشیة المکاسب. محرر ابوالفضل نجم آبادی، قم: الغفور.

https://doi.org/10.22081/jf.2019.67286


23 کاظم ابراهیم زاده بخت آباد و همکاران:بازتحلیل جایگاه فقه  موضوع در روش فقهی امام خمینی)ره(

- علامــه حلی، حســن )1413 ق(. قواعدالاحــکام فی معرفه الحلال و الحــرام. قم: دفتر 
انتشارات اسلامی.

- علیدوست، ابوالقاسم )1403(. روش شناسی اجتهاد. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسلامی.

- فاضل مقــداد، مقداد بن عبداللّٰه )1403 ق(. نضدالقواعد الفقهیة علی مذهب الامامیة. با 
تحقیق و تصحیح سید عبد اللطیف حسینى كوهكمرى، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.

- فیومی، احمد )بی تا(. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرللرافعی. قم: دارالرضی.
- قراملکی، احد )1387(. روش شناســی مطالعات دینی. مشــهد: دانشــگاه علوم اسلامی 

رضوی.
- گروهی از نویســندگان )1374(. ملاکات احکام و احکام حکومتی. قم: مؤسسه تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی.
- مبلغی، احمد )1398(. درس خارج و گام های اجتهاد. قم: نشر اشراق حکمت.

- مبلغــی، احمد و خســروی، احمدرضــا )1401(. سنخ شناســی نقدهای امــام خمینی)ره 
https://www.josolfegh.ir/ .26-7 ،)8( 6،اصول فقــه حــوزه  .)بــه محقق نائینــی)ره

article_170338.html
- محقق حلی، جعفر بن حسن )1368(. المختصرالنافع. قم: انتشارات لقمان.

- مطهری، مرتضی )1418 ق(. ده گفتار. تهران: صدرا.
- میردامادی، ســید مجتبی و نوروزی، علیرضا )1400(. تحلیل تطبیقی چیســتی و کارکرد 
انگاره در شــئون مختلف حیات انســانی از منظر متون دینی و میراث فلاســفه مسلمان. 

پژوهش های عقلی نوین، 6 )11(، 107- 131.
https://doi.org/10.22081/nir.2021.57929.1227

- نائینی، محمدحسین )1424 ق(. فوائدالاصول. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- واســطی، عبدالحمید )1401(. الگوریتم اجتهاد. تهران: ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه 

فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- واعظی، سید محمدرضا )1399(. روش شناسی کاربردی اجتهاد. قم: انتشارات انصاریان.

https://www.josolfegh.ir/article_170338.html 
https://www.josolfegh.ir/article_170338.html 
https://www.josolfegh.ir/article_170338.html 
https://doi.org/10.22081/nir.2021.57929.1227


سـال بیست و هفتم / شمـارۀ صـــد و نه/ زمستان  1404/ صص27-1پژوهشنامۀ متین24

References
-	 A Group of Authors (1995). Underlying Reasons of Rulings and Governmental 

Rulings. Qom: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s 
Works. [In Persian]

-	 Alidoust, A. (2024).  Methodology of Ijtihad. Tehran: Research Institute for Islamic 
Culture and Thought. [In Persian]

-	 Allamah Hilli, H. (1993). Qawa’id al-Ahkam fi Ma’rifat al-Halal wa al-Haram. 
Qom: Islamic Publications Office. [In Arabic]

-	 Bayat, H. (2019). An Examination of the Features and Process of Subject Studies 
of Jurispru-dential Rulings. Fiqh, 26(97), 145-172. https://doi.org/10.22081/
jf.2019.67286

-	 Behbahani, M. B. (1998). Al-Rasa’il al-Fiqhiyyah. Qom: Allamah Wahid 
Behbahani Institute. [In Arabic]

-	 Bi-Azar Shirazi, A. (1985). Risaleh-ye Novin (The Modern Treatise). Tehran: 
Farhang-e Islami Publishing House. [In Persian]

-	 Borujerdi, S. H. (1995). Taqrir Bahth al-Sayyid al-Borujerdi (Lecture Notes from 
Sayyid Borujerdi’s Lessons). Written by ‘Ali Panah Eshtehardi. Qom: Islamic 
Publications Office. [In Arabic]

-	 Borujerdi, S. H. (1996). Al-Badr al-Zahir fi Salat al-Jumu’ah wa al-Musafir. 
Qom: Office of Ayatollah Montazeri. [In Arabic]

-	 Eskandarian,H. & Sarbazian, M. (2023). Justifiability of Putting an End to Life of 
In Vitro Embryo in Light of Contradiction with an Analysis of Imam Khomeini’s 
Views. Matin Research Journal, 25(100), 1-30. https://doi.org/ 10.22034/
matin.2022.350446.2075

-	 Esmaili,M. & Qodrati,M. (2024). Flaws in the Short Stay Ritual in Two Sites 
with Emphasis on Imam Khomeini’s Approach and Its Comparison with Sunni 
Schools. Matin Research Journal, 26(103), 1-28. https://doi.org/10.22034/
matin.2022.282676.1876

-	 Fayyumi, A. (n.d.). Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Sharh al-Kabir li al-Rafi’i. 
Qom: Dar al-Radi. [In Arabic]

-	 Fazil Miqdad, M. (1983). Nazd al-Qawa’id al-Fiqhiyyah ‘ala Madhhab al-
Imamiyyah. Edited by Seyyed ‘Abd al-Latif Hosseini Kuhkamari. Qom: Ayatollah 
Mar’ashi Library. [In Arabic]

https://doi.org/10.22081/jf.2019.67286
https://doi.org/10.22081/jf.2019.67286
https://doi.org/10.22034/matin.2022.282676.1876
https://doi.org/10.22034/matin.2022.282676.1876


25 کاظم ابراهیم زاده بخت آباد و همکاران:بازتحلیل جایگاه فقه  موضوع در روش فقهی امام خمینی)ره(

-	 Garro, L. C. (2000). Remembering what one knows and the construction of the past: 
A comparison of cultural consensus theory and cultural schema theory. Ethos, 28(3), 
275–319. https://doi.org/10.1525/eth.2000.28.3.275

-	 Hakim, S. M. (1993). Minhaj al-Salihin. Najaf: ‘Ilmiyyah Printing House. [In Arabic]
-	 Hifnawi, M. I. (2009). Ganjineh-ye Istilahat-e Fiqhi va Usuli (Treasury of 

Jurisprudential and Principles Terminology). Torbat-e Jam: Khwajeh ‘Abdullah 
Ansari Publishing. [In Persian]

-	 Hosseini Shirazi, S. S. (2005). Bayan al-Fiqh fi Sharh al-’Urwah al-Wuthqa. Qom: 
Dar al-Ansar. [In Arabic]

-	  Hurr Amili, M. (1989). Tafsil vasail Al- Shia Ela Tahsil Masail Al-Sharia. Qom: 
Al-Al-Bayt Institute. [In Arabic]

-	 Ibn Barraj, A.(1985). Al-Muhadhab. Qom: Islamic Publishing Institute. [In Arabic]
-	 Ibn Zuhra, H. (1996). Ghunyat al-Nuzu’ ila ‘Ilmay al-Usul wa al-Furu’. Qom: 

Imam Sadiq (AS) Institute. [In Arabic]
-	 Iraqi, D. (2000). Hashiyat al-Makasib. Edited by Abu al-Fazl Najmabadi. Qom: 

Al-Ghafur. [In Arabic]
-	 Izadi, H. (2019). An Introduction to the Jurisprudential Schools of Qom and Najaf. 

Qom: Eshragh Hekmat. [In Persian]
-	 Khademian, M. R. (n.d.). The Position of Subjectology in Ijtihad. Qom: Bustan-e 

Ketab. [In Persian]
-	 Khoei, S. A. (1997). Mawsu’at al-Imam al-Khoei. Qom: Institute for Reviving the 

Works of Imam al-Khoei. [In Arabic]
-	 Khomeini, S. R. (2000 a). Kitab al-Bai. Qom: The Institute for Compilation and 

Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Arabic]
-	 Khomeini, S. R. (2002 a). Al-Makasib al-Muharramah. Tehran: The Institute for 

Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Arabic]
-	 Khomeini, S. R. (2002 b). Risalah Tawdih al-Masa’il (Treatise on Explanations of 

Religious Rulings). Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam 
Khomeini’s Works. [In Persian]

-	 Khomeini, S. R. (2005). Al-Ijtihad wa al-Taqlid. Tehran: The Institute for 
Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Arabic]

https://doi.org/10.1525/eth.2000.28.3.275


سـال بیست و هفتم / شمـارۀ صـــد و نه/ زمستان  1404/ صص27-1پژوهشنامۀ متین26

-	 Khomeini, S. R. (1999). Al-Khalal fi al-Salat. Tehran: The Institute for Compilation 
and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Arabic]

-	 Khomeini, S. R. (2000 b). Tahrir al-Wasilah. Tehran: The Institute for Compilation 
and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Arabic]

-	 Khomeini, S. R. (2000 c). Kitab al-Taharah. Tehran: The Institute for Compilation 
and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Arabic]

-	 Khomeini, S. R. (2006). Collection of Imam works. Tehran: The Institute for 
Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Persian]

-	 Khomeini, S. R. (2013). Istifta’at-e Imam Khomeini (Mawsu’at al-Imam al-
Khomeini 32 to 41) [Inquiries to Imam Khomeini]. Tehran: The Institute for 
Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Persian]

-	 Khosrowpanah, A. (2015).  Methodology of Social Sciences. Tehran: Research 
Institute of Wisdom and Philosophy of Iran. [In Persian]

-	 Mirdamadi, S. M. & Nowrouzi, A. (2021). Comparative Analysis of the Quiddity 
and Function of Supposition in Various Aspects of Human Life from the Viewpoint 
of Religious Texts and the Heritage of Muslim Philosophers. New Intellectual 
Research, 6(11), 107-131. https://doi.org/10.22081/nir.2021.57929.1227

-	 Moballeghi, A. (2019). Advanced Seminars and the Steps of Ijtihad. Qom: Eshragh 
Hekmat Publishing. [In Persian]

-	 Motahari, M. (1997). Ten Discourses. Tehran: Sadra. [In Persian]
-	 Muballeghi,A. & Khosrawi,A. R. (2022). Genealogy of Imam Khomeini’s 

Criticisms of Muḥ� aqiq Nā� ʾī�nī�. Principles of Jurisprudence, 6(8), 7-26. https://
www.josolfegh.ir/article_170338.html?lang=en

-	 Muhaqqiq Hilli, J. (1989). Al-Mukhtasar al-Nafi’. Qom: Loqman Publications. [In 
Arabic]

-	 Na’ini, M. H. (2003). Fawa’id al-Usul. Qom: Islamic Publications Office. [In Arabic]
-	 Qaramaleki, A. (2008).  Methodology of Religious Studies. Mashhad: Razavi 

University of Islamic Sciences. [In Persian]
-	 Sadr, S. M. B. (2002). Social Traditions and Philosophy of History in the School 

of the Quran. Translated by Seyyed Jamal al-Din Mosavi. Tehran: Tafahom 
Publishing. [In Persian]

https://doi.org/10.22081/nir.2021.57929.1227
https://www.josolfegh.ir/article_170338.html?lang=en
https://www.josolfegh.ir/article_170338.html?lang=en


27 کاظم ابراهیم زاده بخت آباد و همکاران:بازتحلیل جایگاه فقه  موضوع در روش فقهی امام خمینی)ره(

-	 Shaykh Mufid, M. (1990). Al-Muqni’ah. Qom: Islamic Publishing Institute. [In 
Arabic]

-	 Tusi, M. (1999). Al-Mabusut fi fiqh al-Imamiya. Tehran: al-Murtazawi Library 
for the Revival of Antiquities. [In Arabic]

-	 Va’ezi, S. M. R. (2020).  Applied Methodology of Ijtihad. Qom: Ansariyan 
Publications. [In Persian]

-	 Vaseti, A. (2022). The Algorithm of Ijtihad. Tehran: Research Institute for Islamic 
Culture and Thought Publishing Organization. [In Persian]





 An Analysis of the Interpretive Methodology of Expansion and Contraction of “Man 
Balagha” Traditions with an Approach to Imam Khomeini’s Views

Zohre khani*1 

1.  Assistant Professor, Department of Islamic Jurisprudence and the Foundations of Law and Imam 
Khomeini’s Thought, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution, Tehran, Iran.

Article Info Abstract 
Article type: 
Research article
Article history: 
Received:  July 26, 2026
Received in revised from: 
October 11, 2026
Accepted: November 26, 2026
Published online: December 26, 2025
Keywords:
Man Balagha Traditions, Imam 
Khomeini, Principle of Tolerance 
(Tasāmuḥ), Virtues of Deeds, 
Recommended Acts (Mustahabbāt), 
Disapproved Acts (Makrūhāt).

“Man Balagha” traditions are among the most frequently cited 
narratives in the process of ijtihad, which have given rise to fundamental 
disagreements regarding the principle of “Tasāmuḥ fī Adillat al-Sunan” 
(tolerance in the evidences for recommended acts). According to this 
principle, strict rijālī (biographical evaluation) standards are overlooked 
when accepting weak traditions indicating the desirability (istiḥbāb) 
of an act. In some interpretations, the scope of this principle has been 
expanded, extending this tolerance to other weak traditions, such as those 
concerning the virtues (faḍā’il) of individuals, Qur’anic chapters (suwar), 
merits (manāqib), and even traditions implying disapproval (karāhah). 
A more extreme view has generalized this tolerance from non-binding 
injunctions to binding ones (obligation and prohibition) and from weak 
traditions to other sources of conjecture (ẓunūn), such as consensus (ijmā’) 
and renowned opinion (shuhrah). In contrast, the opposing intellectual 
current, while criticizing the arguments for generalization, emphasizes 
the limited scope of the principle. Imam Khomeini’s innovative theory, 
which likens “Man Balagha” traditions to a “Ju’ālah” (reward offered for 
a service), presents a distinct approach aimed at restricting and delimiting 
these traditions.
Following this interpretive conflict, an act deemed religiously legitimate 
and praiseworthy from the perspective of proponents of generalization 
is considered by critics as an instance of illegitimate legislation (tashrī’) 
and innovation (bid’ah) in religion. Such fluctuation in jurisprudential 
opinions between reward and punishment, and between desirability 
and prohibition, reveals the necessity of investigating the validity of 
competing interpretations of “Man Balagha” traditions, ranging from 
expansion to contraction.
This research, employing a descriptive-analytical method and a 
jurisprudential-inferential approach, while assuming the validity of the 
principle of tolerance itself, finds the restrictive view to be closer to 
correctness. Nevertheless, the author, in a general stance, questions the 
acceptance of tolerance concerning weak traditions that promise rewards.
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Introduction and Statement of the Problem
One of the distinctive features of the system of religious duties is the vast scope of non-binding 
injunctions (mustaḥabbāt) compared to binding ones (obligation and prohibition). According 
to common practice, whenever a tradition indicates a reward for an action, a ruling is issued 
declaring that action to be desirable (mustaḥabb). For example, carrying the Qur’an and 
prompting (talqīn) the deceased while in a state of ritual purity (wuḍūʾ) are considered desirable, 
and reciting Sūrat al-Qadr in prayer is said to carry a reward equivalent to wielding a sword 
in the path of God. This is while the Infallibles (AS) have always emphasized the priority of 
obligations.
Religious scholars consider the main reason for this expansion in the scope of desirable acts to 
be the principle of “Tasāmuḥ fī Adillat al-Sunan” (tolerance in the evidences for recommended 
acts), which became an accepted principle from the 10th century AH onwards. The primary 
evidence for this principle is the traditions known as “Man Balagha”. According to these, if a 
person comes across a weak report from the Prophet (PBUH) that contains a promise of reward 
for a specific action, and performs that action hoping to attain the reward, even if that saying was 
not actually uttered by the Prophet, that reward will still be granted to them.
This principle has had significant consequences in the process of jurisprudential inference 
(ijtihād), including the extension of the scope of tolerance from desirable acts (mustaḥabbāt) 
to disliked acts (makrūhāt) and even its encroachment upon the evidence for binding rulings 
(obligation and prohibition). Furthermore, the evidence subject to tolerance has gone beyond 
weak traditions to include other conjectural sources (ẓunūn) such as consensus (ijmāʿ) and 
renowned opinion (shuhrah).
The present article seeks to answer two main questions: First, what is the interpretive method 
of jurists who advocate the expansion (bast) of the “Man Balagha” traditions? Second, how 
is the interpretive method of the opposing group, which advocates the contraction (qabḍ) and 
restriction of these traditions, explained?

Research Background
A historical examination of the principle of tolerance shows that although the “Man Balagha” 
traditions were recorded in early Shia hadith texts such as al-Barqī’s al-Maḥāsin, al-Kulaynī’s 
Uṣūl al-Kāfī, and Thawāb al-Aʿmāl, they were not cited by any jurist until the 8th century AH. 
The first was ʿAllāmah al-Ḥillī, who acted upon a weak tradition concerning desirable acts. 
After him, al-Shahīd al-Awwal is recognized as the first jurist to explicitly discuss the principle 
of tolerance. From the 10th century AH onwards, prominent scholars such as Shaykh Bahāʾī, 
Muḥaddith al-Baḥrānī, Sayyid Mujāhid al-Narāqī, and Shaykh al-Anṣārī dedicated independent 
treatises to explaining this principle.
In the field of ethics, the use of weak hadiths has always been criticized. Muḥammad al-
Ghazālī’s Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn faced serious criticism due to its extensive tolerance in citing 
anomalous (shādhdh) and weak traditions, leading to works being authored to verify and source 
its narratives. Despite numerous studies, no research has specifically focused on the interpretive 
method of jurists in dealing with the “Man Balagha” traditions.
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Research Method
The present research employs a descriptive-analytical method with a jurisprudential-inferential 
approach. Initially, fundamental concepts such as interpretive methodology, expansion (qabḍ) 
and contraction (basṭ), “Man Balagha” traditions, and the principle of tolerance are explained. 
Subsequently, the various types of expansion and generalization in this area are identified and 
illustrated with examples. Following this, by presenting the methodology of the critical thinking 
of opponents, the rival interpretation of “Man Balagha” traditions and the limited scope of the 
principle of tolerance are analyzed.
Research Findings
The research findings indicate that different interpretations of the “Man Balagha” traditions have 
resulted in a threefold nature (uṣūlī, fiqhī, and kalāmī) for the principle of tolerance. According 
to one interpretation, the application of this principle is very limited, while according to another, 
its scope is wide and extensive.
The expansion (bast) of “Man Balagha” traditions has occurred in several areas:
1.	 Extension to all conjectural sources (ẓunūn): Some jurists have extended tolerance from 

weak traditions to the fatwa of a jurist, renowned opinion (shuhrah), and transmitted 
consensus (ijmāʿ manqūl).

2.	 Extension to traditions concerning virtues (faḍāʾil): Including traditions about merits 
(manāqib), advice (naṣāʾiḥ), sermons (mawāʿiẓ), mosques, and shrines.

3.	 Extension to concrete examples: Such as traditions about mosques (Jamkarān Mosque), 
tragedies and elegies (the event of ʿĀshūrā), stories (qiṣaṣ), and sermons (mawāʿiẓ).

4.	 Extension to disliked acts (makrūhāt): Arguing that the word “thing” (shayʾ) in the traditions 
includes both action and omission.

5.	 Extension to traditions indicating obligation (wujūb) and prohibition (ḥurmah): By analyzing 
obligation into two components: the demand to perform and the prohibition of omission.

In contrast, the critical thinking method of opponents includes the following critiques:
•	 Critique of extending to all conjectural sources, because a jurist’s fatwa does not originate 

from an Infallible and lacks authority (ḥujjiyyah) for another jurist.
•	 Critique of extending to traditions about virtues, due to entering the realm of truth and 

falsehood and the rational ugliness of speaking without knowledge (qawl bi-ghayr ʿilm).
•	 Critique of extending to traditions about merits and tragedies, due to widespread fabrication 

by Umayyad and Abbasid rulers for political purposes.
•	 Critique of extending to disliked acts (makrūhāt), due to the lack of certainty in waiving the 

specific characteristic (ighāʾ al-khuṣūṣiyyah).
•	 Critique of including traditions indicating obligation and prohibition, due to the simple 

(not composite) nature of obligation and the inapplicability of the concept “attainment of 
reward” (bulūgh al-thawāb) to prohibited acts.

Imam Khomeini’s view, likening the “Man Balagha” traditions to a “Juʿālah” (a stipulated 
reward for a service), offers a distinct approach. He believes these traditions do not indicate the 
desirability (istiḥbāb) of the act itself. Rather, the reward is promised merely to encourage the 
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person to perform the act, similar to the reward promised for walking to visit Imam Hossein’s 
(AS) shrine, which has no necessary connection to the act of walking itself being intrinsically 
desirable.

Conclusion
Examining the rulings inferred from the principle of tolerance reveals a large number of rulings 
that are questionable compared to those derived from other sources of inference, with some 
appearing irrational and inconsistent with the context of Shia jurisprudence. The interpretive 
disagreement among jurists regarding the “Man Balagha” traditions has led to the derivation of 
such diverse rulings, either expanding or significantly restricting the scope of the principle of 
tolerance.
The achievement of this research is that the method of critical thinking and the interpretation 
of those who advocate the contraction (qabḍ) of the principle of tolerance are more compatible 
with reason and interpretive rules, preventing its unlimited expansion. This approach, while 
safeguarding the sanctity of the traditions of the Infallibles (AS), also protects against falling into 
the abyss of innovation (bidʿah) and illegitimate legislation (tashrīʿ) in religion. Nevertheless, 
the author, in a general stance, questions the acceptance of tolerance concerning weak traditions 
that promise rewards and emphasizes the necessity of rethinking the foundations and limits of 
this principle.
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ـَغ« از پرکاربردترین روایــات در فرایند اجتهاد به شــمار  ـَن بََل� اخبــار »م�
می روند که منشــأ اختلاف نظرهای بنیادین در خصوص قاعده »تســامح 
در ادلهٔ سنن« شده اند. مطابق این قاعده، در پذیرش روایات ضعیفِِ دال 
بر اســتحباب، از دقت های رجالی چشم پوشی می شود. در برخی تفاسیر، 
دامنهٔ این قاعده گسترش یافته و تسامح به سایر اخبار ضعیف مانند روایات 
مربوط به فضایل، سوره ها، مناقب و حتی اخبار دال بر کراهت نیز سرایت 
داده شده است. دیدگاهی افراطی تر، این تسامح را از احکام غیرالزامی به 
احکام الزامی )وجــوب و حرمت( و از اخبار ضعیف به دیگر منابع ظنی 
ماننــد اجماع و شــهرت نیز تعمیم داده اســت. در مقابل، جریان فکری 
کید دارد.  مخالف ضمن نقــد ادلهٔ تعمیم، بر محدودیت دامنــهٔ قاعده تأ
نظریهٔ ابتکاری امام خمینی در تشبیه اخبار مََن بََلََغ به »جعاله«، رویکردی 

متمایز در جهت تضییق و تحدید این اخبار ارائه می دهد.
در پی این نزاع تفســیری، رفتاری که از منظر قائلان به تعمیم، شــرعی و 
ممدوح تلقی می شــود، از نگاه منتقدان مصداق تشریع و بدعت در دین 
خواهد بود. چنین نوسانی در آرای فقهی میان ثواب و عقاب، و استحباب 
و حرمت، ضرورت واکاوی صحت و سقم تفاسیر رقیب دربارهٔ اخبار مََن 

بََلََغ را از موضع بسط تا قبض آشکار می سازد.
پژوهش پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد فقهی اســتنباطی، 
ضمن مفروض دانســتن اصل قاعدهٔ تســامح، دیدگاه تضییق را به صواب 
نزدیک تر می یابد. با وجود این، نگارنده در موضعی کلی، پذیرش تسامح 

در خصوص اخبار ضعیفِِ ناظر به ثواب را مورد خدشه می داند.

غ با رویکردی بر آرای امام خمینی )ره(. پژوهشنامه 
َ
استناد‌:خانی، زهره)1404( واکاوی روش شناسی تفسیری قبض و بسط اخبار مََن بََلَ

متین، 27)109(، 59-29.

https://doi.org/10.22034/matin.2024.465109.2274 

 ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.                                                                 © نویسندگان.                                                                                 

پژوهشنامۀ متین/سال بیست و هفتم/شمارۀ صــــدو نه/ زمستان 1404/صص 29-59

2423-6463 شـــاپا    چاپی:    
 2676-5888 شــاپا      الکترونیکی: 
https://matin.ri-khomeini.ac.ir

پژوهشنامه
امام خمینــی)س( و انــقلاب اسلامی

mailto: arasteh@khu.ac.i
https://doi.org/


سـال بیست و هفتم / شمـارۀ صـــد و نه/ زمستان  1404/ صص 59-29پژوهشنامۀ متین30

مقدمه
یکی از ویژگی های بارز نظام تکالیف شــرعی آن اســت که اگرچــه احکام الزامیِِ وجوب 
و حرمــت از اهمیــت و جایگاه والایی برخوردارند، اما در عمل، گســتره احکام غیرالزامی 
)مســتحبات( از دامنه آن ها فراتر رفته و قلمرو اســتحباب بــه جزئی ترین موضوعات زندگی 
کشــیده شده است. بر اساس رویه رایج، هرگاه روایتی بر ثواب عملی دلالت کند، حکم به 
اســتحباب آن فعل صادر می شود. برای نمونه، همراه داشتن قرآن )شهید ثانی، 1410، ج 2، ص. 
34؛ محقق خوانســاری، بی تا، ص. 34؛ طباطبایی، 1296، ج 1، ص. 267( و تلقین میت با وضو انجام 
گرفتن مســتحب شمرده شده است. همچنین قرائت سوره قدر در نماز بعد از حمد، عملی 

مستحب تلقی می گردد )شهید اول، 1419، ج 3، صص. 336-337(.
در برخی موارد، برای اعمالی چنان وعده پاداش های عظیم و باغ های بهشتی داده شده 
که گویی انجام آن ها از واجبات نیز اولی تر اســت. گاه نیز فعلی کوچک، موجب آمرزش 
گناهانــی بزرگ معرفی می شــود؛ چنان که درباره ســوره قدر آمده اســت: قرائت بلند آن، 
ثواب شمشــیر زدن در راه خدا؛ قرائت آهســته آن، اجر شهید؛ و ده بار خواندن آن، موجب 
بخشــش گناهان می گــردد )کلینــی، 1365، ج 2، ص 454(. این در حالی اســت که در منابع 
کید کرده انــد؛ چنان‌که حضرت علی )ع(  دینی، معصومــان )ع( همواره بر اولویت واجبات تأ
می فرماید: »هرگاه مســتحبات به واجبات زیان رسانند، آن ها را رها کنید« )امام علی، 1379، 

ص. 699(.
اندیشمندان حوزه دین، دلیل عمده این گونه توسعه در دایره مستحبات را قاعده »تسامح 
در ادله ســنن« دانســته اند که از قرن دهم به صورت قاعده ای پذیرفته شــده درآمده اســت. 
اصلی ترین مستند این قاعده، اخبار موسوم به »مََن بََلََغ« هستند که به مجتهد اجازه می دهند 
در پذیرش اخبار ضعیفِِ ناظر به ثواب اعمال، ســهل گیری کرده و حکم به استحباب آن ها 
دهد. با این حال، چشم پوشــی از بررســی های دقیق ســندی در برابر شــرایط سخت گیرانه 
پذیرش خبر واحد، نه تنها توجیه پذیر نمی نماید، بلکه پیامدهای قابل تأملی در فرایند استنباط 
به دنبال داشــته اســت. از جمله این پیامدها می توان به تعمیم دامنه تســامح از مستحبات به 
مکروهات و حتی ســرایت آن به ادله احکام الزامی )وجوب و حرمت( اشــاره کرد. افزون 
بر این، ادله مشــمول تســامح، از دایره اخبار ضعیف فراتر رفته و به دیگر منابع ظنی همچون 
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اجماع و شــهرت نیز تعمیم یافته اســت. در حوزه ملاک شناسی احکام نیز، برخورداری از 
منفعــت دنیوی یا اثــر درمانی یک فعل، به عنوان ملاکی تــازه در کنار وعده ثواب اخروی 
برای اثبات استحباب مورد توجه قرار گرفته است؛ به این معنا که فعلی صرفاًً به سبب داشتن 

منفعتی دنیوی )مانند درمان بیماری(، مستحب تلقی می شود.
این مقاله در پی پاســخ به دو پرسش اصلی است: نخســت آنکه روش تفسیری فقهای 
قائل به بســط اخبار مََنبََلََغ و توسعه آســان گیری در منابع مستحبات و دیگر احکام تکلیفی 
چیســت؟ دوم آنکه روش تفســیری گروه مقابل در قبض و تضییق این اخبار چگونه تبیین 
می شــود؟ بدین منظور، ابتدا انواع بسط و تعمیم های صورت گرفته در این حوزه شناسایی و 
چگونگی خوانش اخبار مََنبََلََغ در گســترش دامنه کاربســت قاعده تسامح با ذکر مصادیق 
نمایانده می شــود. در ادامه، با ارائه روش شناسی تفکر نقدی مخالفان، تفسیر رقیب از اخبار 

مََنبََلََغ و دامنه محدود و مضیق قاعده تسامح تبیین می گردد.
هدف این پژوهش، شفاف سازی تکالیف دینی و پیرایش احکام شرعی از مواردی است 
که هیچ نسبت و پیوندی با شریعت ندارند و چه بسا از دیدگاه شارع، عملی مذموم و قبیح به 
شمار آیند. بدین ترتیب، نقش تفسیر متن در استنباط آشکار شده و زمینه برای نمایان سازی 

جعل ها و تحریف های احتمالی فراهم می آید.
ضرورت پرداختن به این مسئله، پیوندی عمیق با جایگاه اجتهاد و اهمیت احکام تکلیفی 
دارد. همان اندازه که کوشــش و اجتهاد برای دســتیابی به گفتار راســتین پیامبر)ص( اهمیت 
دارد، تســاهل و تســامح در این مسیر می تواند آســیب زا و خطرآفرین باشد. تفاسیر موسع از 
قاعده تسامح، نه تنها به ناکارآمدی اجتهاد و ایجاد مانع در راه نظام مندی فقه و کشف مقاصد 
شــریعت می انجامد، بلکه زمینه را برای بدعت گذاری و جعل احادیث هموار می سازد. این 
خطر هنگامی جدی تر می شود که در تعریف بدعت، افزون بر داخل یا خارج کردن اموری 
که دخول یا خروجشان از دین یقینی است، داخل یا خارج کردن امور مشکوک را نیز بدعت 
بشــماریم. برخی از فقیهان به صراحت اعلام کرده اند که بر اســاس ایــن تعریف، عمل به 
مقتضای قاعده تسامح، شخص را به ورطه بدعت و تشریع در دین می کشاند )حسینی مراغی، 
1417، ج 1، ص. 423(. مازندرانی نیز این خطر را جدی شــمرده و نســبت به آن هشدار داده 

است )مازندرانی، 1421، ج 8، ص. 276(.
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1. پیشینۀ پژوهش
بررســی تاریخی قاعده تسامح در ادله سنن و مســتند اصلی آن یعنی اخبار »مََن بََلََغ« نشان 
می دهــد که این اخبــار، اگرچه در متون اولیه حدیثی شــیعه نظیر المحاســن برقی، اصول 
کافی و ثواب الأعمال کلینی ثبت شــده اند، اما تا قرن هشــتم هجری مورد استناد هیچ یک 
از فقیهان قرار نگرفته بودند. نخســتین بار علامه حلی بود که در باب مستحبات، به پذیرش 
روایــت ضعیف عمل کرد )علامه حلــی، 1424، ج 1، ص 6(. پس از وی، شــهید اول به عنوان 
نخســتین فقیهی شناخته می شــود که به صراحت از قاعده تسامح در ادله سنن سخن به میان 
آورده اســت )شــهید اول، 1419، ج 2، ص 34(. در ادامه، ابن فهد حلی نیز بر اساس مفاد اخبار 
مََن بََلََغ به فتوا دادن پرداخت )ابن فهد حلی، 1407، صص 12-13(. از ســده دهم هجری به بعد، 
ایــن قاعده چنان اهمیت یافت که عالمان برجســته ای چون شــیخ بهایی، محدث بحرانی، 
ســید مجاهد نراقی، حسینی مراغی و شیخ انصاری رساله های مستقلی در تبیین و تحلیل آن 

اختصاص دادند.
در حوزۀ دانش اخلاق نیز به کارگیری احادیث ضعیف و فاقد اعتبار لازم، همواره مورد 
انتقاد اخلاق پژوهان بوده اســت. کتاب احیاءالعلوم محمد غزالی، به جهت تسامح گسترده 
در اســتناد به احادیث شــاذ و ضعیف و حتی روایات اســرائیلی، آماج نقدهای جدی قرار 
گرفت. این انتقادات، زمینه ســاز تألیف آثاری شــد که به اعتبارسنجی و تخریج روایات این 
کتاب پرداختند. در قرن هشتم هجری، حافظ عبدالرحمن عراقی با تألیف المغنی عن حمل 
الأســفار فی الأســفار فی تخریج ما فی الإحیاء من الأخبار، گام نخســت را در این مســیر 
برداشــت. سپس شاگرد برجسته وی، ابن حجر عسقلانی، کار استاد را تکمیل و باقی مانده 
احادیث را تخریج نمود. در همین راستا، شیخ قاسم قطلوبغا حنفی نیز اثر خود با عنوان تحفة 
الأحیاء فیما فات من تخریج أحادیث الإحیاء را عرضه کرد. در قرن ســیزدهم هجری، سید 
مرتضی زبیدی در شــرح مشهور خود بر احیاءالعلوم با نام اتحاف السادة المتقین، به داوری 
دربارۀ مصادر و درجه اعتبار روایات غزالی پرداخت. همچنین ملامحســن فیض کاشــانی 
در المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، کوشــید تا روایــات ضعیف و نیز اقوال و حکایات 
نامعقول و نامشروع را از مستندات این کتاب بزداید و فهرستی از اصلاحات خود ارائه دهد. 
در دوران معاصر، محمدرضا مظفر در مقدمه ای که بر کتاب جامع السعادات نگاشته، نسبت 
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به نقل قول های غیرمستند در آثار اخلاقی هشدار داده است )اسلامی، 1390، صص. 14-15(.
در میــان پژوهش های معاصر نیز مقالات متعددی به این موضوع اختصاص یافته اســت 
کــه از آن جمله می توان به »تســامح در ادله ســنن، قاعده ای ناکارآمــد« )کلانتری، ۱۳۸۹(، 
»چگونگی مواجهه فقها با اخبار مََنبََلََغ و برداشتی نو از این اخبار« )کلانتری، ۱۳۹۷( و »نقد 
و بررسی تعامل فریقین با روایات فضایل سُُوََر بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن« )دلبری و 

محقق گرفمی، ۱۴۰۲( اشاره کرد.
با وجود این آثار، تاکنون پژوهشــی که به طور خاص بر روش تفسیری فقها در مواجهه با 
اخبار مََنبََلََغ متمرکز باشد و میزان تأثیر هر یک از این تفاسیر را در بسط یا قبض دامنه شمول 
این اخبار و به تبع آن در تعمیم یا تضییق قاعدۀ تسامح تبیین کند، صورت نگرفته است. مقاله 
پیش رو می کوشــد تا با ارائه مصادیق عینی از تســامحِِ مبسوط، شگفتی ها و پیامدهای بسط 
این رویکرد را به تصویر کشیده و از این رهگذر، ضرورت بازاندیشی در مبانی و حدود این 

قاعده را آشکار سازد.

2. تبیین مفاهیم بنیادین
 1-2. روش شناسی تفسیری

روش شناسی یا متدولوژی، به بررسی روش های شناخت در هر علم اختصاص دارد و به طور 
مشخص، مجموعه روش های معتبر و متناسب با آن علم را برای شناسایی هنجارها و قواعدش 
تبییــن می کند. در قلمرو علوم انســانی، روش تحقیق و روش شناســی شــامل رویکردهای 

گوناگونی از جمله روش های تفسیری، تاریخی، تجربی و فلسفی است.
در روش تفسیری، مسئله فهم های متفاوت و متکثر از یک متن مورد توجه قرار می گیرد. 
این روش بر این پیش فرض بنیادین اســتوار است که متن ها، دلالت گر هستند؛ بدین معنا که 
افــزون بر خود، به اموری فراتر از خویش نیز دلالت دارنــد و از واقعیت ها و معانی دیگری 
حکایت می کنند. از این رو، پژوهشــگر با به کارگیری روش تفســیری می کوشــد به مدلولی 

نزدیک شود که مقصود و مراد مؤلف متن بوده است )مصطفی ملکیان، ارتباط شخصی(.
اندیشمندان معاصر، قواعد روشمند تفسیر متن را »هرمنوتیک« یا تأویل شناسی )آشوری، 
۱۳۷۴، ذیل واژه( و نیز »زندشناســی« نام نهاده اند. غایت دانش تأویل، کشف پیام ها، نشانه ها 
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و معانی نهفته در یک متن یا پدیده است )معین، ۱۳۹۳، ذیل هرمنوتیک(. روش شناسی تفسیر یا 
علم تأویل، در پی آن اســت که تفســیر تمام افعال معنادار انسان و محصولات این رفتارهای 
معنادار، به ویژه متون نوشــتاری را به شیوه ای روشــمند انجام دهد. در دانش استنباط، متن 
مورد نظر همان قرآن و حدیث است که عناصر مشترک تفسیری آن ها را معناشناسی واژگان 
و توجه به قرائن پیوســته و گسسته تشکیل می دهد. تاریخچه فقاهت به وضوح نشان می دهد 
که روش تفسیر متن در طول تاریخ، دستخوش تغییرات و تطورات چشمگیری بوده است.

بهبــودی با اتخاذ رویکردی انتقادی در خصوص ســیر تحول روش های نظری تفســیر 
حدیث چنین اظهار می کند:

از قرن پنجم که شــیخ طوسی قاعده )الجمع مهما امکن اولی من الطرح( را 
پی ریزی کرد و این قاعده رواج یافت شــیوه ای که درمیان اقدمین رایج و 
معمول بود به فراموشی سپرده شد و شیوه شناخت حدیث ضعیف و حذف 
آن از کارایی افتاد و چون نیازی به دانش رجال احســاس نمی شــد شــیخ 
طوســی در کتاب رجال والفهرست وحتی تهذیب و استبصار و کتاب های 
فقهی خود کم تر ســخن از درســتی و نادرســتی حدیث به میان آورد. این 
شیوه تا قرن هفتم ادامه یافت و از قرن هفتم که سید بن طاووس بحث رجال 
و درایه را براســاس کتاب های اهل ســنت رواج داد در همان ابتدا مشــیخه 
تهذیب، اســتبصار و فقیه به وسیله شاگردش علامه حلی وارسی شد کتاب 
کافی به وســیله شهید ثانی و دیگران ارزیابی شد و رقم صحاح و حسان این 
چهارکتــاب در برابر احادیث ضعیف و موثق به آمار آمد و چون حوزه های 
علمیه این بررسی و ارزیابی را به رسمیت شناختند کسی به تحقیق درمسائل 
رجال و درایه نپرداخت و بحث رجال و درایه از حوزه ها حذف شــد. آنچه 
اکنون در حوزه ها کاربرد علمی دارد تا اندازهای شــیوه اقدمین اســت و از 
آن بیش تر )قاعــده الجمع مهما امکن( در باب های فقه کاربرد جدی دارد 

و درنتیجه بحث رجال و درایه به کلی متروک مانده است) بهبودی، 1375(.
 از دیدگاه بهبودی، روش مقبول در فهم متون دینی، برخلاف اجماع رایج در برخی ادوار، همان 
روش پیشینیان است که هم به بررسی متن اهتمام داشتند و هم در سند حدیث دقت و مداقه می کردند.
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 2-2. قبض و بسط
واژه »قبــض« در لغت بــه معنای اخذ و گرفتن مطلق، گرفتن به دســت یا تصرف کردن با 
دست آمده است )جوهری، ۱۴۰۷، ج ۳، ص. ۱۱۰۰(. در سنت فقهی و عرفی، این اصطلاح در 
معنای اســتیلای عرفی و تحقق نوعی استقلال به کار می رود. در علم حقوق نیز »قبض« به 

معنای تسلیم مال موضوع معامله از سوی انتقال دهنده استعمال می شود.
در مقابل، »بســط« از نظر لغوی به معنای امتداد و گسترش یافتن )ابن فارس، ۱۳۹۹، ج ۱، 
ص. ۹( و نیز گشــودن معنا شــده اســت )جوهری، ۱۴۰۷، ج ۳، ص. ۱۱۱۶(. تعبیر »بسط ید« به 
معنای دراز کردن و گشودن دست است و »بسط« در باب انفاق، بر گذشتن از حد اعتدال 
در بخشش دلالت دارد. همچنین »بسط رزق« که به خداوند نسبت داده می شود، به معنای 

توسعه و فراخی روزی به کار رفته است )فیومی، ۱۴۲۸، ج ۱، ص. ۴۸(.
اگرچه »قبض« و »بسط« از اصطلاحات پرکاربرد در ادبیات عرفانی به شمار می روند، 
اما در تقابل با یکدیگر، در کاربردهای فقهی و مفهومی نیز به معنای گرفتگی و وسعت، یا 

به تعبیری روشن تر، تضییق و تعمیم استعمال می شوند.

3-2. اخبار مََنبََلََغ
وََّثَّابِِ«  در میان روایات شــیعه، دســته ای از احادیث که عموماًً با تعبیر »مََْنْ بََلََغََهُُ شََیءٌٌ مِِنََ ال
آغاز می شــوند، به »اخبار مََن بََلََغ« شــهرت یافته اند. مفاد اجمالی این روایات آن است که 
اگر کسی به خبر ضعیفی از پیامبر اکرم)ص( دست یابد که دربردارندۀ وعدۀ ثواب برای انجام 
عملی باشــد و او به امید رســیدن به آن ثواب، مطابق آن حدیث عمل کند، حتی اگر چنین 

سخنی از رسول خدا صادر نشده باشد، باز هم آن پاداش به وی داده خواهد شد.
در منابــع حدیثی، این روایــات در ابواب خاصی گردآوری شــده اند. کلینی در کتاب 
هِِّلَّ عََلََى عََمََلٍٍ« )کلینی، ۱۳۶۵، ج ۲، ص. ۸۷( و برقی  الکافی، بابی با عنوان »مََْنْ بََلََغََهُُ ثََوََابٌٌ مِِنََ ال
وََّثَّابِِ« )برقی،  در المحاســن، بابی با عنوان »بابُُ مََْنْ بََلََغََهُُ ثََوََابُُ شََــیءٍٍ فََعََمِِلََ بِِهِِ طََلََباًً لِِذََلِِكََ ال
۱۳۷۱، ج ۱، ص. ۲۵( به این موضوع اختصاص داده اند. ذیل هر یک از این دو عنوان، تنها دو 
حدیث آمده که از نظر ســند و متن، احادیث کافی با احادیث محاسن متفاوت هستند. حر 
رُُْشْوعٍٍ رُُوِِی لََهُُ  یانِِ بِِكُُّلِّ عََمََلٍٍ مََ ْتْ ِ

بََْحْابِِ ا�لْإِ تِِْسْ عاملی نیز در وسائل الشیعه، نُُه روایت را در »بابُُ ا
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« گردآورده است )حر عاملی، بی تا، ج ۱، صص. 82-80(. با این حال، صاحب نظران  هُُْنْْمْ ثََوََابٌٌ عََ
بــا این اســتدلال که برخی از این روایــات در واقع نقل های متفــاوت از یک حدیث واحد 

هستند، در تعدّّد این نُُه روایت مناقشه کرده اند. 
نمونــه بارز اخبار مََن بََلََغ، حدیثی اســت که احمد بن نضــر از محمد بن مروان، از امام 
صادق )ع( نقل می کند:»هر کس ســخنی درباره ثواب عملی از پیامبر اکرم )ص( به او برسد و 
او آن عمل را به امید دســتیابی به گفته پیامبر )ص(  انجام دهد، آن ثواب برای او خواهد بود؛ 

حتی اگر پیامبر)ص( آن را نفرموده باشد« )برقی، ١٣٧1، ج ١، ص. ٢٥(.

4-2. قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن
»قاعده« در لغت به معنای اســاس، ریشــه، بنیان و پایه ای اســت که چیزی بر آن اســتوار 
می شــود )ابن منظــور، ۱۴۰۵، ج ۱۱، ص. ۲۳۹(. در اصطلاح، قاعده »امری کلی اســت که در 
هنگام شناسایی احکام جزئی، بر تمامی مصادیق خود انطباق می یابد« )تهانوی، بی تا، ج ۵، ص. 
۱۱۷۶(. در فرایند اســتنباط حکم شرعی، فقیه با دو نوع قاعده مواجه است: قاعدۀ اصولی و 
قاعدۀ فقهی. کاربســت قاعدۀ فقهی در مقام عمل و تکلیف است و هر مکلفی می تواند با 
تطبیق آن بر مصادیقش از آن بهره مند شــود؛ مانند قاعدۀ ید و قاعدۀ فراغ. در مقابل، قاعدۀ 
اصولی به مقام استنباط حکم اختصاص دارد و تنها در حیطۀ تخصصی مجتهد کارایی دارد؛ 

مانند حجیت خبر واحد )فیاض، ۱۴۱۹، ج ۱، ص. ۸(.
»تســامح« از ریشۀ »ســمح« به معنای جود و بخشش گرفته شده است )فراهیدی، ۱۴۱۰، 
ج ۳، ص. ۱۵۵( و »مســامحه« نیز مترادف با »مســاهله« دانسته شــده است )جوهری، ۱۳۷۶، 
ج ۱، ص ۳۷۶(. واژۀ تســامح در ادبیات سیاســی به معنای سهل انگاری، سستی، تحمل امور 
ناخوشــایند یا پذیرش عقاید مخالف دیگران به کار می رود )فیروزآبادی، بی تا، ج ۳، ص. ۵۸۳(. 
ایــن اصطلاح در علم فقه، ناظر به ســهل گیری در پذیرش اخبــار ضعیف، به ویژه در حوزۀ 

مستحبات و فضائل اعمال، استعمال می شود.
»ادله« جمع دلیل، به چیزی گفته می شــود که به واسطۀ آن استدلال می‌شود )ابن منظور، 
۱۴۰۵، ج ۱۱، ص. ۲۴(. در اصطلاح، هر آن چیزی اســت که کاشــف از احکام شرع باشد و 
به اعتباری ادلۀ شــرعیه و به اعتباری ادلۀ تشــریعیه نامیده می شود. شیعه قائل به حجیت ادلۀ 
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چهارگانه کتاب، ســنت، عقل و اجماع است. از میان این ادله، مقصود از »ادله« در قاعدۀ 
تســامح در ادلۀ سنن، فقط »ســنت« اســت؛ یعنی قول، فعل یا تقریر معصوم که ناگزیر از 
طریق اخبار و احادیث دریافت می شــوند )جناتی، ۱۳۷۰، ص. ۱۵۵(. در حجیت سنت، برخی 
صلاحیت خبر واحد را در اســتنباط نپذیرفته اند و عده ای آن را مشروط به احراز شروطی در 

سند خبر و دقت در احوال راویان آن دانسته اند.
»سنن« جمع سنت، در لغت به معنای طریقه و روش پسندیده یا ناپسند به کار می رود، 
اما در عرف به روشی گفته می شود که بدون آنکه واجب باشد از آن پیروی می شود. سنت 
در شــریعت، روشی اســت که پیامبر)ص( بر آن مواظبت کرده، هرچند گاهی نیز آن را ترک 
کرده باشــد )بســتانی، ۱۹۹۳، ص. ۴۳۵(. از واژۀ سنت در متون دینی ســه معنا اراده می شود: 
نخست در مقابل کتاب، به معنای قول و فعل و تقریر معصوم؛ دوم در مقابل بدعت و سوم 
در مقابل فریضه که به معنای مســتحب آمده اســت )مدیر شانه چی، ۱۳۵۴، ص. ۱۰(. در قاعده 

تسامح در ادلۀ سنن، مراد از »سنن« معنای سوم یعنی همان مستحبات است.

1-4-2. ماهیت قاعده

قاعدۀ تســامح در ادلۀ سنن که در اصولی یا فقهی بودن آن اختلاف نظر وجود دارد و گاه به 
عنوان مســئله ای کلامی نیز تلقی می شود، در صورت اصولی بودن، ناظر به این معناست که 
اگر مجتهد در مســیر اجتهاد با خبر واحدی مواجه شــود که با وعدۀ ثواب بر انجام عملی، 
دلالت بر اســتحباب آن دارد، اما فاقد شــرایط حجیت خبر واحد ـــ مانند اسلام، عدالت، 
وثاقت و ضبط راوی ـ باشد، می تواند از این فقدان شرایط چشم پوشی کرده و با خبر ضعیف 

همان معامله ای را انجام دهد که با خبر صحیح السند انجام می دهد.
اما اگر تفسیر علما از اخبار »مََن بََلََغ« حکم به استحباب فعلی باشد که در خبر ضعیف 
در برابر انجام آن وعدۀ ثواب داده شده است، این قاعده ماهیتی فقهی خواهد داشت و اگر 
چنین تفســیر شــود که فضل و رحمت خداوند به گونه ای است که حتی اگر فعلی در واقع 
شایســته چنان ثوابی که در خبر ضعیف آمده نباشــد، باز هم خداوند به فضل خویش ثواب 

موعود را به انجام دهنده آن عطا می کند، قاعده دارای ماهیتی کلامی خواهد بود.
بر اســاس تفسیر شیخ انصاری، قاعده تسامح درصدد جعل حجیت برای اخبار ضعیف 
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دال بر اســتحباب اســت و از این رو ماهیتی اصولی دارد )انصاری، ۱۴۱۴، ج ۲۳، صص. ۱۴۴-
۱۴۷(. در مقابل، با تفســیر نائینی، این قاعده در صدد جعل حکم اســتحباب بوده و ماهیت 
فقهــی پیدا می کنــد )خویی، ۱۳۶۸، ج ۲، ص. ۲۰۷( و نزد خویی دارای ماهیتی کلامی اســت 

)بهسودی، ۱۴۱۷، ج ۲، صص. ۳۲0-۳۲1(.

2-4-2. دیدگاه امام خمینی

به نظر امام خمینی، اخبار »مََن بََلََغََ« همانند جعاله هستند. همان طور که در جعاله، پرداختِِ 
جُُعل منوط به یافتن شــیء گمشــده و بازگرداندن آن به صاحبش است، در اینجا نیز جعل 
ثواب منوط به آن اســت که مکلف، عملی را که خبر ثواب آن به او رســیده اســت، به امید 
دستیابی به ثواب انجام دهد. فلسفه این اخبار، ترغیب و تشویق مکلف به انجام عملی است 
که در روایت به آن ثواب اختصاص یافته، تا مســتحبات واقعی که ممکن اســت در روایات 
ناصحیح و غیرمعتبر پنهان بمانند، حفظ شــوند. این ترغیب برای حفظ مستحبات واقعی، به 
انجام مطلق آنچه در روایت »بََلََغََ« آمده اســت، مانند تشــویق مضاعف خداوند برای انجام 
حســنات اســت؛ همان گونه که در قرآن آمده اســت: هرکس کار نیکی انجام دهد، ثواب 

انجام ده کار نیک مشابه دارد )انعام: ۱۶۰(.
امام خمینی با این استدلال به این نتیجه می رسد که اخبار »مََن بََلََغََ« دلالت بر استحباب 
عمل ندارند؛ زیرا عمل مســتحب، عملی است که به خاطر رجحان ذاتی خود، موضوع امر 
واقع می شود، نه به این دلیل که مکلف بتواند واقع مجهول را درک کند. جعل ثواب در »مََن 
بََلََغََ« شبیه جعل ثواب برای مقدمات عملی مانند مقدمات حج است که موجب ادراک واقع 
می شوند، یا مانند جعل ثواب برای پیاده روی به زیارت امام حسین)ع( است که صرفاًً به منظور 
تشــویق به زیارت، ثواب داده می شود )امام خمینی، ۱۴۱۵، ج ۲، صص. ۱۳3-۱۳2(. این امر هیچ 

ملازمه ای با استحباب نفس پیاده روی ندارد. 

3. روش تفسیری فقها در تعمیم اخبار مََنبََلََغ
تفاســیر گوناگونی که از اخبار مََن بََلََغ ارائه شــده است، افزون بر اینکه موجب شکل گیری 
ماهیت سه گانه )اصولی، فقهی و کلامی( برای قاعده تسامح گردیده، در تفسیر اصولی خود 
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نیز شــاخه های متعددی پدید آورده اســت. به گونه ای که بر اســاس یک تفسیر، کاربست 
این قاعده بســیار محدود و بر اساس تفسیری دیگر، علی رغم مغایرت با قواعد سخت گیرانه 
حجیت خبر، دامنه آن گسترده و مبسوط می شود. در این بخش، ضمن برشمردن موارد بسط 

اخبار مََن بََلََغ، به چگونگی تفسیر این بسط و تعمیم ها از متن اخبار پرداخته می شود.

1-3. بسط اخبار ضعیف به مطلق ظنون
هرچند مبدعان قاعده تسامح، سهل گیری را منحصر در اخبار ضعیفِِ مشتمل بر وعدۀ ثواب 
می دانستند، برخی از فقیهان این دامنه را به مطلق ظنون تسری داده اند )حائری طهرانی، ۱۴۰۴، 
ص. ۳۰۶؛ طباطبایــی، ۱۲۹۶، ج ۱، ص. ۳۵۱(. در مقابــل، گروهی دیگر قاعده را تنها در ظنونی 
جاری می دانند که »بلوغ ثواب« از طریق آن ها صادق باشــد؛ مانند فتوای فقیه، شــهرت و 
اجماع منقول. این گروه، قاعده را در ســایر ظنون ـــ همچون ظن حاصل از قیاس یا الحاق 

شیء به اعم اغلب ــ جاری نمی دانند )نراقی، ۱۴۱۷، ص. ۷۹۸(.
بر این اساس، اگر فقیهی مشاهده کند که یک یا چند فقیه دیگر به استحباب عملی فتوا 
داده انــد، می تواند بدون تفحص از دلیل، مطابق همان فتــوا حکم کند. برای نمونه، علامه 
حلی دلیل اســتحباب بســتن عمامه با تحت الحنک در نماز را فتوای مشایخ صدوق می داند 
)محقق حلی، ۱۴۱۴، ج ۱، ص ۲۸۳(. همچنین شــهید ثانی دلیل اســتحباب سه بار آب کشیدن 
برخی ظروف نجس را تســامح در فتوای فقیه ذکر می کند )شــهید ثانی، ۱۴۱۰، ج ۱، ص. ۳۰۸(. 
در حکم به اســتحباب پرداخت خمسِِ جایزۀ سلطان برای رفع کراهت آن، به فتوای النهایه 
اســتناد شده است )توحیدی تبریزی، ۱۴۲۶، ج ۳۵، ص. ۷۵۴(. افزون بر این، استحباب درآوردن 
کفش برای اقامه نماز میت )آملی، ۱۳۸۵، ج ۶، ص ۴۱۱(، اســتحباب دوخت کفن در صورت 
نیاز به دوخت )سبزواری، ۱۴۱۳، ج ۴، ص. ۶۳( و برخی از مستحبات تدفین )مجلسی، بی تا، ج ۱، 
ص. ۴۵۵(، از مصادیق الحاق فتوای فقیه به روایات ضعیف به شمار می آیند. همچنین حکم 
به اســتحباب روزۀ  روز مباهله تنها مستند به اجماع فقهاست و ظاهراًً با فرض شمول اجماع 

در قاعدۀ تسامح، حکم به استحباب آن صادر شده است.
قائلان به شــمول فتوا و دیگر ظنون، مراد جدی شارع از تعبیر »مََن بََلََغََهُُ شََیءٌٌ مِِنََ الثََّواب 
ـهَُُ« را عملــی می دانند که مشــمول ثواب اســت، نه خود ثواب؛ زیــرا نمی توان ضمیر  فََعََمِِل�
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ـهَُُ« را بــه ثواب بازگردانــد، بلکه باید آن را به »ما یثاب علیــه« ؛ یعنی فعلی که ثواب  »فََعََمِِل�
دارد، ارجاع داد. فتوای فقیه نیز ناظر به فعل دارای ثواب اســت، نه به نفس ثواب. افزون بر 
ایــن، برخی موضوع اخبار »مََن بََلََغ« را »بلوغ الثواب« دانســته اند، خواه این بلوغ به دلالت 
مطابقی فهمیده شود یا به دلالت التزامی؛ از این رو، فتوا به استحباب فعل، به دلالت التزامی 
بر ثواب دلالت دارد. علاوه بر این، فقیهی مانند صدوق اساســاًً فتوا به اســتحباب نمی دهد 
مگر آنکه روایتی در این باب وارد شــده باشــد )جزائری، بی تا، ج ۳، پاورقی ص. ۵۳۱؛ اشتهاردی، 

۱۳۸۳، ج ۱۷، ص. ۱۱۵(.

2-3. بسط قلمرو قاعده به اخبار فضائل
فضائل، جمع »فضیلت«، به هر امر پسندیده ای اطلاق می شود که عقل سلیم آن را از حیث 
دینی و اخلاقی نیکو می شمرد. مراد از اخبار فضائل، بیان برتری های شیء یا شخصی است 
که رفتار متناســب با آن موجب ترتب ثواب و پاداش می شــود. بر این اساس، اخبار فضائل 
شامل اخبار مناقب، نصایح، مواعظ، مساجد و مراقد می گردد و حتی به نحوی اخبار رذایل، 
قصص، مصائب و بلایا را نیز در برمی گیرد؛ زیرا مدح و ذکر منقبت اولیای الهی به اطاعت 
از آنــان و نیــل به ثواب اخــروی می انجامد و عزاداری بر مصائب ائمه موجب گریســتن یا 
گریاندن و در نتیجه آمرزش گناهان می شــود. همچنین اخبار مربوط به رذایل دشمنان ائمه، 

با ایجاد تبری یا لعن نسبت به آنان، زمینه ترتب ثواب را فراهم می آورد.
شــهید ثانی، الحاق اخبار فضائل به مســتحبات را به اکثر فقها نســبت داده است )شهید 
ثانی، بی تا، ص ۲۹(. انصاری نیز با پذیرش همین انتســاب، روایت »مََن بََلََغََهُُ شََــیءٌٌ مِِنََ الثََّواب 
فََعََمِِلََهُُ« را بدین گونه تفسیر می کند که عمل کردن به هر چیز، متناسب با حقیقت و مقتضای 
همان چیز است )انصاری، ۱۴۱۴، ص ۱۴۸(. بر این اساس، عمل به روایت ضعیفی که مکانی را 
مرقد یکی از ائمه معرفی می کند، حضور در آن مکان و انجام آداب زیارت اســت؛ و عمل 
به روایت ضعیفی که دلالت بر مســجد بودن مکانی دارد، حضور در آن مسجد و اقامه نماز 
در آن خواهد بود، هرچند در آن روایت به صورت مطابقی تصریحی به نماز خواندن نشــده 
باشد. از این رو، این گونه اخبار به دلالت التزامی بر استحباب عمل متناسب با موضوع خود 
دلالت دارند )حکیم، ۱۴۱۳، ج ۴، ص ۵۴۱(، حتی اگر آن عمل دقیقاًً از سنخ فعل نباشد؛ مانند 
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عمل متناســب با اخبار مناقب معصومان که همان ذکر و نشر این فضائل برای مردم است و 
از سنخ قول به شمار می آید.

1-۲-3. مصادیق تسامح در اخبار مناقب

اخبار مناقب، اخباری هســتند که از کرامات و فضائل اشخاص حکایت می کنند. در میان 
شــیعه، اخبار مناقب به بیان کرامات رســول اکرم )ص( و ائمه اطهــار )ع( می پردازد و در میان 
اهل ســنت، این گونه اخبار افزون بر پیامبر )ص(، فضائل و کرامات خلفای پس از ایشــان را 
نیز روایت می کند. بر اســاس بسط قاعدۀ تسامح، هرکس این اخبار را برای مردم نقل کند، 
مســتحق ثواب بوده و فعل مســتحب انجام داده اســت. از همین رو، منابر ســخنرانی برپا 

می شود و کتاب ها در این زمینه تدوین و تقریر می گردد.
برای نمونه، در الوافی از علی بن حکم، از مفضل بن صالح، از جابر جعفی، از امام باقر)ع( 
لُُْبْ فََنََسِِــی وََلََْمْ  نََْدْا إِِلََىٰٰ آدََمََ مِِن قََ دربارۀ فضائل ائمه چنین نقل شــده اســت که آیه »وََلََقََْدْ عََهِِ
مًًْزْا« ناظر به این معناســت که خداوند ولایت محمد )ص( و امامانی را که از نســل  نََجِِْدْ لََهُُ عََ
اویند به حضرت آدم سپرد، اما او به این پیمان وفادار نماند. همچنین محمد بن عیسی قمی، 
کید بر همین روایت نقل می کنند که امام صادق)ع(  محمد بن سلیمان و عبدالله بن سنان با تأ
نََْدْا إِِلََىٰٰ آدََمََ  ســوگند یاد کرد که این آیه بدین صورت بر پیامبر )ص( نازل ش��ده بود: »وََلََقََْدْ عََهِِ
ئِِمََّةِِ مِِْنْ ذُُرِِّیتِِهِِْمْ فََنََسِِی«: »ما پیش از این، 

َ حُُْلْسََینِِ وََالْأَ� حََْلْسََنِِ وََا لُُْبْ مُُحََمََّدٍٍ وََعََلِِی وََفََاطِِمََةََ وََا مِِن قََ
دربارهٔ محمد و علی و فاطمه و حســن و حســین و امامان از نسل آنان با آدم عهد بستیم، اما 

او فراموش کرد« )ر.ک. به: حسنی، ۱۳۷۲، ص. ۲۸۲(.
نََْعْا  در مناقب خلفای ســه گانه نیز، در نزهة المجالس )ج ۲، ص. ۲۱۷( ذیل تفسیر آیه »وََنََزََ
مََا فِِی صُُدُُورِِهِِْمْ مِِْنْ غِِلٍٍّ« چنین نقل شــده اســت که عبدالله بن عباس گفته اســت: چون 
روز قیامت فرارســد، کرســی هایی از لعل نهاده می شــود و بر یکی ابوبکر، بر دیگری عمر 
و بر ســومی عثمان می نشیند. ســپس به فرمان الهی، آنان به زیر عرش برده می شوند. آنگاه 
خیمه ای از یاقوت سفید برای ایشان برپا می شود و چهار جام آورده می شود؛ ابوبکر به عمر، 
عمــر به عثمان، عثمان به علی و علی به ابوبکر می نوشــاند. پــس از آن، خداوند به جهنم 
فرمان می دهد تا امواج خود را برخروشــاند و رافضیان را در میان آن افکند. ســپس پرده از 
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دیدگان آنان برداشــته می شود و ایشــان جایگاه اصحاب رسول خدا را می بینند و می گویند: 
»این ها کسانی هستند که خداوند به آنان سعادت داده و مردم نیز با پیروی از آنان خوشبخت 
شده اند و ما به سبب مخالفت با آنان بدبخت گشته ایم«. آنگاه رافضیان با حسرت و ندامت 
وارد دوزخ می شــوند. همچنین روایت شده اســت که جبرئیل به پیامبر اکرم )ص( فرمودند: 
»ای محمد، اگر نهصد و پنجاه سال با تو می ماندم و فضائل ابوبکر و عمر را برمی شمردم، 
حتی یکی از فضائل آن دو را به پایان نمی رســاندم«؛ و همچنین نقل کرده اند که پیامبر )ص 
به عایشه فرمود: »عمر بن خطاب حسناتی به تعداد ستارگان آسمان دارد و با وجود این، همۀ 

حسنات او برابر با یک حسنه از حسنات ابوبکر نیست« )حسنی، ۱۳۷۲، صص. 378-379(.

2-2-3. مصادیق تسامح در اخبار مساجد و مراقد

به تصریح برخی فقها، اگر روایت ضعیفی درباره دفن ســر امام حســین )ع( در کنار پدرشان 
امیرالمؤمنین )ع( وارد شــده باشــد، یا برخی از اصحاب یادآور شده باشند که حضرت هود و 
صالح )ع( در موضعی که امروزه به »وادی السلام« معروف است به خاک سپرده شده اند، یا 
شــخص عادلی خبر دهد که مکان معینی مسجد است یا محل دفن نبی، وصی یا ولی الهی 
به شــمار می آید، در این موارد حکم به اســتحباب زیارت آن موضع ـ چه نزد رأس و چه در 

بقعه معروفه ـ داده می شود )حافظیان، ۱۴۲۴، ج ۳، ص. ۵۵۷(.
نمونه بارز دیگری از جریان قاعده تســامح در اخبار مســاجد، مســجد جمکران است؛ 
مسجدی مشهور که به امام زمان )عج( منسوب دانسته می شود و احادیث ضعیف یا خواب های 

منسوب در تأسیس و فضیلت آن مورد تسامح واقع شده است.

۳-۲-۳. مصادیق تسامح در مصائب و مراثی

یکی از شاخص ترین موارد بهره گیری از احادیث ضعیف در ذکر مصیبت و گریاندن مردم، 
مََْلْاءِِ« )مرا جرعه ای آب بنوشانید( از  بََْرْةًً مِِنََ ا قُُْسْونِِی شََ وقایع عاشورا اســت. نقل تقاضای »ا
ســوی امام حســین )ع( خطاب به ســعد در میدان نبرد )ر.ک. به: صحتی سردرودی، ۱۳۸۵، ص. 
سُُّرَّولِِ  حََْرْمُُ آلََ ال ۴۲۸( یا فریاد آن حضرت در روز عاشورا با این مضمون که »هََْلْ مِِْنْ رََاحِِمٍٍ ی
…«، از جمله مراثی مشهور در این زمینه به شمار می آید )طریحی،  … هََْلْ مِِْنْ تََْخْارِِ؟ هََْلْ مِِْنْ مُُْلْ ا



43 زهره خانی: واکاوی روش شناسی تفسیری قبض و بسط اخبار مََن بََلََغ با رویکردی بر آرای امام  ...

۱۴۱۴، ص. ۳۷۹(. همچنین برخی با اســتناد به نقلی تاریخی مبنی بر اینکه حضرت زینب )س( 
پس از مشــاهدۀ ســر بریده برادرش امام حسین )ع( از شــدت تأثر، سر خود را به محمل زد، 

درصدد اثبات استحباب قمه زنی برآمده اند.

4-۲-3. مصادیق تسامح در قصص و مواعظ

اغلب مواعظی که در قالب داستان نقل شده اند، درصدد القای قدرت بی حدوحصر شافعان 
و وســعت رحمت و مغفــرت الهی، یا بیان پاداش هایی بی شــمار و فراتر از تصورند. در این 
زمینه، از اسماعیل بن رافع از رسول خدا )ص( نقل شده است که فرمود: بسیاری از آفریدگان 
خدا به دوزخ افکنده می شوند و این افکندن نتیجۀ کردار خود آنان است. میزان عذاب آتش 
برای هر یک متفاوت است؛ برخی تا پشت پاهایشان، برخی تا نیمه ساق‌ها، برخی تا زانوها، 
برخی بالاتر از آن و برخی تمام بدنشــان ـ جز صورت ـ را فرامی گیرد. در این هنگام رســول 
خدا )ص( می فرماید: »پروردگارا، مرا شــفیع کســانی از امتم قرار ده که در آتش افتاده اند«. 
خداوند پاسخ می‌دهد: »هر که را می شناسی، از آتش بیرون آور«. پس آنان از آتش خارج 
می شــوند تا آنجا که حتی یک نفر در دوزخ باقی نمی ماند. ســپس خداوند اجازۀ شفاعت 
عام صادر می کند و در این مرحله، هیچ پیامبر و شــهیدی نیست مگر آنکه شفاعت می کند 
و این جریان ادامه می یابد تا آنکه باز هم کسی در دوزخ باقی نمی ماند. سرانجام کار بدانجا 
می رســد که حتی ابلیس، با مشاهدۀ گسترۀ رحمت الهی، دست خویش را دراز می کند، به 
این امید که شفاعتی شامل حال او نیز شود. پس از همۀ این ها، خداوند می فرماید: »اکنون 
من که ارحم الراحمین هســتم، باید شــفاعت کنم«. آنگاه دســت خویش را در جهنم فرو 
می برد و گروهی را ـ که تنها خود قادر به شمارش آنان است ـ بیرون می‌آورد. اینان که چون 
گدازه هایی از آتش اند، در نهری که »نهر حیات« نام دارد افکنده می شــوند و این داســتان 
همچنان ادامه می یابد )خطیب بغدادی، ۲۰۰۲، صص. ۴۵2-۴۵1، به نقل از حسنی، ۱۳۷۲، ص. ۲۱۰(.

۳-۳. بسط قلمرو تسامح به اخبار ادعیه و عبادات
یکی از مهم ترین مباحث مبتلابه در اخبار »مََن بََلََغََ« شــمول عبادات، ادعیه و نمازهاســت 
)جزائــری، بی تا، ج ۳، پاورقــی ص. ۵۳۱(. به عنوان مثال، در برخی نقل ها ثواب نماز خواندن در 
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مسجد جمکران را معادل ثواب نماز در مسجدالحرام دانسته اند. توجیه مشمولیت این اخبار 
برای عبادات و ادعیه، بر اساس تفسیر واژۀ »خیر« در برخی از روایات »مََن بََلََغََهُُ« است. در 
این دیدگاه، »خیر« به فعلی اطلاق می شود که شر نباشد و با انگیزۀ ثواب انجام گیرد، حتی 
اگر آن فعل فی نفسه رجحان و برتری ذاتی نداشته باشد؛ مانند ادعیه، عبادات و استخاره ها.

4-3. بسط قلمرو تسامح به مكروهات
به نظر میرزای قمی، اگر فقیهی حکم به کراهت فعلی دهد، فقیه دیگر می تواند با اســتناد به 
قاعدۀ تسامح، بدون تحقیق در سند، حکم به کراهت آن دهد )میرزای قمی، ۱۴۲۰، ص. ۳۴۲(. 
وی پس از نقل فتواهای شــیخ طوســی، محقق حلی و ابوصلاح حلبی مبنی بر مکروه بودن 
قرار دادن دست ها زیر لباس در حالت رکوع، می نویسد: برای این حکم دلیل روشنی وجود 
ندارد، اما پیروی از فقها در مورد حکمی که در دلیل آن مســامحه می شود، بی اشکال است 
)میرزای قمی، ۱۳۷۵، ج ۲، ص ۵۷۸(. مسئله کراهت خضاب برای زن حائض یا کراهت گوش 

دادن به صدای زن نامحرم نیز از همین سنخ است )طباطبایی، بی تا، ج ۱، ص. ۱۴۰(.
شــیخ بهایی معتقد است قاعدۀ تسامح هم انجام کار را شامل می شود و هم ترک آن را؛ 
زیرا واژۀ »شیء« در اخبار »مََن بََلََغََهُُ« شامل هر دو مورد است )شیخ بهایی، ۱۳۸۴، ص. ۳۳۸(. 
اصفهانی نیز با تنقیح دو مناطِِ غیرالزامی بودن استحباب و ترغیب مکلفان به تحصیل ثواب، 
تســامح را از مستحبات به مکروهات تســری می دهد )اصفهانی، بی تا، ج ۲، ص. ۵۴۴(. برخی 
نیــز معتقدند روایاتی که به دلالت مطابقی بر کراهــت فعل دلالت دارند، به دلالت التزامی 
بر اســتحباب ترک آن فعل نیز دلالت می کنند )جزائری، بی تــا، ج ۳، پاورقی ص. ۵۳۱(. ادعای 

دیگر این است که ترک مکروه نیز از مصادیق اطاعت است و بر آن ثواب مترتب می شود.

5-3. شمول خبر ضعیف دال بر وجوب و حرمت
در ایــن خصوص گفته انــد که اگر روایت ضعیفی بر وجوب فعلی دلالت کند و به ســبب 
ضعف ســند نتــوان حکم به وجوب آن کــرد، می توان بر اســاس قاعدۀ تســامح، آن را بر 
استحباب حمل نمود. شــهید ثانی در شرح عبارت شهید اول که می گوید »در صورتی که 
زن در مصیبــت موهایــش را بکند باید کفارۀ ظهار بپردازد«، می نویســد: »من در این باب 
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دلیلی نیافتم، مگر فتوای علامه در النهایه که مستند به یک روایت ضعیف است و شهید اول 
در کتاب دروس نیز به قول شیخ استناد کرده است؛ اما قول قوی این است که کفاره ندارد 
و پرداخت کفاره مستحب است؛ زیرا روایت از شرایط تسامح در ادلۀسنن برخوردار است« 

)شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج ۳، ص. ۱۵(.
برای تبیین این رویکرد گفته اند که ماهیت »وجوب« مرکب از دو رکن است: طلب فعل 
و منع از ترک. اگر خبر دال بر وجوب، ضعیف باشد و قدرت اثبات عقاب بر ترک را نداشته 
باشــد، تنها رکن طلب فعل باقی می ماند و از این رو، حکم به اســتحباب آن فعل از طریق 
اخبار »مََن بََلََغََهُُ« ثابت می شود. به نحو مشابه، خبر ضعیفی که بر حرمت فعلی دلالت دارد، 

به دلالت التزامی بر استحباب ترک آن نیز دلالت می کند )روحانی، ۱۴۱۲، ج ۳، ص. ۲۸۱(.

۴. روش تفکر نقدی در تفاسیر تعمیم اخبار مََن بََلََغ
نقد فقها بر بســط اخبار مََن بََلََغ گاه با رد دلایل و گاه با نقض مصادیق ارائه شــده صورت 

گرفته است که در ادامه تبیین می شود.

1-4. نقد بسط قلمرو قاعده به مطلق ظنون
ـَه« در اخبار »مََن بََلََغََهُُ« بر معنایی دلالــت دارد که در زمان صدور روایت  عبــارت »مََن بََلََغ�
متبادر بوده است. در زمان صدور این روایات، مراد از »مََن بََلََغََه« روایتی بوده است که هم 
»عن حس« )مســتند به حس و شــنیده شده از معصوم( باشــد و هم از معصوم صادر شده 
باشــد؛ در حالی که فتوای فقیه علاوه بر اینکه یک امر حدســی و ظنی اســت، از معصوم 
نیز نیســت )خراســانی حائری، ۱۳۸۱، ج ۱، ص. ۱۶۴(. در نقل دیگری آمده اســت که »مََن بََلََغََهُُ 
عََن النبی« به معنای ارســال خبر از جانب شــارع است. علاوه بر این، فتوای یک فقیه برای 
فقیه دیگر حجیت ندارد )جزائری، بی‌تا، ج ۳، پاورقی ص. ۵۳۱(. چه بســا اگر این روایت به فقیه 
دیگری می رســید، ممکن بود به اســتحباب منتهی نشــود )اصفهانی، بی تا، ج ۲، ص. ۵۴۲(. از 
همین رو، بسیاری از فقها فتوای فقیه را ملحق به خبر واحد ضعیف نمی دانند )روحانی، ۱۳۹۲، 
ج ۶، ص. ۱۰۳(. از ســوی دیگر، اخبار »مََن بََلََغََه« مواردی را در برمی گیرد که در آن ها ثواب 

خاصی مطرح شده است؛ در حالی که فتوای فقیه تنها به استحباب عمل اشاره می کند.
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2-4. نقد بسط قلمرو قاعده به اخبار فضائل
در نقد مشــمولیت اخبار فضائل، اصفهانی چنین اســتدلال می کند که هرگاه عمل متناسب 
با فضیلت از جنس »قول« باشــد، وارد حوزۀ صدق و کذب می شــویم و لازم است مسئله 
جواز یا عدم جواز تســامح در این موضوعات، با پیش فرض اتصاف قول به کذب شــرعی یا 

قبح عقلی سنجیده شود.
اصفهانی، تقابل بین صدق و کذب مخبری را تقابل »عدم« و »ملکه« می داند و صدق 
مخبری را به معنای آن می داند که مخبر »اعتقاد داشــته باشــد که خبر مطابق واقع است« و 
کذب مخبری را به معنای »عدم اعتقاد به مطابقت با واقع«. بر این اســاس، اگر خبر دهنده 
نداند که چیزی مطابق واقع اســت یا نه و با این حال آن را بیان کند، عمل وی از نظر عقلی 
قبیح اســت )اصفهانی، بی تا، ج ۲، صص. ۵۴۵-۵۴۶(. اگر تقابل بین صدق و کذب مخبری به 
نحو »عدم« و »ملکه« باشــد، عمل به اخبار ضعیف منســوب به قول، از آنجا که از طریق 
خبر ضعیف علم به مطابقت با واقع حاصل نمی شــود، از نظر عقلی قبیح و از نظر شــرعی 
»قول بغیر علم« و حرام است؛ بنابراین اگر روایت ضعیفی بر وجود فضیلتی در امام معصوم 
دلالت کند، کســی که قصد نقل آن را دارد، باید از مطابقت روایت با واقع اطمینان داشــته 
باشــد تا نقل او صادق محســوب شود و به سبب اســتحباب عمل، مستحق ثواب گردد؛ اما 
وقتی او نمی داند که این خبر مطابق واقع است یا نه، نه تنها ثوابی نمی برد، بلکه نقل او کذب 
مخبری اســت و حرام خواهد بود. روحانی نیز بر این نظر است که حتی اگر تقابل صدق و 
کذب مخبری به صورت تضاد یا تناقض باشد، نقل اقوالی که در مخالفت آن ها با واقع علم 

نداریم، از نظر شرعی حرمت دارد )حکیم، ۱۴۱۳، ج ۴، ص. ۵۴۱(.

3-4. نقد بسط تسامح در اخبار مناقب و مصائب
برجسته ترین نقد در این حوزه این است که بخش عظیمی از این اخبار، به ویژه اخبار مناقب 
و مصائب، به واســطۀ زمامداران اموی و عباســی در راســتای تحقق اهداف سیاسی، به نام 
رســول خدا )ص( جعل شــده اند )حســنی، ۱۳۷۲، ص. ۲۲۱(. به عنوان نمونه، در حدیث منقبت 
حضــرت علی )ع( که در ســند آن، مفضل بــن صالح و محمد بن ســلیمان آمده اند، هر دو 
متهم به دروغ گویی هســتند و به روایاتشان نمی توان اعتماد کرد؛ همچنین محتوای روایت با 
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مضمون مخالفت آدم با پیمان الهی ناســازگار اســت و روایت را مخدوش می سازد )حسنی، 
۱۳۷۲، صص. ۲۸2-۲۸3(.

مطهری در کتاب حماسه حسینی دربارۀ خبر مصائب امام حسین )ع( می‌نویسد: تشنگی 
اباعبدالله )ع( به حدی بود که وقتی به آســمان نگاه می کرد، بالای سرش را درست نمی دید؛ 
بََْرْةًً  قُُْسْونِِی شََ اما در میان مقاتل، این جمله مشهور که گفته اند امام حسین )ع( به مردم گفت: »ا
مََْلْاءِِ« را نیافته اســت؛ و حســین )ع( کسی نبود که از آن مردم چیزی طلب کند. تنها در  مِِنََ ا
مََْلْاءََ«  لُُْطْبُُ ا یک جا آمده اســت که حضرت در حال حمله به سمت شریعۀ فرات، »وََ هُُوََ ی
بوده اســت، نه اینکه از مردم درخواســت آب کرده باشــد )مطهری، ۱۳۷۷، ج ۲، ص. ۲۱۸(. 
صُُْنْرُُنِِی« نیز در هیچ یک از منابع معتبر ذکر نشــده اســت  همچنین عبارت »هََْلْ مِِْنْ نََاصِِرٍٍ ی

)صحتی سردرودی، ۱۳۸۵، ص. ۴۳۱(.
در مورد اســتحباب قمه زنی، علاوه بر اینکه مطهری به غیر شرعی و غیر عقلی بودن این 
حکم اشــاره کرده است )شــهرویی، ۱۳۷۹، ج ۲، ص. ۱۷۳(، باید گفت این قضیه در دو کتاب 
نقل شده که هر دو قابل مناقشه اند. یکی کتاب نورالعین است که نویسنده اش نامشخص و 
گمنام اســت و دیگری کتاب منتخب طریحی است؛ طریحی مرثیه خوانی بوده که اشعاری 
برای منبر آماده می کرده است. شیخ عباس قمی در نفس المهموم این روایت را نقل کرده، 
اما در منتهی الآمال که پس از نفس المهموم نوشــته شــده، آن را رد کرده اســت. همچنین 
مقتل ها نیز گواهی می دهند که محملی در کار نبوده اســت؛ زیرا چگونه ممکن است اسیر 

را با محمل به جایی ببرند؟ )صحتی سردرودی، ۱۳۸۵، ص. ۴۸۵(.

۴-۴. نقد بسط تسامح در اخبار قصص و مواعظ
در تحلیل این اخبار گفته اند: افسانه ســرایان، احادیث فراوانی از این دســت دربارۀ رحمت 
خداوند و وسعت مغفرت و عفو او جعل کرده اند. این افسانه سرایان از توان و مهارت خاصی 
در ارائه آنچه می خواســتند برخــوردار بودند و ذهنی خیال پرداز و فعال در تصویرســازی و 
فریب داشــتند. کمتر می توان افسانه ای از افســانه های آنان یافت که سند پیوسته ای تا یکی 
از صحابه برای نســبت دادن به پیامبر )ص( یا تا یکی از یاران ائمه )ع( برای نســبت دادن به امام 
نداشــته باشد. آنان گاه افراد و نام های ساختگی می آفریدند و آن ها را به عنوان سند حدیث 
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خود از پیامبر )ص(، امام یا یکی از اولیای الهی قرار می دادند. اگر کسی در این باره اعتراض 
می کرد، پاســخ می دادند: »ما این ســند را برای خود حفظ کرده ایم تا هرگاه کاری را نیک 
بدانیم، حدیثی برای آن بیاوریم و این سند را به آن ضمیمه کنیم« )حسنی، ۱۳۷۲، ص. ۲۱۰(.

 5-4. نقد و رد شمول اخبار ادعیه و عبادات
در رد تفســیر پیشــین از واژه »خیر« در اخبار »مََن بََلََغََهُُ«، گفته اند مقصود از »خیر« عملی 
اســت که علاوه بر اینکه شر نیست، انجام آن بر ترک آن رجحان دارد و اقتضای استحباب 
را نیز داراست. اهمیت این مسئله در عبادات بیشتر است؛ زیرا در عبادات بین مشروع بودن 
یا نبودن عمل اختلاف وجود دارد و اگر دلیل روشنی دال بر مشروعیت آن در دست نباشد، 

مسئله به حوزه تشریع وارد می شود.
خََْلْیر« مانند الف و لام عهد  در تأمل دیگری نیز گفته شــده اســت که »ال« در واژه »ا
اســت و مراد از »خیر« »آنچه استحباب یا وجوب آن ثابت شده« است. بر این اساس، اگر 
فعلی از طریق دلیل دیگری استحباب یا وجوبش ثابت شود و در روایتی ضعیف خبر از ثواب 
خاصی برای انجام آن عبادت آمده باشــد، آن ثواب خاص به آن عمل تعلق می گیرد، حتی 

اگر روایت ضعیف صحت نداشته باشد.
برای مثال، می دانیم که نافله صبح مســتحب اســت، اما روایت ضعیفی می گوید ثواب 
نافلــه صبح به اندازه صد حج اســت. در اینجا اخبار »مََن بََلََغََهُُ« شــامل این مورد می شــود 
و خداوند بر اســاس این اخبار ثواب صد حج را به شــخص می دهد، حتــی اگر واقعاًً نافله 
صبح چنین ثوابی نداشــته باشد. این سخن با مبنای مشهور مبنی بر توقیفی بودن عبادات نیز 
ســازگاری دارد؛ زیرا اگر قرار باشد یک خبر ضعیف بتواند عبادت بودن یک عمل را اثبات 
کند، با قاعده توقیفی بودن عبادات تعارض پیدا می کند )طباطبایی یزدی، ۱۴۱۷، ج ۲، ص. ۳۵۸، 

پاورقی ۱، ج ۲، ص. ۳۵۹(.
محمدجواد فاضل لنکرانی در مورد ثواب نماز خواندن در مســجد جمکران بر این نظر 
است که هیچ دلیلی بر این معنا نداریم که رفتنِِ مسجد جمکران، برای هر قدمی ثواب است 
مگــر از باب »افضل الاعمال احمزها« و آن هم رفتنِِ به مســجد که خانه‌ خداســت )فاضل 

.)https://fazellankarani.com/persian/lessons/20838 ،1396/8/6 ،لنکرانی

https://search.eitaa.com/?url=https://fazellankarani.com/persian/lessons/20838
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6-4. نقد بسط قلمرو قاعده به مکروهات
منتقدان بر این باورند که نمی توان مدعی شــد اســتحباب خصوصیتی ندارد و آنچه ملاک 
اســت، غیرالزامی بودن حکم اســت؛ زیرا الغای خصوصیت به قطــع و یقین نیاز دارد. ادله 
حجیت خبر واحد عام هســتند و شــواهدی مانند عدالت، وثاقــت و ضبط را در خبر واحد 
معتبــر می دانند، اما مــا یقین داریم که این عمومیت در مورد مســتحبات تخصیص خورده 

است، اما در مورد مکروهات شک داریم؛ بنابراین باید به اصالةالعموم تمسک کنیم.
برخی از منکران قاعده تســامح متذکر می شوند که الغای خصوصیت در مستحبات هم 

یقینی نیست، چه رسد به مکروهات )جزائری، بی تا، ج ۳، پاورقی، ص. ۵۳۳(.

7-4. نقدشمول خبر ضعیف دال بر وجوب و حرمت
وجوب دارای یک معنای بســیط اســت نه مرکب. به این معنا که نمی توان آن را به دو رکن 
مســتقلِِ »طلب فعل« و »منــع از ترک« تجزیه کــرد تا در صورت عــدم توانایی در اثبات 
وََّثَّاب« این اســت  یکی، دیگری باقی بماند. علاوه بر این، ظاهر تعبیر »مََن بََلََغََهُُ شََــیءٌٌ مِِنََ ال
که »بلوغ« باید به واســطه یک دلالت مطابقی به مکلف برســد؛ لذا شــامل دلالت التزامی 
نمی شــود. همچنین ثواب واجب به خود وجوب اختصاص دارد؛ بنابراین اگر وجوب ثابت 

نشود، آن ثواب نیز منتفی می گردد )اصفهانی، بی تا، ج ۲، ص. ۵۴۴(.
در مورد محرمات نیز، داعی مکلف »فرار از عقاب« است و نه کسب ثواب. برای مثال، 
ترک دروغ یا غیبت به خاطر ترس از جهنم صورت می گیرد، نه به منظور دستیابی به بهشت. 
علاوه بــر این، عنوان »بلوغ ثواب« بر خبر دال بر حرمــت صدق نمی‌کند. حتی اگر مانند 
آخوند خراسانی، نهی را »طلب ترک« بدانیم و نه مانند مشهور »الزجر و منع از الفعل«، باز 
هم رجحان ترک به معنای ثواب بر ترک نیست؛ بلکه در این معنا، رجحان ترک نشان دهنده 

این است که انجام آن فعل مفسده دارد )انصاری، ۱۴۱۴، صص. ۱۵۶-۱۵۵(.

نتیجه گیری
در واکاوی احکامی که با تمســک به قاعدۀ تســامح در ادلۀ سنن استنباط شده اند، با شمار 
بالایی از احکام مواجه می شــویم که در قیاس با احکام مســتنبط از دیگر ادلۀ استنباط، قابل 
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تأمل اند. بسیاری از این مصادیق، عقل گریز و ناسازگار با سیاق فقاهت شیعه به نظر می رسند. 
حتی برخی از این موارد از حوزه مستحبات خارج شده و شامل مکروهات یا حتی واجب و 
حرام نیز می شوند. از سوی دیگر، برخی فقها این احکام را به این دلیل که نص و دلیلی در 

مورد آن ها وارد نشده است، کنار می گذارند.
این پژوهش با واکاوی این موارد به این نتیجه می‌رســد که اختلاف تفســیری فقها از اخبار 
»مََن بََلََغََهُُ« منجر به اســتخراج چنین احکام متنوعی شده و دامنه قاعدۀ تسامح را یا تعمیم داده 
یا به طور قابل تأملی محدود کرده است. در برخی تفاسیر، با تمسک به دلالت التزامی عبارت 
»بلوغ الثواب« یا واژگان »شیء« و »خیر«، رسیدن ثواب را منحصر در روایت معصوم نمی‌دانند 
و فتوا، اجماع و سایر ظنون را نیز مشمول ادله تسامح می‌دانند. همچنین در برخی رویکردها، هر 
آنچه شر نباشد و با انگیزه ثواب انجام گیرد را »خیر« می‌دانند و واژه »شیء« را شامل انجام کار 

و ترک کار هر دو می پندارند؛ لذا همۀ این موارد را مشمول تسامح ادله می شمارند.
در مقابل، گروهی این نوع تفســیر را بیراهه ای می دانند که می تواند به حرمت یا بدعت 
در دین منتهی شود. مخالفان با نقد جدی بر این تفاسیر، دامنه قاعده تسامح را تضییق کرده 
و چنین تبیین می کنند که اگر فعلی از طریق دلیل دیگری استحباب یا وجوبش ثابت شود و 
در روایت ضعیفی خبر از ثواب خاصی برای آن آمده باشد، آن ثواب خاص به آن عمل تعلق 
می گیرد، حتی اگر روایت ضعیف صحت نداشــته باشــد.؛اما در جایی که اصل عمل فاقد 
هر گونه دلیل معتبر بر اســتحباب یا وجوب باشــد، نمی توان صرفاًً با استناد به خبر ضعیف، 

حکم به استحباب آن داد.
دســتاورد این پژوهش این اســت که روش تفکر نقادانه و تفســیر قائلین به قبض قاعده 
تسامح، با عقل و قواعد تفسیری سازگارتر است و از بسط نامحدود قاعده جلوگیری می کند. 
این رویکرد ضمن پاسداشــت حرمت سنت معصومان )ع(، از افتادن به ورطه بدعت و تشریع 
در دین نیز مصون می ماند و نظام فقاهت را در مســیر اصیل خود که همان کشــف مقاصد 

شریعت است، هدایت می کند.
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Introduction and Problem Statement
Public interest is a fundamental concept in political and social theories. It has been 
interpreted and redefined in various forms throughout history. In Iran, it’s been in the 
spotlight during the Constitutional era and was put forward as one of the intellectual 
foundations of political and social reforms. Mirza Malkam Khan, one of the earliest 
constitutionalist thinkers, played a pivotal role in discourse formation about public interest 
and, through the Qanun newspaper, transformed this concept into one of the main avenues 
of critique of despotism and defending the rule of law.
While many studies have focused on Malkam Khan’s role in the process of constitutionalism, 
the analysis of the discourse of the Qanun newspaper and how the concept of public 
interest was represented in this newspaper has not been highlighted. This research, utilizing 
Norman Fairclough’s critical discourse analysis, examines the formation, consolidation, 
and functions of this concept in the Qanun newspaper. It demonstrates how Malkam Khan 
used this instrument to bring about changes in the political and social order of Iran.

Literature Review
Many studies have addressed Malkam Khan’s role in constitutionalism. Fereydoun 
Adamiyat (1972) in The Idea of Progress and the Rule of Law introduced Malkam Khan 
as one of the pioneers of political reforms. Moreover, Hamid Algar (1973) examined 
the influence of Western ideas on him in a study on Iranian modernism. Furthermore, 
the works of Janet Afary (1996) and Homa Nategh (1976 [Persian calendar 2535]) have 
examined the role of the Qanun newspaper in promoting constitutionalist ideas.
However, these studies have primarily studied the topic from a historical perspective and 
have not paid much attention to the discourse analysis of the texts of the Qanun newspaper 
and the manner of conceptualizing public interest. This paper seeks to fill this scientific 
gap using the theoretical framework of Fairclough’s critical discourse analysis as well as 
Wittgenstein’s theory of language games.

Research Methodology
This research, employing Norman Fairclough’s critical discourse analysis, examines 
the texts of the “Qanun” newspaper and endeavors to identify the relationship between 
language, power, and ideology in the texts. In this regard, the manner of representation 
of the concept of public interest and its role in the discourse of political reforms during 
the Qajar era were analyzed. Furthermore, the semantic changes of the concept within the 
context of discursive competitions and its impact on the argumentative structure of the 
“Qanun” newspaper are examined using Wittgenstein’s theory of language games.

Findings
The discourse analysis of the “Qanun” newspaper indicates that Malkam Khan has 
formulated the concept of public interest not as a fixed signifier, but as an evolving 
discursive construct. He defined the concept of public interest within the framework of 
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discursive competition with Qajar despotism and sought to establish it as a central signifier 
in the discourse of reforms. Public interest is opposed to the individual will of the rulers 
and absolute decision-making within this discourse, and introduced as a necessity for 
establishing the elite’s legal institutions and political participation.
One of Malkam Khan’s discursive strategies in the “Qanun” newspaper was integrating 
Islamic and liberal ideas to create religious legitimacy for modern government institutions. 
By utilizing concepts like justice, consultation (Shura), and law, he attempted to forge a 
link between Islamic teachings and liberal principles to facilitate the acceptance of the 
discourse of legalism in Iranian society. This mode of formulation has led to law acquiring 
additional legitimacy as an instrument for securing public interest and being introduced as 
the sole solution to the problems of society as opposed to absolute despotism.
In the discourse of the “Qanun” newspaper, despotism is represented as a fundamental 
obstacle to the realization of public interest, in which the Shah and his Court are introduced 
as agents of corruption, autocracy, and inefficiency in securing the public good. In contrast, 
the model of government based on law is presented as the only path to securing this interest. 
Malkam Khan, using critical and ironic language, depicts the Qajar ruling as an individual 
decision-making body that prevents the formation of a just order based on citizenship 
rights.
Another crucial component in the representation of public interest in the “Qanun” 
newspaper is proposing the idea of a “Grand Council” (Shura-ye Kobra), by Malkam 
Khan as an alternative to the individual decision-making of the Shah. He endeavored to 
demonstrate that a consultative system and the separation of powers is the only solution 
for realizing public interest. In this discourse, the Grand Council is considered not merely 
a consultative body but a mechanism for transferring power from the individual level to the 
collective and elite levels as well.

Discussion and Analysis
The research results indicate that the Qanun newspaper was more than a simple medium; 
it was a discursive instrument for redefining public interest and altering governmental 
structures. The analysis of the texts of this newspaper shows that Malkam Khan, by 
drawing upon modern Western concepts while relying on Islamic teachings, attempted 
to bridge tradition and modernity. Furthermore, the findings show that public interest in 
Malkam Khan’s discourse is not a fixed and pre-defined concept but is redefined depending 
on historical conditions and power interactions. In certain cases, it was used to legitimize 
the Constitutional Revolution, while in others, functioned as an instrument to critique the 
corrupt bureaucracy.

Conclusion
The findings indicate that the Qanun newspaper was a platform for publishing news 
and political analyses as well as a discursive instrument for transforming people’s 
understanding of public interest and the role of government. In this newspaper, Malkam 
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Khan’s discourse has sought to weaken the legitimacy of Qajar’s despotism and pave 
the way for the formation of a law-based state. From a discourse analysis perspective, 
the concept of public interest in Malkam Khan’s works functions as a floating signifier, 
redefined in opposition to traditional and despotic discourses. This research demonstrates 
how Mirza Malkam Khan, by utilizing language, ideology, and media, has played a crucial 
role in the process of constitutionalism.
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مفهــوم »منفعت عمومی« یکی از مفاهیم نوین در ادبیات سیاســی دورۀ 
مشــروطه اســت که مشــروطه خواهان تلاش کردند آن را در چهارچوب 
گفتمانی خود تبیین و کاربردی کنند. این مفهوم نقش مهمی در توســعه 
مدرنیته، اســتقرار حکومت قانون و نقد استبداد فردی داشت و برخلاف 
مفاهیم ثابت و ذاتی، معنا و ارزش آن بســته به شــرایط اجتماعی، سیاسی 
و مناســبات قــدرت تغییر می کرد. هــدف این مقاله بررســی چگونگی 
بازنمایی و کاربرد مفهوم منفعت عمومی در روزنامه قانون و اندیشــه های 
میرزا ملکم خان، مؤسس این روزنامه، است. پرسش اصلی این نوشتار این 
اســت که ملکم خان چگونه این مفهوم را در چهارچوب اندیشــۀ سیاسی 
خــود مطرح کرده و به کار برده اســت. روش تحقیــق کیفی و مبتنی بر 
تحلیل گفتمان انتقادی اســت و داده ها به صورت کتابخانه ای گردآوری 
شــده اند. یافته های تحقیق نشــان می دهد که اولًاً تحقق اولویت منفعت 
عمومــی بر منفعت فردی تنها در پرتو ایجاد ســاختارهای سیاســی مبتنی 
بــر قانون امکان پذیر اســت. ثانیاًً ملکم خان در تبیین ایــن مفهوم از منابع 
فکری اسلامی بهره برده و تلاش کرده است میان قانون مدنی و شریعت 
اسلامی همخوانی برقرار کند. نتیجه نهایی نشان می دهد که هدف اصلی 
او از انتشــار روزنامــه قانون، ترویــج مفهوم منفعت عمومــی در ذهنیت 
مشــروطه خواهان و نخبگان ایرانی و همســو کردن سیســتم حکمرانی با 
این مفهوم از طریق تفکیک قوا و ایجاد ســازگاری میان شریعت و قانون 
بوده است. او همچنین پیشنهاد تأسیس »شورای کبری« را مطرح کرد تا 
منفعت عمومی بر اســاس گفتگو و توافق میان اعضای »مجمع آدمیت« 

شکل گیرد.
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مقدمه
مفهــوم »منفعت عمومــی« و »قانون« به عنــوان مفاهیم بنیادین در سیاســت مدرن، نقش 
برجســته ای در شــکل گیری گفتمان های سیاســی ایفا می کنند. بااین‌حال، این مفاهیم در 
طول تاریخ ایران، اغلب از عرصۀ سیاســی غایب بوده اند. میرزا ملکم خان، یکی از نخستین 
متفکران ایرانی، با درک این ضرورت، کوشــید تا با تأســیس روزنامه قانون، گفتمانی جدید 

پیرامون اهمیت منفعت عمومی و قانون در میان نخبگان ایرانی ایجاد کند.
 در این پژوهش، تمرکز بر بررســی چگونگی بازنمایی این مفاهیم در گفتمان ملکم خان 
کید بر اینکه چگونه این مفاهیم در تقابل با شــرایط خاص تاریخی و سیاســی،  اســت، با تأ
معانی متفاوتی به خود می گیرند. بر اســاس تحلیل گفتمان، مفاهیم قانون و منفعت عمومی 
در روزنامــه قانون به طور دیالکتیکی بــا مقتضیات زمان و مکان تعامل دارند و به مرور زمان، 
از طریــق فرایندهای گفتمانی و تعاملات قدرت، معنای خــود را تثبیت و تقویت می کنند. 
لذا این پژوهش به دنبال آن است که با تحلیل متون روزنامه قانون در بستر زمانۀ مشروطه، به 
فهــم عمیق تری از گفتمان ملکم خان و نقــش آن در ترویج و تثبیت مفاهیم قانون و منفعت 

عمومی در جامعه ایرانی دست یابد.

1. پیشینۀ پژوهش
در این پژوهش، آثار علمی مرتبط با مفهوم »منفعت عمومی«، اندیشه های میرزا ملکم خان و 
نقش روزنامه قانون در شکل گیری گفتمان اصلاحات بررسی شده است. برای تبیین جایگاه 
پژوهش حاضر در ادبیات علمی، مطالعات پیــشین در سه محور اصلی دسته بندی شده اند :

الف( اندیشه های میرزا ملکم خان و نقش او در اصلاحات؛
ب( نقش رسانه در شکل گیری گفتمان مشروطه؛

ج( تحلیل های گفتمانی مفهوم منفعت عمومی.

الف( اندیشه های میرزا ملکم خان و نقش او در اصلاحات
بخش قابل توجهی از پژوهش ها به بررســی نقش میرزا ملکم خان در نوســازی نظام سیاسی 
ایران و جایگاه او در جنبش مشروطه اختصاص دارد. فریدون آدمیت )۱۳۵1( در اندیشه ترقی 
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و حکومت قانون، ملکم خان را از پیشگامان اصلاحات سیاسی در ایران می داند و بر تلاش 
 Mirza Malkumکیــد می کند. حامد الگار )۱۹۷۳( در او برای اســتقرار نظم مبتنی بر قانون تأ
Khan: A Biographical Study in Iranian Modernism، تأثیر اندیشــه های غربی بر ملکم خان 
را بررســی کرده و نقش او را در پیوند دادن مفاهیم مدرن با ســاختارهای سنتی جامعه ایران 
تحلیل می کند. همچنین اســماعیل رائین )۱۳۵۰( در کتــاب میرزا ملکم‌خان، به نقش او در 

شکل دهی به زبان سیاسی مدرن و تأثیرگذاری اش بر گفتمان اصلاحات می پردازد.

ب( نقش رسانه و روزنامه »قانون« در گفتمان مشروطه
در حوزه مطالعات مرتبط با نقش رسانه در ترویج گفتمان اصلاحات، روزنامه قانون جایگاه 
ویژه ای دارد. هما ناطق )۱۳۵۵( این روزنامه را از نخستین ابزارهای مدرن گفتمان ساز در ایران 
گاهی سیاسی جامعه بررسی کرده است. ادوارد براون  معرفی کرده و نقش آن را در افزایش آ
)۱۹۱۰( در The Persian Revolution of 1905–1909، بــه تأثیر روزنامه قانون در تقویت جنبش 
مشــروطه و شــکل گیری گفتمان های نوین سیاسی اشــاره می کند. ژانت آفاری )۱۹۹۶( نیز 
کید بر نقش روشــنفکران  در The Iranian Constitutional Revolution, 1906–1911، ضمن تأ
ایرانی در انقلاب مشــروطه، توضیح می دهد که چگونه ملکم خان از رســانه به عنوان ابزاری 

مؤثر برای پیشبرد گفتمان اصلاحات بهره گرفت.

ج( تحلیل های گفتمانی مفهوم منفعت عمومی
تحلیل های گفتمانی نشــان می دهد که مفهــوم منفعت عمومی در ایــران، به ویژه در دوره 
مشــروطه، در تعامل با گفتمان های استبداد، اصلاحات و مدرنیته شکل گرفته و تثبیت شده 
اســت. نورمن فرکلاف )۱۹۹۲( در Discourse and Social Change، بر نقش زبان در بازتولید 
کید می کند و نشان می دهد که مفاهیم کلیدی بسته به  معنا و تثبیت گفتمان های سیاســی تأ
زمینه تاریخی، دلالت های متفاوتی می یابند. در مطالعات ایران شناســی، نیکی کدی )۱۹۸۱( 
در Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran، تحــول مفهوم منفعت 
عمومی در دوره قاجار را بررسی کرده و نشان می دهد که این مفهوم چگونه از ابزاری برای 
توجیه حکومت مطلقه به مبنایی برای مشروعیت بخشی به مشروطه خواهی تبدیل شد. به نظر 
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او، ملکم خان با بهره گیری از زبان رسانه ای، منفعت عمومی را در تقابل با استبداد بازتعریف 
کرده و آن را به یکی از اصول بنیادین حکمرانی نوین تبدیل کرد.

با وجــود پژوهش های متعدد درباره میــرزا ملکم خان، اغلب ایــن مطالعات رویکردی 
تاریخی داشــته و کمتــر به تحلیل گفتمانــی مفاهیم کلیدی ای چون »قانــون« و »منفعت 
عمومی« در روزنامه قانون پرداخته اند. پژوهش حاضر با بهره گیری از تحلیل گفتمان انتقادی 
فرکلاف می کوشــد نشــان دهد این مفاهیم چگونه در قانون بازتعریف شده و چه نقشی در 
شــکل گیری نظم گفتمانی مشروطه ایفا کرده اند. این رویکرد امکان تحلیل هم زمان متن و 
روابط قدرت را فراهم می سازد و نشان می دهد ملکم خان چگونه از مفاهیم قانون و منفعت 
عمومی برای نقد اســتبداد، ترویج حکومت قانون و مشروعیت بخشی به اصلاحات، با اتکا 

به منابع فکری اسلامی، بهره گرفته است.

2. چهارچوب مفهومی
چهارچوب مفهومی این مقاله برگرفته از نظریه بازی های زبانی ویتگنشــتاین اســت. مسئله 
اصلی ویتگنشــتاین ارجاع زبــان به واقعیات بیرونــی و جهان خارجی اســت )پیرس،1387، 
Wittgen�( در این رویکرد گوینده زبان را واسطه ای میان خود و جهان کرده است .)49 .ص.

stein, 2023,p.68(. در گفتار سیاســی نیــز، هنگامی که یک جنبش، مفهومی چون منفعت 
عمومی را پیشاروی خود قرار می دهد بر این تصور است که منفعت عمومی دالی است که 
مدلول آن مناســبات ناعادلانه جهان خارجی است و جنبشی که با دال منفعت عمومی خود 
را شناسایی می کند، چشــم انتظار تغییر مناسبات عینی است. البته ویتگنشتاین در نیمۀ دوم 
عمر فکری خود از ارجاع زبان به جهان دست کشید و نقطه ارجاع معانی زبان شناختی را نه 

.)Magee, 2000, p.326(بیرون زبان، بلکه در درون بازی زبانی جستجو کرد
 ارجاع معانی به بازی ها، همان قدر که معانی را ســیال می کند، نقطه ارجاع معانی را نیز 
سیال می کند، بدین ترتیب، مفهومی چون منفعت عمومی معنای درون باش خود را به کلی از 
دســت می‌دهد و به یک امکان برای کسب معانی کثیر تبدیل می شود. بدین ترتیب، منفعت 
عمومی در هر صورت بندی زبانی معنایی و به اعتبار هر معنا کارکردی خاص و نقطه ارجاعی 
متفــاوت اختیار می کنــد، از این گزاره می توان چند نتیجه گرفــت: اولًاً حضور دال منفعت 
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عمومــی در هر منظومه گفتمانی، الزاماًً به معنای محوریت آن نیســت. یک تحلیل گفتمان 
تکنیکی نشــان خواهد داد که آیا دال منفعت عمومــی در یک منظومۀ گفتمانی نقش یک 
دال مرکزی را ایفا می کند یا صرفاًً وهله وقته‌ای اســت در درون یک زنجیره دالی با یک دال 
مرکــزی متفاوت. این نکته از این حیث حائز اهمیت اســت که گاه نقطه ارجاع دال منفعت 
عمومی به دال دیگر نظیر قانون و ترقی و اتفاق ارجاع می شــود. ثانیاًً با تکیه بر روش گفتمان 
می توان دریافت که ناسازه های یک ساختار گفتمانی، چگونه معنای تحصیل شده از منفعت 
عمومی را به پرســش می گیرند و پیوند خاص میان زنجیره های دالی به حسب تغییر موقعیت 
دســتخوش دگرگونی واحد معنایی دیگر می شــوند. چراکه از منظر نظریه گفتمانی فرکلاف 
 .)Fairclough,1992, p.74( تثبیت دال ها امری دائمی نیســت، بلکه تاریخی و رویدادی است
پیوند میان دال ها به معنای کاملًاً پیشــامدی روی می‌دهد و به‌واسطه همین صورت بندی های 
پیشــامدی است که دستخوش تزلزل و تردید و شکستگی می شود، به عبارتی دیگر، گفتمان‌ها 

هیچ‌ گاه موجودیت‌های ثابتی نیستند )رضائی پناه و حاجی یوسفی، 1399، ص. 50(.

3. زمینۀ تاریخی و فکری جامعۀ ایران در قرن نوزدهم
زمینــۀ تاریخی و فکری جامعۀ ایران در قرن نوزدهم با فشــارهای شــدید داخلی و خارجی 
شکل گرفت که به تدریج گفتمان های جدیدی را در عرصۀ سیاسی و اجتماعی پدید آورد. 
شکســت های نظامی ایران در جنگ های ایران و روس که به جدا شــدن بخش های وسیعی 
از کشور بر اساس قراردادهای ترکمانچای و گلستان انجامید، نمایانگر بحرانی بود که منجر 
به تحولات عمیق در جامعۀ ایرانی شــد. عباس میرزا، نایب الســلطنه فتحعلی شاه قاجار، در 
تلاش برای درک دلایل این شکســت ها، پرسشی اساسی را مطرح کرد: »چه عاملی شما را 
از ما برتر ســاخته است؟« )ژوبر،1347، ص.137( همین سؤال را ملکم در قرن نوزدهم دوباره 
مطرح می‌کند: چرا مردم اروپا چنین پیشرفت شگفت‌انگیزی داشته‌اند، درحالی که نژادهای 
آسیایی که اولین مروجان تمدن بودند تا این حد عقب مانده‌اند؟ )Balaghi, 2004, p.337( این 
پرسش، بستر مناسبی برای شکل گیری گفتمانی فراهم آورد که به دنبال دلایل عقب ماندگی 

ایران و راز پیشرفت اروپا بود.
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به دنبال طرح این پرسش تاریخی، اندیشۀ قانون خواهی در ایران پررنگ تر شد؛ اندیشه ای 
که پیش از ملکم خان نیز مورد توجه شــماری از اندیشــمندان قرار گرفتــه بود. بااین حال، 
نقــش روزنامه قانون در بیداری افــکار عمومی و نیز برانگیختن توجه اهل قلم و سیاســت 
اهمیت ویژه ای دارد؛ چنان که نام آن را نمی توان در تاریخ جنبش مشــروطیت نادیده گرفت 
)ناطق،1355، ص.11(. یکی از این افراد میرزا حســین خان سپهســالار بود که آدمیت در رساله 
اندیشه ترقی به آن اشاره می کند. لزوم حکومت قانون سال ها قبل از انتشار روزنامه قانون بر 
سر زبان ها بود. اقدامات میرزا حسین خان سپهسالار با ایجاد مصلحت خانه و تألیف رسالات 

گوناگون دربارۀ قانون خود مؤید این معنی است )آدمیت،1351، ص.174(.
انقلاب مشــروطه همچون خروجــی یک گفتمان مترقی و تحول طلــب، در واکنش به 
شرایط استبدادی داخلی و تحت تأثیر گفتمان های جهانی نظیر انقلاب فرانسه، نقطه عطفی 
در تاریخ ایران به شمار می آید. این انقلاب تلاش داشت تا با محدود کردن قدرت حاکمان و 
تحکیم حاکمیت قانون، ساختارهای قدرت را تغییر داده و حقوق مدنی شهروندان را تثبیت 
کند )Hashemi, 2019, p.82(. درنتیجه، انقلاب مشــروطه به عنوان یک لحظۀ دیالکتیکی در 
تاریخ معاصر ایران، شــرایط را برای ظهور گفتمان های نوین فراهم کرد و زمینه ساز تغییرات 
بنیادین در ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور شد. این تحولات، بازتاب دهندۀ فرایندهای 
گفتمانی و قدرتی است که در مواجهه با بحران ها و نیازهای زمانه شکل گرفته و به بازسازی 

ساختارهای موجود پرداخته اند.

4. نقش قانون و منفعت عمومی در مشروطه خواهی ایران
در دوران انقلاب مشروطه، مفاهیم قانون و منفعت عمومی به عنوان ارکان اصلی این جنبش 
در تلاش برای دگرگونی ساختارهای استبدادی و ایجاد نظامی مبتنی بر اصول دموکراتیک و 
حقوق بشر مطرح شدند. متفکران مشروطه خواه بر این باور بودند که تنها از طریق حکومت 
قانون و توجه به منفعت عمومی می توان عدالت اجتماعی را در جامعه ایرانی محقق ساخت. 
همانط��ور که الگار به آن اش�ـاره می کند، ضــرورت قانون از مدت ها قبل از انتشــار قانون 
موضــوع مورد علاقه ملکم بوده اســت. احتمالًاً اولین پیدایش کلمــه قانون به معنای قانون 
در فارســی در کتابچه غیبی او که در حدود ســال 1858 نوش��ته شــده است، آمده است. 
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ملکم برای نشان دادن راه، در غیاب مجلس قانون گذاری، در تنظیم قوانین بر اساس قوانین 
اروپایی تلاش کرد. یک مجموعه، مشــتمل بر بیست وســه ماده مجزا و گنجانده شــده در 
کتابچه غیبی، در پی تعریف کارکردهای اساس��ی دولت و تنظیم روابط ارگان‌های تشــکیل 

.)Algar,1973, p.190(دهندۀ آن بود
ملکم خان با اســتفاده از این رســاله، نه تنها به نقد استبداد و فساد دربار قاجار پرداخت، 
بلکــه با ترویج ایده های لیبرالی، ســکولار و قانونی ســعی کرد نخبــگان و عموم مردم را با 
ضرورت اصلاحات و مفاهیم مدرنیته آشــنا کند. روزنامه قانون به بستری برای ایجاد فضای 
گفتگو و تقویت هویت ملی تبدیل شد و سهم بزرگی در شکل گیری بسترهای ذهنی انقلاب 
مشروطه داشت. برخی از محققان کســانی مانند میرزا ملکم خان، طالبوف و آخوندزاده را 
در زمره نخسـ��ـتین کسانی می‌دانستند که توجه خاصی به لیبرالیسم غربی داشته‌اند و تلاش 
نموده‌اند تا نوعی ســازگاری میان جامعه ایران با اندیشه لیبرالیسم برقرار کنند )انصاری،1402، 

ص. 16(.
ملکم خــان با تحصیلات خود در اروپا و تأثیرپذیری از مفاهیم مدرن غربی، تلاش کرد 
ایران را به ســوی پیشــرفت و ترقی هدایت کند. وی به عنوان یکی از پردازندگان پادگفتمان 
مشروطه در ســال 1890 عنوان »قانون« را برای یکی از مهم ترین روزنامه های مشروطه خواه 
برگزید )توکلی ترقی،1369، ص.425(، ایشــان معتقد بود که حاکمیت قانون و منفعت عمومی 
باید به عنوان اصول بنیادین در سیاســت های ایران مورد توجه قرار گیرند تا زمینه های عدالت 

اجتماعی و توسعه پایدار فراهم شود.

1-4. تعریف مفهوم منفعت عمومی و اهمیت آن در ادبیات مشروطه
به رغم وجود ریشــه های این مفهوم در اندیشــۀ فلســفی یونان باســتان و اندود شــدن آن با 
صبغه های مسیحیتِِ قرون وسطی، در دوران مدرن این مفهوم در فلسفۀ سیاسی چندان مورد 
توجه قرار نگرفته اســت و فلســفه نیز بر معضلات آن اشــراف چندانی نیافته است. حال به 
دو تعریف از اندیــشمندان آن اشاره میــشود. والتر لیپمن، یکی از متفکران برجسته در این 
حوزه، منفعت عمومی را امری می داند که افراد در شرایطی انتخاب می‌کردند که به وضوح 
می دیدند، منطقی می اندیشــیدند و بدون نفع شخصی و با نیت خیرخواهانه عمل می کردند 
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)Lippmann, 1955, p. 42(. ازسوی دیگر، استیون بیلی این مفهوم را »مفهوم مرکزی یک نظام 
کید می کند که اهمیت آن نه در شفافیت، بلکه در نفوذ مداوم اخلاقی  مدنی« می داند و تأ
آن در گفتمــان حاکمان و مردم نهفتــه اســت)﻿Bailey, 1962, p.106( . او همچنین منفعت 
عمومی را به عنوان نمونه ای از »ســودمندی افســانه« توصیف می کند که در تمامی زبان ها 

.)Bailey, 1962, p. 97( کم نظیر است
یکــی از محورهای اصلی جنبش مشــروطه، نقد اســتبداد فردی و فســاد گســترده در 
ســاختارهای حکومتی قاجار بــود. مفهوم منفعــت عمومی به عنوان ابزاری بــرای نقد این 
وضعیت به کار گرفته شــد. متفکران مشــروطه خواه بر این باور بودند که اســتبداد فردی و 
فســاد، تنها منافع گروه کوچکی از حاکمان را تأمین می کند و به زیان کل جامعه اســت. 
کاتوزیان به گونه ای آشــکار به این نکته اشاره کرده اســت که انقلاب ایران، قیامی بر ضد 
فرمانروایانی بود که جز میل و ارادۀ خود به هیچ قانونی پایبند نبودند و جامعه آنان را بیدادگر 

می دانست )همایون کاتوزیان،1391، ص.53(.
مفهوم منفعت عمومی در ادبیات مشــروطه به عنوان یکی از پیش نیازهای اساســی برای 
توســعه و پیشــرفت اجتماعی مطرح شد. روشنفکران و مصلحان مشــروطه خواه بر این باور 
بودنــد که تنها از طریق توجه به منافع عمومی می توان به توســعه پایدار و عدالت اجتماعی 
دست یافت. سیاست ها و برنامه های توسعه ای باید بر اساس نیازها و منافع کل جامعه تدوین 
ش��وند تا رفاه و س��عادت عمومی تأمین گردد. ملکم خان در شــمارۀ دوم روزنامه قانون به 
تعریف قانون و عدالت می پردازد:»قانون عبارت اســت از اجتماع قوای آحاد یک جماعت 
به جهت حفظ حقوق عامه. قانون باید مبتنی بر اصول عدالت باشــد. اصول عدالت را خدا، 
حکما و عقلای بنی آدم به مرور ایام مقرر و روشن نموده اند. قانون زبان و زور عدالت است؛ 

و زور عدالت حاصل نمی شود مگر به اتفاق عامه«)روزنامه قانون، 1307، شماره 2(.

2-4. بازنمایی مفهوم قانون در ارتباط با منفعت عمومی
میرزا ملکم خان که از پیشــگامان اصلاحات فکری و سیاســی در ایران بود، پس از سال ها 
تلاش برای ترویج اندیشه های نوگرایانه، دریافت که تنها از طریق یک رسانه مستقل می توان 
گفتمانــی پایــدار در نقد اســتبداد و ضرورت حکومــت قانون ایجاد کــرد. او که به نقش 
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گاه بود، پس از برکناری از ســفارت ایران در  مطبوعات در شــکل دهی به افکار عمومی آ
لندن، روزنامه ای به نام قانون منتشــر کرد )نورائی، 1352، ص.24( و از این طریق به نقد دولت 
ایران پرداخت. ادعای ملکم در انتشار روزنامه قانون »پیکار علیه دربار ستمکار و بی‌قانونی 
حکومت« و هدفش گرفتن انتقام از ش��اه و امین الس��لطان و س��ایر دشمنان داخلی‌اش بود 
)رائین، 1350، ص.112(. انتشار نخستین شماره قانون در اول رجب 1307 هجری، آغازی برای 
شــکل گیری گفتمانی جدید در فضای سیاسی و اجتماعی ایران بود. عنوان »قانون« که در 
بالای صفحه اول روزنامه به چشــم می خورد، نماد گفتمــان حقوقی و اصلاح طلبی بود که 
ملکمخ��ان در پی ترویج آن بود. این عنوان همراه با ســه کلمه کلیدی »اتفاق«، »عدالت« 
و »ترقــی« به مثابــه مؤلفه های یک گفتمــان یکپارچه، به بازتعریف رابطــه قدرت و جامعه 
کید بر  می پرداخت. گفتمانی که نه تنها به دنبال نقد استبداد بود، بلکه تلاش می کرد تا با تأ

اصول قانون گرایی، عدالت اجتماعی و توسعه، مسیر تازه ای برای جامعه ایران ترسیم کند.
در شــماره های اولیه این روزنامه، قیمت اشتراک ســالیانه یک لیره انگلیسی تعیین شده 
بود؛ اما تغییرات بعدی در نحوۀ قیمت گذاری، از شــمارۀ دهم به بعد، نشان دهندۀ چرخش 
این گفتمان به سوی ارزش های معنوی و نمادین بود. برای مثال، تعیین »فهم کافی« به عنوان 
معیار اشــتراک در شمارۀ دهم،»یک ذره غیرت« در شمارۀ دوازدهم و »شرط آدمیت« در 
شــمارۀ بیستم، همه و همه نشــان از تلاش ملکم خان برای جلب توجه به مفاهیم اخلاقی و 

سیاسی داشت که در بطن گفتمان مشروطه خواهی جای داشتند.
 ملکم خان بعد از برکنــاری به فردی رادیکال تغییر یافت و همان طور که آبراهامیان بیان 
می کند »از یک لیبرال ملایم که به دنبال حمایت از شــاه در برابر علماســت، به یک متحد 
رادیکال آش��کار با علما علیه شاه« تبدیل شــد )Abrahamian, 1979, p. 397(. او تحت تأثیر 
تجربیــات خود از اروپا، به اهمیت مطبوعات به عنوان یــک ابزار گفتمانی پی برد. او که از 
گاه بود، از روزنامه قانون به عنوان یک  تأثیرگذاری رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی آ
میدان گفتمانی برای مقابله با گفتمان اســتبداد و ترویج مفاهیم نوین اصلاح طلبانه استفاده 
کــرد. او با این رویکــرد، درصدد بود تا از روزنامه به عنوان اســلحه ای گفتمانی بهره برده و 
ســاختارهای موجود قدرت را به چالش کشــیده و زمینه ســاز تغییرات بنیادی در نظام های 
سیاس��ی و اجتماعی ایران شود. همان طور که خود به آن اذعان داشته است: »روح افکار و 
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معنی جمیع اقدامات ما منحصر به این دو کلمه است. استقرار اصول آدمیت و اجرای قوانین 
عدل الهی« )روزنامه قانون، 1307، شماره 17(.

 قانون به عنوان محوری ترین مفهوم در اندیشۀ ملکم خان، پایه گذار تعریف او از منفعت 
عمومی بود. او بر این باور بود که راز پیشــرفت کشــورهای غربی در وجود و اجرای قوانین 
است و با درک این موضوع، تلاش کرد قانون را در جامعه فراگیر کند. همچنین معتقد بود 
که همۀ افراد جامعه باید در برابر قانون یکسان باشند و این اصل را به عنوان یکی از نخستین 

مفاهیم مدرن معرفی نمود.
ملکم خان بر این باور بود که قانون تضمین کنندۀ منفعت عمومی اســت؛ به این معنا که 
باید در راســتای منافع عامه عمل کند. او در روزنامه قانون، تحت تأثیر دیدگاه های غربی، به 
اهمیت قوانین در پیشــرفت و آبادانی کشورهای غربی می پرداخت و آن‌ها را نتیجۀ تبعیت از 
قوانین نهادینه شده در این جوامع می دانست. ازسوی دیگر، با توجه به شناخت عمیقی که از 
جامعه ایرانی داشــت، شریعت را به عنوان یکی از جنبه های مهم پیشرفت و سعادت عمومی 
در جامعه تلقی می کرد. ملکم خان در ابتدا بر این باور بود که قوانین باید مســتقیماًً از غرب 
اقتباس شــوند، اما با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی ایران، دیدگاه خود را اصلاح کرد؛ این 
تغییر از رسالۀ نام و یقظه آغاز گردید )آجودانی، ۱۳۸۲، ص. ۳۰۰(. در این رساله، او چند پرسش 
اساســی مطرح کرد: آیا در قوانین فرانســه نقصی وجود دارد؟ و آیا با پاسداشــت مذهب، 
نیازی به علوم مذهبیه نیســت؟ )محیط طباطبایی، ۱۳۲۷، ص. ۱۷۳(. این تغییر نگرش، بازتابی از 
تلاش ملکم خان برای ایجاد هم ســویی میان ارزش های شرعی و نیازهای جامعه مدرن بود و 

نشان دهندۀ تمایل او به انطباق قوانین با شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران است.

5. وضع ساختاری حکمرانی
الگوی حافظ وضع موجود گفتمان منفعت عمومی در دورۀ مشــروطه، گفتمان شــاه محور 
است. برای تفســیر و تبیین این الگو، استفاده از تکنیک های تحلیل گفتمان روش مطلوبی 
اســت، چرا که می تواند منازعات میان این دو الگو و مرزهای آن ها را مشــخص ســازد. در 
اینجا، با اشــاره به نقل قول هایی از این دوره، تحلیلی از وضعیت میان گفتمان شاه و منفعت 
عمومی ارائه میش��ود: در یکی از منازعات معنایی میان گفتمان منفعت عمومی و شــاه و 
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دربار، سخن میرزا ملکم خان حائز اهمیت است. ایشان به گونه ای طعنه آمیز و با کنایه خطاب 
به ناصرالدین شاه در باب وجود قانون چنین می گوید:

اگــر اعلیحضرت اقدس شاهنشــاهی مثــل بعضی سلاطین ســابق منکر و 
دشــمن قانون می شد، ما نیز به اقتضای آیین شاه پرستی اسم قانون را به زبان 
نمی آوردیم؛ ولیکن با نهایت وجد مشاهده می کنیم اوقات پادشاه ما مصرتر 
از هر حکیم و مجدتر از هر رعیت هواخواه و داوطلب قانون شــده اســت. 
کید  موافق اخبار تهران، این روزها در آســتان همایون به جز تمجید قانون و تأ

بر لزوم آن، حرف دیگری نبوده است )روزنامه قانون، 1307، شماره 1(.
در ای��ن متن ملکم خان به فاجعه عدم قانون و بی‌توجهی ش�ـاه به ام��ر قانون می‌پردازد. 
معن��ای قانون در اینجا ه��م‌ارز با مصلحت و منفعت عمومی ملت ایران اســت. دو معنا که 
عدم آن ها موجب افزایش فقر و زندگی رعیت گونه در ایران شــده اســت. ملکم خان برای 
نشــان دادن تضاد میــان گفتمان قانون و منفعت عمومی کــه از آن دفاع می کند و گفتمان 
ش��اه محور از چندین ابزار و اس��تراتژی بهره می گیرد: ملکم خان به طور استراتژیک از کنایه 
استفاده می کند تا تضاد میان گفتار و عمل شاه را برجسته کند. وقتی می گوید که اگر شاه 
مثل برخی سلاطین ســابق مخالف قانون بود، او هم از قانون حرفی نمی زد، در واقع به طور 
غیرمستقیم به این نکته اشاره می کند که گفتمان شاهانه به طور سنتی با قانون گرایی و منفعت 
عمومی در تضاد بوده است. این کنایه ها به او اجازه می دهد تا بدون مواجهه مستقیم با شاه، 
نقد خود را بیان کند: اشاره به »اخبار تهران« و صحبت هایی که در »آستان همایون« مطرح 
می شــود، به ملکم خان این امکان را می دهد که نقد خود را با اســتفاده از شواهد عینی تر و 
ملموس تر جلوه دهد. او از این تکنیک اســتفاده می کند تا نشان دهد که حتی در دربار نیز 
کید ممکن است بیشتر برای  قانون به عنوان یک موضوع مهم مطرح شــده اســت، اما این تأ

نمایش باشد تا عمل واقعی.
ملکم خان گفتمان شــاهانه را به گونه ای بازنمایی می کند که تناقضات آن آشکار شود. 
او شــاه را فردی نشــان می دهد که به ظاهر حامی قانون اســت، اما ایــن حمایت نه از روی 
اعتقاد، بلکه صرفاًً برای حفظ ظاهر صورت می گیرد. این روش به ملکم‌خان امکان می دهد 
ت�ـا مخاطب��ان را به بازاندیش��ی دربارۀ صداقت و اهداف واقعی ش��اه و درب��ار وادارد. او از 
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کید بر لزوم قانون«، در زمینه ای  اصطلاحات و عبــارات مثبت، مانند »تمجید قانون« و »تأ
منفی بهره می برد تا واقعیت پیچیده تر گفتمان شــاهانه را نمایان ســازد. این تکنیک نشــان 
می دهد که این اصطلاحات، علی رغم بار مثبت شــان، در گفتمان شاهانه به معنای واقعی و 
عمیق خود عمل نمی کنند. چنین استراتژی ها و ابزارهایی به ملکم خان امکان می دهد تضاد 
میان دو گفتمان را به طور مؤثر نشــان دهد و مخاطبان را به بازاندیشــی درباره ماهیت واقعی 

قدرت و قانون در جامعه ایرانی وادارد.
میرزا ملکم خان در بخش دیگری از روزنامه قانون، عاصی از فضای آنارشیک و بی کفایتی 
شاهان است. وی این بی کفایتی را عاملی برای فقر و فلاکت جامعه و ازسوی دیگر، عاملی 
برای به حاشــیه راندن منفعت عمومی و برجسته ســازی منفعت فردی شاهان می داند. او در 

این نقل قول می گوید:
خدا خلق ایران را برای زندگی آفریده اســت؛ و برای اینکه یک طایفه بتواند 
با آســودگی زندگی کند، باید لامحاله صاحب یک خانه باشــد. ایران خانه 
ماســت و تا این خانه نظم نداشته باشــد، بدیهی است که آسایش اهل خانه 
خیال محال خواهد بود. بدون هیچ دلیل تازه، همه به اشک خونین اعتراف 
می کنیم که امروز در کرۀ زمین هیچ دولتی نیســت کــه به قدر دولت ایران 
بی نظم و پریشان و غرق مذلت باشد. کدام قلم است که بتواند هزار و یک 
هرج ومرج اداره ما را بیان نماید؟ اختیار کل مصالح دولت در دســت جهال 

نانجیب است )روزنامه قانون، 1307، شماره 2(.
این متن از ملکم خان به خوبی نگرش او نســبت به وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران در 
دوران قاجار را نشــان می دهد. او با اســتفاده از قیاسی ســاده، وضعیت کشور را به خانه ای 
بی نظم تشــبیه می کند که نمی تواند آسایش ساکنان خود را تأمین کند. ملکم خان با استعاره 
»ایران خانه ماســت«، کشــور را به خانه ای نیازمند نظم و مدیریت تشبیه می کند. این قیاس 
بــه او امکان می دهد تا مفهوم دولت و حکومت را به گونه ای ملموس تر برای مخاطبان خود 
توضیح دهد. خانه در اینجا نمادی از وطن است و نظم آن بیانگر وجود قانون، ساختارهای 
حکومتی کارآمد و عدالت اســت. با این تشــبیه، ملکم خان مخاطبان را به اهمیت دولت و 

گاه می سازد. نظم اجتماعی در تأمین رفاه و آسایش همگانی آ
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عبارت »خدا خلق ایران را از برای زندگی آفریده اســت« بر یک گفتمان ملی گرایانه و 
کید دارد. ملکم خان با اشــاره به ارادۀ خداوند، یک حس وظیفه شناسی و مسئولیت  دینی تأ
اجتماعی را در مخاطبان خود برمی انگیزد. پس اکنون بر تمام مردمان دولت خواه وطن‌پرست 
فرض است که دست به دست داده متفقانه و یک دل به مقام چاره جویی برآیند )حقدار،1396، 
ص.127(. او بر این باور اســت که کشــور، به مثابه یک نعمت الهی، باید به درستی مدیریت 
ش��ود تا مردمان آن بتوانند با آس��ودگی زندگی کنند. ایشان از نقد مستقیم وضعیت دولت و 
حکومت ایران در آن دوران استفاده می کند. او با صراحت می گوید که »در کرۀ زمین هیچ 
دولتی نیســت که به قدر دولت ایران بی نظم و پریشــان و غرق مذلت باشد«. این نقد شدید 
نشان دهندۀ نارضایتی عمیق از وضعیت حکومتی و اجتماعی کشور است و به نوعی فراخوان 
به اصلاحات و تغییرات بنیادین محسوب می شود. با واژه هایی مانند »بی نظم«، »پریشان« و 

»غرق مذلت« به شدت وضعیت ناگوار ایران را ترسیم می کند.
عبارت »ما همه به اشــک خونیــن اعتراف می کنیم« نوعی همدلــی و اتحاد در تجربه 
مشترک مصیبت ها را بازتاب می دهد. ملکم خان به جای سرزنش افراد خاص، تلاش می کند 
تا این احســاس را تقویت کند که همۀ ایرانیان در برابر وضعیت کنونی مسئول هستند و باید 
برای تغییر آن متحد شــوند. او در شماره ششــم روزنامه قانون می گوید که برای تنظیم یک 
دولت، میل پادشــاه کافی نیســت؛ بلکه خود مردم نیز باید به اندازه کافی شعور داشته باشند 

تا به مقام طلب قانون برخیزند.
این متن به طــور ضمنی نیاز به تغییرات و اصلاحات جــدی را بیان می‌کند. ملکم خان 
کید بر اینکه »آســایش اهــل خانه خیال محال خواهد بود« تــا زمانی که نظم در خانه  با تأ
)ایران( برقرار نشــود، به مخاطبان یادآور می شود که ادامۀ وضعیت فعلی غیرقابل قبول است 
و باید برای بهبود شــرایط تلاش شــود. در نهایت، این متن بر اهمیت نظم و قانون به عنوان 
کید دارد. ملکم خان با بیان اینکه بدون نظم، آسایش  پایه های اساسی رفاه و زندگی آسوده تأ
اهــل خانه غیرممکن اســت، به طور ضمنی بــه نیاز مبرم به اصلاحــات قانونی و نهادی در 
کشور اشاره می کند، خواستی که در نهایت با اهداف مشترک انقلابیون مشروطه همسو بود 
)همایون کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص. ۱۰۱(. او همچنین در جای دیگری از روزنامه قانون، با بهره گیری 
از ابزارها و اســتراتژی های گوناگون زبانــی و گفتمانی، تلاش می کند ضرورت اصلاحات 
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دولتی و اهمیت قرار دادن قدرت در دست افراد شایسته و با کفایت را برجسته سازد.
اگر درســت در خاطر دارید مراد از قانون اعظم این بود که در مرکز دولت 
چنان دســتگاهی فراهم بیاید که وزارت ها و ریاســت های امــور مجبوراًً به 
دســت افضل قوم بیافتد و آن رؤسا هم با داشــتن قدرت کامل فتوا دهند از 
تکالیــف مقرره خود به هیچ وجه تخلف ننمایند. این چند کلمه حرف و این 
مضمون ساده که شاید حتی به نظر عقلای ما هم چنان قابل اعتنا نیاید رکن 
نظم دول و روح آبادی دنیاســت و ما اهل ایران تا معنی این مضمون ســاده 
را درســت درک نکنیم از اصــول نظم دول هیچ نخواهیــم فهمید. از برای 
درک عظمت مســئله کافی است که این نقطه را در نظر خود مجسم نماییم 
که جمیع خرابی های دول از عدم قابلیت رؤســا بوده است. اگر ما در ایران 
چنیــن اوضاعــی را فراهم بیاوریم که به حکم یــک ترتیب مخصوص عنان 
مصالح ملت همیشــه و مجبوراًً در دســت افضل و اکمل عقلای این ملک 
باشــد دیگر از برای احیا و سعادت این خلق بالاتر از آن چه تدبیری خواهد 
بــود و از طرفی دیگر اگر ما از نعمت چنان ترتیبی محروم باشــیم یعنی اگر 
ممکن باشــد که وزرای ناقابل و اشــخاص نالایق روی کار بیایند و قدرت 
ریاســت را به میل خود صرف هر نوع اغراض شخصی نمایند )روزنامه قانون، 

1307، شماره 5(.
ملکم خان با اســتفاده از قیاس، شرایط موجود را با یک وضعیت ایدئال مقایسه می کند. 
او به این نکته اشاره می کند که همه خرابی های دولت ها ناشی از »عدم قابلیت رؤسا« است 
و اگر به جای افراد نالایق، افراد شایســته و باکفایت بر ســر کار باشند، بسیاری از مشکلات 
کشــور حل خواهد شــد. این قیاس به روشــنی نشــان می دهد که او معتقد است تغییر در 
مدیریت دولتی، کلید حل مس��ائل کشور است. ایشــان همچنین از استراتژی ساده سازی و 
کیــد بر اهمیت درک مفاهیم بنیادین اســتفاده می کند. او ایــن مضمون را به عنوان چیزی  تأ
معرفی می کند که شاید »به نظر عقلای ما هم چنان قابل اعتنا نیاید«، اما در واقع »رکن نظم 
دول و روح آبادی دنیا« اســت. با این بیان، او ســعی می کند که مخاطبان را به بازاندیشی و 

توجه بیشتر به مسائل بنیادی و ساده ای که شاید نادیده گرفته شده اند، ترغیب کند.
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کید بــر »عظمت مســئله«، تلاش می کند توجه  او با اســتفاده از زبانی احساســی و تأ
مخاطبــان را به اهمیت اصلاحات دولتی جلب کند. ملکم خان این اصلاحات را نه به عنوان 
یــک تغییر کوچــک، بلکه به عنوان »رکن نظم دول و روح آبــادی دنیا« معرفی می کند که 
نش��ان دهندۀ اهمیتی بنیادین است. او با طرح ســناریویی منفی و هشداردهنده، مخاطبان را 
گاه می ســازد و هم زمان راهکارهای »چه باید کرد« را  از خطــرات عدم انجام اصلاحات آ
ارائه می دهد )زیباکلام، ۱۳۷۷، ص. ۳۵۷(. ملکم خان هشدار می دهد که اگر »وزرای ناقابل و 
اشخاص نالایق« قدرت را در دست بگیرند و از آن برای منافع شخصی خود استفاده کنند، 
شــرایط کشور به شدت بدتر خواهد شد. این هشــدار به عنوان یک ابزار گفتمانی قوی عمل 

می کند و مخاطبان را به تغییر و اصلاح ترغیب می سازد.
ملکم خان استدلال خود را بر مبنای منطق و عقلانیت بنا می کند. او بیان می کند که اگر 
»عنان مصالح ملت« در دست »افضل و اکمل عقلای این ملک« باشد، دیگر چه تدبیری 
بهتر از آن برای احیا و ســعادت ملت وجود دارد؟ این اســتدلال منطقی به مخاطبان کمک 
می کنــد تا ضرورت اصلاحات را از منظر عقلانی درک کنند. او از مخاطبان می خواهد که 
»این نقطه را در نظر خود مجسم نمایند«، یعنی یک وضعیت ایدئال را تصور کنند که در آن 
افراد شایسته در رأس امور قرار دارند و از طریق یک »ترتیب مخصوص« قدرت را به صورت 
درســت و عادلانه مدیریت می کنند. این دعوت به تجســم، بــه مخاطبان کمک می کند تا 

تفاوت بین وضعیت موجود و وضعیت ایدئال را بهتر درک کنند.
ملکم خان از تضاد بین دو وضعیت )حکومت در دســت افراد شایسته یا نالایق( استفاده 
می کند تا اهمیت موضوع را برجســته کند. او نشان می دهد که چگونه انتخاب افراد نالایق 
بــه فاجعه می انجامد و برعکس، انتخاب افراد شایســته می تواند ســعادت و پیشــرفت را به 
دنبال داش��ته باش��د. او با ارائه نتایج واضح و ملموس از هر دو سناریو )حکومت شایستگان 
و حکومت نالایقان(، به مخاطبان نشــان می دهد که انتخاب مســیر درست چقدر می تواند 
تأثیرگذار باشد. او به طور ضمنی مخاطبان را تشویق می کند که درک کنند تغییرات در سطح 

مدیریتی می تواند منجر به بهبود کلی وضعیت کشور شود.
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6. همسازی شریعت و قانون
جامعیت دین اسلام و نقش آن در حوزه های سیاســی و اجتماعی، به ویژه در قدرت بســیج 
کید بر  کننــده اش برای مبارزه با اســتبداد در ایــران، از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. تأ
لزوم اجرای قانون اسلام، نشان دهندۀ تلاش برای مشروعیت بخشی به اصلاحات پیشنهادی 
از طریــق مبانی دینی اســت. ملکم خان در تحریراتش کوشــش فراوان می کــرد که افکار 
ترقی‌خواهی و عدالت اجتماعی را با مبانی دینی تطبیق دهد )آدمیت، 1340، ص. 104(. روزنامه 
قانــون، تحت نظارت ملکم خان، نقشــی محوری در تبیین و ترویج ایده‌های نوین سیاســی 
و اجتماعــی ایفا می کرد. این روزنامه به طور خاص بر اهمیت دین در ســاختار حکومتی و 
کید بر هم راستایی  اجتماعی ایران تمرکز داشت. ملکم خان با بهره گیری از اصول شریعت و تأ
آن با مفاهیم مدرن مانند قانون و دموکراســی، تلاش می کرد تا زمینه ای مشترک برای ایجاد 
وحدت ملی و پیشــرفت اجتماعی فراهم کند. در شــماره های مختلف این روزنامه، به ویژه 
شــمارۀ 29، بحث هایی پیرامون ضرورت اجرای قانــون اسلام و نقش علما همچون مجتهد 
می��رزای ش��یرازی در حکمرانی، »رئیس جماعت ما آن حضرت اســت کــه انوار هدایتش 
قلب ملت را مملو امید ســاخته و اســم مبارکش آقا میرزا حسن شیرازی است«. نشان دهندۀ 
تلاش های ملکم خان با پررنگ نمودن دین به منظور ایجاد نظامی اســت که منفعت عمومی 
را بر منافع فردی و اســتبداد ترجیح دهد. این رویکرد تأثیر زیادی در شــکل گیری بسترهای 

ذهنی انقلاب مشروطه و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران داشت.
گفتار منفعت عمومی در منظومۀ گفتاری ملکم در نگاه اول هم ارز با شــریعت و قانون 
قرار داشــت و به طور کلی با شریعت هیچ تضادی نداشــت؛ به عبارتی مانعةالجمع نبودند. 
این نقاب زدایی در راســتای برداشــتن تصاویر و پردۀ اوهام و خیــالات، در پی ابداع دنیای 
آینــده و اتوپیای خود بود؛ ترســیم آینده ای که در آن سیســتم حکمرانی اســتبدادی وجود 
ندارد و منفعت فردی پادشــاه حذف و به حاشــیه رانده می شود. این کلام با زبانی علمی ـ 
که درعین حال ایران را عقب افتاده و ایرانی را فردمحور وانمایی می کرد ـ شکوائیه از اوضاع 
داخلی را زمینه ای برای گذار به دنیای مدرن و غرب می نمود و از سوی دیگر به دنبال پیوند 

اسلام و دموکراسی و مفاهیم غربی بود.
هرچند این گفتارها خالی از عناصر و نقاط پارادوکســیکال نبودند و گاهی با تشــبث به 
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 Keddie & Afghani, 1968, p.( زمینه های مذهبی خواهان برون رفت از وضعیت کنونی بودند
43(، بااین حال زمینۀ اصلی این گفتارها بحث از برتری منفعت عمومی بر منفعت فرد بود که 
قانون و شریعت، معطوف به مفهوم ترقی و توسعه، سایر مفاهیم را مفصل بندی می نمود. این 
گفتار با نقد »خود« شروع می گشت و با تاختن به »غیرها« به وجود خود هویت می بخشید؛ 
تا جایی که می توان گفت ســعی در انطباق هویت خود بــا قانون و وضع حکمرانی جدید، 

میان دامنۀ »خودآرزو مندی« و »سرکوب دیگری« در نوسان بود.
در ســوی دیگر، ایــن کلام بــا قانون محور بودن خــود، هم زمان مبــادرت به آفرینش 
»دیگــری« نیز می نمود. قانون در این منازعۀ کلامی ســرمایۀ تازه به دســت آمده ای بود که 
حول محور منفعت عمومی، واجد دو خصیصۀ پیشرفت، اتفاق، ترقی و... و از سوی دیگر 
فراخوانی به طرد، حاشــیه رانی و حذف بود که زمینۀ تقابل را فراهم می ســاخت. سویۀ دوم 
این خصیصه، در قالب برداشــتن ســاختار اســتبدادی که مطلق انگار بود، با افشاگری های 
استعاری مبادرت به ایجاد قانون و اجرای احکام شریعت می کرد که در نهایت سعی در نفی 

هنجارهای گذشته داشت.
ترقی، قانون، اتفاق و توجه به عدالت و عقلانیت از مهم ترین ثروت های کلامی هســتند 
کید بر آن هــا تلاش می کند تا معنای منفعت عمومــی را تعریف کند.  کــه این گفتــار با تأ
از ســوی دیگر، ملکم خان با هم ســو کردن عناصر مذهبی )مانند احکام شــرعی( با مفاهیم 
مدرن، ســعی دارد دیــن را به عنوان حلقۀ واســط و عامل اتحاد بین مــردم مطرح کند. این 
نگرش می تواند دو جنبه داشــته باشد: از یک ســو، نخبگان ایران با وجود سکولار بودن، به 
گاهی دارند؛ همان طور که  زمینه های ســنتی و فرهنگ دینی ایران و همچنین قدرت علما آ
ملکم خان در سخنرانی خود به آن اذعان می کند: »اسلام تنها یک دین نیست، بلکه سیستم 
گســترده ای اســت که زندگی فرد را از تولد تا مرگ دربر دارد و همچنین شامل تمام شئون 
هیأت اجتماع اســت. هیچ چیز نیست که خارج از قلمرو آن باشد« )اصیل، 1388، ص. 159(؛ 
و از سوی دیگر، هدف اصلی گفتار ترقی و پیشرفت، تأسیس حکومتی قانونمند و مبتنی بر 
گاهی از منفعت عمومی توجه دارد. ایجاد یک دولت مبتنی بر قانون  شریعت است که به آ

از مهم ترین دغدغه های کلامی آن است.
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7. نظام سیاسی ملکم خان )ساختار الیگارشی و شورای کبری – تفکیک قوا(
ملکم خان در ارائه طرح خود برای اصلاح نظام حکومتی ایران و رهایی از بحران های موجود، 
کید دارد. بااین حال، مدل  بر اصول تفکیک قوا و تأســیس حکومت های متأثر از منتسکیو تأ
حکومتــی که او به آن اشــاره می کند، به طور ضمنی ویژگی های الیگارشــیک دارد. او در 
ســطور شــمارۀ نهم روزنامه قانون بر این باور است که تغییر کارگزاران سیاسی و وزرا بحران 
کشــور را حل نمی کند، بلکه مسئلۀ اصلی وجود ســاختار حکمرانی است که عامل اصلی 
مشکلات و عقب ماندگی است. بدین معنا، اگر وزرا و کارگزاران سیاسی را در این مملکت 
تغییر داد و افراد لایق و شایســته را جایگزین آن ها نمود، باز هم راهگشــا نخواهد شــد؛ زیرا 
وجود چنین ســاختاری، کارگزاران شایسته را به چالش می کشاند. ملکم خان با توجه به نقد 
وضع موجود و کالبدشــکافی آن، در صدد اســت ساختاری را طراحی کند که قانون مبنا و 
اساس آن باشد و از همه مهم تر، خوانشی که وی از قانون دارد بر پایۀ شریعت اسلام استوار 
اســت. ملکم خان قبلًاً در رســالۀ تنظیمات، طی صد و هشــتاد ماده، اختیار وضع قانون و 

اجرای آن را از یکدیگر تفکیک کرده بود )امانت، 1383، ص. 473(.
این قســم جهــال که بدون هیچ اســتحقاق شــخصی فقط بــه قبول جمیع 
ننگ های دنائت، خود را به مســند ریاست می رسانند چه طور ممکن است 
که در مســتی اقتدار به جز غصــب حقوق و غارت ملک منظوری داشــته 
باشند؛ و این رسم قدیم به هیچ وجه تقصیر شخص وزرا نیست. تقصیر اصلی 
در عجایب آن وضع حکمرانی اس��ت که سال‌هاست بر این اقلیم فلک زده 
مستولی شده اســت. اگر فردا وجود این وزرا معدوم بشود بلاشبهه بر جای 
آن هــا بی باک تر و نالایق تر از آنچه دیده شــده خواهیــد دید )آدمیت و ناطق، 

1356، ص.67(.
در این متن، میرزا ملکم خان از اســتراتژی ها و ابزارهای مختلفی اســتفاده می کند تا نقد 
خود را نســبت به ســاختار حکومتی و نخبگان سیاســی آن زمان بیان کنــد. با تحلیل این 
اســتراتژی ها و ابزارها از منظــر تحلیل گفتمان، می توان به وضوح دیــد که چگونه او تلاش 
می کنــد تا یک گفتمان مخالف و انتقادی ایجاد کند و پیام خود را به جامعه منتقل ســازد. 
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او با اســتفاده از اســتراتژی تقابل و تمایزگذاری بین »جهال« و نخبگان سیاســی )وزرا( و 
مــردم، به وضوح یک دوگانگی ایجاد می کنــد. او جهال را افرادی معرفی می کند که بدون 
هیچ اســتحقاقی به قدرت رســیده اند و تنها بــه دلیل پذیرش »ننگ های دنائت« به مســند 
ریاست دست یافته اند. این تمایزگذاری به مخاطبان کمک می کند تا به‌روشنی تفاوت میان 
حاکمان نالایق و مردمی را که حقوقشــان غصب شــده اســت، درک کننــد. ملکم خان با 
اســتفاده از واژگان منفی مانند »ننگ های دنائت«، »مســتی اقتــدار«، »غصب حقوق« و 
»غارت ملک«، سعی می کند مشروعیت نخبگان سیاسی را تضعیف کند. این زبان پردازی 
کید بر این  تهاجمی نشان دهندۀ تلاش او برای آشکار ساختن فساد و بی کفایتی حاکمان و تأ
نکته اســت که مشکل تنها در افراد خاص نیســت، بلکه در کل ساختار حکومتی و نظامی 

است که فساد را تشویق می کند.
ملکم خان با اســتفاده از طنز و کنایه در توصیف نخبگان سیاســی و وضعیت حکومتی، 
مخاطبان را به فکر وامی‌دارد. عباراتی نظیر »مستی اقتدار« و »اقلیم فلک‌زده« به طور ضمنی 
به ناکارآمدی و فســاد حکومت اشــاره می کند و به خواننده این امکان را می‌دهد که با دیدی 
انتقادی به وضعیت موجود نگاه کند. این نوع استفاده از طنز می تواند روشی مؤثر برای جذب 
توجه مخاطبان و جلب حمایت آن ها باشــد. او از یک ســاختار علــت و معلول برای تحلیل 
کید عمدۀ ملکم در نوشته هایش متوجه هرج‌ومرج و فساد مسلط  وضعیت استفاده می کند. تأ
بر ایران بود که در مرتبۀ اول ناشی از عدم قانون و… بود )براون، 1376، ص. 50(. او با بیان اینکه 
»تقصیر اصلی در عجایب آن وضع حکمرانی اســت«، نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در 
افراد خاص )وزرا(، بلکه در نظام حکمرانی است که اجازه داده این افراد به قدرت برسند. این 
نوع ساختار منطقی به مخاطبان کمک می کند تا فهم بهتری از ریشه های مشکل داشته باشند 

و به جای تمرکز بر افراد، به ضرورت اصلاحات ساختاری پی ببرند.
ملکم خان با بیان اینکه اگر وزرا فردا معدوم شوند، »بی باک تر و نالایق تر« افراد جایگزین 
آن ها خواهند شــد، سعی می کند نشان دهد که مشــکل فراگیرتر و ساختاری تر از آن است 
که با جایگزینی افراد حل شــود. این تعمیم نشان دهندۀ این است که مشکل نه تنها در افراد 
خاص، بلکه در کل نظام حکمرانی اس��ت. او از واژگان و عبارات خاصی استفاده می کند 
تا نشــان دهد که رهبران سیاسی بدون داشتن لیاقت و استحقاق، صرفاًً به دلیل پذیرش فساد 
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کید بر نالایقی و بی مسئولیتی حاکمان کمک  و ننگ، به قدرت رسیده‌اند. این نوع زبان به تأ
می کند و به مخاطبان نشان می‌دهد که تغییرات صرفاًً شخصی، نمی تواند مشکل را حل کند.

همچنین در شمارۀ چهار روزنامه قانون 30 رمضان 1307 به آن اشاره می کند:
... در میان نوکرهای دیوان جمعی هســتند که به ســبب پســتی خلقت که 
خداونــد عالم آن ها را محض نوکری و عبودیت دیگران آفریده اســت. هر 
ناکس که برحســب اتفاق خلعت ریاست بپوشــد این ها فی الفور دور او را 
می گیرند و خود را آلت و بنده هر نوع اغراض او قرار می‌دهند. هیچ دنائت 
و هیچ نامردی نیســت که به جهت یک گوشه چشم رضایت او به صد منت 
بر عهده نگیرند انســانیت، درســتی، غیرت، ترقی ملک، مصلحت دولت 
در نظر این ها همه خیال واهی اســت. برای این ها در دنیا هیچ معنی و هیچ 
مقصودی نیســت مگر تحصیل منصب و اضافه مواجب. این ها جعل پهین 

ریاست و لاشخور خزانه دولت  هستند )روزنامه قانون، 1307، شماره 4(.
در واقع، قانون و منفعت عمومی هم ارز هســتند. همچنین دال های دیگری حول وحوش 
آن مفصل بندی شــده اند. ملکم خان بارها از ضرورت تشــکیل »شــورای کبری« به وسیلۀ 
نخبگان و علما ســخن می گوید و بر اهمیت تفکیــک اختیارات در تدوین و اجرای قوانین 
کید می کند. ملکم در شمارۀ دوم قانون به مجلس دولتی اشاره دارد، اما از شمارۀ ششم به  تأ
بعد از »مجلس شورای ملی« نام می برد. ملکم در شمارۀ ششم روزنامه قانون، 30 ذی القعده 

1307، به صورت آشکاری به این مسئله اشاره کرده است:
باید اقلًاً صد نفر از مجتهدین بزرگ و فضلای نامی و عقلای معروف ایران 
را در پــای تخت دولت در یک مجلس شــورای ملی جمــع کرد و به آنان 
مأموریــت و قدرت کامل داد که اولًاً آن قوانین و آن اصولی که برای تنظیم 
ایران لازم اســت، تعیین و تدوین و رسماًً اعلام نمایند؛ ثانیاًً موافق یک قرار 
مضبوط خود، یعنی آن مجلس، مجلس شــورای ملی را مواظب و مراقب و 

موکل اجرای قانون قرار بدهند )روزنامه قانون، 1307، شماره 6(.
ملکم خــان در تغییــر واژگان از »مجلس دولتی« به »مجلس شــورای ملــی« از ابزارها 
و اســتراتژی های گوناگونی برای رســیدن بــه اهداف خود بهره می گیرد. ایــن تغییر نه تنها 
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یک تغییر زبانی، بلکه بازتاب دهندۀ تغییرات عمیق تری در دیدگاه سیاســی و استراتژی های 
اصلاحی اوست. این تغییر نشان دهندۀ فاصله گیری از یک ساختار قدرت متمرکز و حرکت 
به ســمت نمایندگی و مشــارکت عمومی اســت. واژۀ »دولتی« به ساختار قدرت حکومتی 
و اقتــدار دولت اشــاره دارد، درحالی که »شــورای ملی« بر نمایندگی از ملت و مشــارکت 
کید می کند. این تغییر در واژگان به منظور ایجاد حس تعلق و مشارکت در  نخبگان و علما تأ
مردم و نخبگان بوده و تلاش می کند مشــروعیت مردمی بیشــتری برای نهادهای سیاسی به 
دســت آورد. او با استفاده از عباراتی مانند »مجتهدین بزرگ«، »فضلای نامی« و »عقلای 
معــروف« به دنبال جلب حمایت نخبگان دینی و روشــنفکران اســت و با این زبان نشــان 
می دهد که قوانین و اصول جدید باید به دســت نخبگان مذهبی و علمی تدوین شــوند که 
این کار به آن ها مشروعیت و قدرت بیشتری می بخشد. همچنین تلاش می کند تا ارزش های 
دینی و اخلاقی را در فرایند اصلاحات سیاسی به کار گیرد. ملکم خان با اشاره به مجتهدین 
بزرگ، در تلاش اســت تا اصلاحات پیشــنهادی خود را با مشروعیت دینی ترکیب کند. او 
گاه است که بدون حمایت علما و نخبگان مذهبی، هرگونه اصلاحاتی محکوم به  به خوبی آ
کید بر نقش علما در مجلس شورای ملی، تلاش می کند تا  شکست خواهد بود؛ بنابراین با تأ

این نهاد جدید را به عنوان یک نهاد مشروع و مورد قبول دینی معرفی کند.
در زمان ملکم خان، ایران با بحران مشــروعیت روبرو بــود و اعتماد عمومی به نخبگان 
دولتی و حکومت کاهش یافته بود. ملکم خان با معرفی مجلس شورای ملی تلاش می کند تا 
به این بحران مشروعیت پاسخ دهد. او با ایجاد نهادی که شامل نخبگان دینی و فکری باشد، 
ســعی دارد تا از پتانسیل های موجود برای تقویت مشروعیت و کارآمدی نهادهای حکومتی 
گاه بود. با  استفاده کند. ملکم خان به خوبی از نقش حیاتی نخبگان در پیشبرد اصلاحات آ
کید بر حضور مجتهدین و فضلای نامی در مجلس، او سعی در جلب حمایت این گروه ها  تأ
دارد )Algar, 2021, p. 252(. ایــن اقــدام نه تنها حمایت علمــا را جلب می کند، بلکه نقش 
نخبگان علمی و فکری را در تدوین و اجرای قوانین برجســته می ســازد و از مخالفت های 

احتمالی نخبگان با اصلاحات جلوگیری می کند.
ملکم خان با اســتفاده از مفاهیمی مانند »مجلس« و »شــورا«، تلاش می کند تا پیوندی 
میان مفاهیم ســنتی و اصلاحات مدرن ایجاد کند. او به دنبال آن اســت که نهادهای جدید 
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را به عنوان ادامه دهندۀ سنت های اسلامی و ایرانی معرفی کند و هم زمان نوآوری های مدرن 
را وارد ســاختار سیاسی سازد. این استراتژی کمک می کند تا تغییرات پیشنهادی ملکم خان 
نــه به عنوان تهدیدی برای ســنت، بلکه به عنوان توســعه ای طبیعی و ســازگار با ارزش های 
موجود درک شــود. اشــاره به مجتهدین و علمای دینی در مجلس شورای ملی نشان دهندۀ 
تلاش ملکم خان برای پیوند میان اصول دینی و اصلاحات سیاســی اســت. این استراتژی نه 
تنهــا به تقویت مشــروعیت دینی اصلاحات کمک می کند، بلکه بــا جذب حمایت علما، 
کید  مقاومت هــای دینی و مذهبی علیه اصلاحات را کاهش می دهد. ملکم‌خان به وضوح تأ
می کند که مجلس شورای ملی نه تنها وظیفۀ تدوین قوانین را دارد، بلکه باید بر اجرای آن ها 
نیز نظارت کند. ملکم خان در س��رمقاله‌های قانون خواستار مجلس بزرگ شورای ملی شد 
که درآن اعضای برجسته علما و اعضای نخبگان درباره حقوق دولت و ملت براساس اصول 

.)Afary,1996, p. 26( شریعت بحث کنند

8. اتفاق ملی
ملکم خان اعتقاد دارد که عدالت و پیشرفت مستلزم وجود قوانین است و ازاین رو به تأسیس 
ســازمان ها و نهادهای منظم برای تحقق این هدف می پــردازد. او باور دارد که برای اجرای 
قانون لازم اســت اختیارات تدوین و اجرای آن به طــور جداگانه عمل کند. به همین دلیل، 
تشــکیل یک مجلس مشــورتی متشــکل از مجتهدان و نخبگان را ضروری می داند که در 
آن قوانیــن تدویــن و بر اجرای آن نظارت شــود. لذا کارگزاران آن مجلــس را مجتهدان و 
نخبگان می داند تا وظیفه و مسئولیت مهم را بر عهده گیرند. ملکم خان در شمارۀ 17 روزنامه 
قانون می گوید: »برای اجرای این مقصودات پاک اصلًاً لازم نمی دانیم که رجوع به قوانین 

خارجه نماییم. ما انوار شرع اسلام را برای آسایش و ترقی این ملل کاملًاً کافی می دانیم«.
او همچنین در شماره ربیع الاول سال 1308 هجری قمری می نویسد:

امــروز فلاح ایران عبارت اســت از اجتمــاع آن انوار هدایــت و آن فیوض 
حکمت که در وجود فضلای اسلام متفرق و مخفی مانده‌اند باید اجله این 
فضلا و کملین قوم و اعیان ملک به یک تدبیر ملی در یک شــورای کبری 
جمع بشــوند و بــه اقتضای احکام الهی یعنی بر طبــق اصول اسلام، حدود 
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ســلطنت و حقوق رعیت و شرایط عدالت و اســباب ترقی و لوازم سعادت 
عامه را به حکم قوانین مشــخص فرمایند؛ و بعد اجرای این قوانین مقدســه 
را در زیر حمایت پادشــاه و به ضمانت وزرای مســئول به دستیاری مجالس 

مخصوص مقرر و مستدام بسازند.
در این گزاره، ملکم خان به دنبال تصویب قوانینی اســت که در خدمت توافق جمعی و 
ملی باشــد و نیازها را برآورده کند. وی مرجــع و منبع قوانین را حتی به غرب گره نمی زند، 
ـشرع اسلام مراجعه می کند )Kia, 1994, p. 765( و آن را در خدمت آســایش و رفاه  بلکه به ـ
ملت ایران و تأمین منفعت عمومی برجســته می کند. متن ارائه  شده به کمک استراتژی های 
مختلف، از جمله وجوه تحریکی، ادراکی و توجه به مخاطب، دیدگاه خود را دربارۀ شرایط 

سیاسی و اجتماعی ایران ارائه می دهد.
-ملکم خان از وجه تحریکی برای ایجاد انگیزه و تحریک احساسات مخاطبان خود استفاده 
می کنــد. وی با اســتفاده از عباراتی همچــون »فلاح ایران« و »انــوار هدایت« و »فیوض 
کید کند. این عبارات  حکمت« ســعی دارد تا بر ضرورت نجات و بهبود وضعیت کشور تأ
نشــان دهندۀ یک وضعیت مطلوب و آرمانی هســتند که از دیــدگاه او تنها با گرد هم آمدن 
فضلای اسلامی و نخبگان جامعه ممکن می شــود. اســتفاده از این زبان تحریکی به منظور 
ایجاد انگیزه و همبســتگی میان مخاطبان اســت تا آن ها را به مشــارکت در این پروژه ملی 
ترغیب کند. او با استفاده از چنین اصطلاحاتی، سعی در تحریک حس مسئولیت پذیری و 

مشارکت فعال مخاطبان دارد.
- ملکم خان از وجه ادراکی برای تبیین و توجیه راه حل های پیشنهادی خود بهره می برد. 
او با بیان اینکه »اجتماع فضلای اسلام« و »شورای کبری« می توانند به وضع قوانینی بپردازند 
که بر مبنای احکام الهی و اصول اسلامی باشــند، به دنبال مشروعیت بخشی به پیشنهاد های 
خود است. استفاده از مفاهیمی همچون »احکام الهی«، »اصول اسلام«، »حقوق رعیت« 
و »عدالت« به مخاطبان کمک می کند تا به درک عمیق تری از اهمیت و ضرورت تغییرات 
پیشــنهادی ملکم خان برســند. این عناصر به مخاطبان می گوید که هــدف نهایی برقراری 

عدالت و تحقق سعادت عمومی است و نه صرفاًً یک تغییر سیاسی یا اجتماعی.
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نتیجه گیری
مفهوم »منفعت عمومی« در اندیشه و گفتمان ملکم خان، نه تنها به عنوان یک مفهوم نوظهور 
در دوران مشــروطه، بلکه به مثابه ابزاری فلسفی و سیاسی برای بازتعریف رابطه میان قدرت 
و جامعه ایرانی به کار گرفته شــد. از خلال روزنامه قانون و دیگر آثار او، به‌وضوح می توان 
دریافــت که ملکم خــان قانون را نه به عنوان ابــزاری خنثی یا صرفاًً حقوقــی، بلکه به عنوان 
سازه ای اجتماعی-سیاسی در خدمت ترویج منفعت عمومی و شکل گیری نظامی مبتنی بر 
عدالت و نظم، به کار گرفته اســت. در این مسیر، او تلاش کرده است تا میان منابع فکری 
اسلامــی و نهادهای قانونی غربی، پلی مفهومی بزند و شــریعت را با قانون در هم آمیخته و 

مشروعیتی دینی به ساختارهای قانونی بدهد.
ملکم‌خــان معتقد بود که منفعــت عمومی در جامعه تنها زمانــی می تواند به طور کامل 
محقق شود که قدرت از حالت متمرکز و استبدادی خارج و به نحوی تفکیک شود که همه 
نهادهای حکومتی در راســتای تأمین این منفعت هم راستا عمل کنند. او بر این باور بود که 
قانون نه صرفاًً مجموعه ای از مقررات بلکه انعکاس اخلاق عمومی و عقلانیت جمعی است 
که باید بر پایه اصولی همچون عدالت، برابری و پیشــرفت اجتماعی اســتوار شود. ازاین رو، 
او مفهــوم قانــون را به عنوان دال محوری در گفتمــان خود به کار گرفــت و از آن به عنوان 
ابزاری برای نقد استبداد و بازتعریف مشروعیت سیاسی استفاده کرد. ایشان با ترویج مفهوم 
کید بر ضرورت ایجاد نهادهای قانونی، در پی تحقق فضایی بود که  »منفعــت عمومی« و تأ
در آن نخبــگان و حاکمان جامعــه بتوانند در یک فرایند گفتمانی بــه توافقی پیرامون منافع 
مشــترک جامعه برسند. به طور ویژه، او با پیشنهاد تأسیس »شــورای کبری« به دنبال فراهم 
آوردن نهادی بود که به وســیلۀ گفتگو و تعامل، تعریف مشــخصی از »منفعت عمومی« را 
ارائه دهد؛ نهادی که بر اســاس اصول مشــورتی و تفکیک قوا، به تحکیم رابطه ای هم پیوند 

میان شریعت، قانون و منفعت عمومی می پردازد.
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Problem Statement
 Based on the principle of party autonomy, contracting parties are free to determine the 
quantity and quality of a transaction according to their will. However, this freedom is 
defensible only insofar as it does not contradict Islamic law (Sharia) or statutory law. 
Accordingly, a point of contention arises when parties enter into a transaction with an 
unlawful motive, without their actual intent being the commission of a prohibited act. 
The question is whether such an action can be considered a violation of the legislator’s 
(Shari’ah’s) objectives or a circumvention of its rules. In this case, what is the devotional 
(taklifi) ruling on such transactions? And what is the status of the transaction in terms 
of validity (sihhah) or nullity (butlan)? There are various opinions among Imamiyyah 
jurists on this matter. Imam Khomeini, as a prominent contemporary jurist, has presented 
a specific view and argumentation. The present research, conducted using a descriptive-
analytical method, aims to analyze Imam Khomeini’s opinions. The findings indicate 
that Imam Khomeini considers transactions with an unlawful motive in verbal contracts 
to be forbidden (haram) and void (batil), although he deems them valid in commutative 
transactions (mu’atat). This contrasts with the view of the majority of jurists who have 
absolutely issued fatwas of validity (sihhah) and reprehensibility (karahah).

Background
Despite the topic’s appeal and relevance, most existing articles and research examine the 
unlawful motive from a legal perspective, focusing on conflicts between legal articles. 
However, the present study adopts a jurisprudential (fiqhi) approach and does not engage 
with legal codes and interpretations. Furthermore, Imam Khomeini’s jurisprudential 
perspective has not been independently examined in any scholarly articles, even though 
his view and reasoning differ from the well-known opinion of the majority of Imamiyyah 
jurists. Therefore, the absence of Imam Khomeini’s viewpoint in academic articles is 
noticeable.

Findings
Disagreement among jurists arises when the sold item (mabi’) has both lawful (halal) and 
unlawful (haram) uses, and the unlawful use is not intended as a term of the contract 
but merely serves as the motive or incentive for the purchase or sale (e.g. selling grapes 
to someone who makes wine, without the condition of making wine being part of the 
contract). Some jurists permit transactions with an unlawful motive and do not deem 
them prohibited. The majority of jurists, while leaning towards non-prohibition, rule that 
such transactions are reprehensible (makruh). Some jurists, like Shaykh Tusi, make a 
distinction, and despite the opinion of karahah and reconciling various juristic statements, 
consider avoidance as preferable in all cases. Other jurists have adopted the position of 
prohibition (hurma) and reject the majority view of permissibility and karahah. The status 
of the transaction regarding its validity is also disputed; some jurists uphold its validity 
and do not consider the prohibition (nahy) to render the transaction corrupt (fasid), while 
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others issue fatwas of nullity (butlan). Imam Khomeini relies on the following rules and 
evidence to approach the ruling:
1. Judgment of Intellect (Hukm al-’Aql): Intellect clearly dictates the prohibition and 
nullity of transactions with an unlawful motive by rejecting the permissibility of assisting 
others in committing sins and disobeying the Master. Intellect judges assisting others in 
sin and doing what is abhorrent to the Master as ugly (qabih). Just as committing evil is 
rationally ugly, commanding, encouraging, and similar actions towards evil are also ugly. 
Once the intellect perceives the ugliness of assisting in sin and providing the means for evil 
and disobedience, it is impossible to specify the ruling and permit assistance in some cases, 
just as permitting sin itself is impossible in any case.
2. Obligation of Enjoining Good and Forbidding Evil (Wujub al-Nahy ‘an al-
Munkar): Preventing evil (daf’) is as obligatory as removing existing evil (raf’). 
Prevention is not achieved except by refraining from the transaction; consequently, 
refraining from the transaction becomes obligatory. From Imam Khomeini’s perspective, 
based on the obligation of religious forbidding of evil, even if we do not say that the 
obligatory act is precisely prevention (daf’), the evidence includes prevention as well; in 
fact, removal (raf’) essentially returns to prevention (daf’). Because forbidding (nahy) 
means prohibiting the commission of evil, which does not pertain to an existing thing 
except by considering what has not yet occurred. Forbidding the creation of an existing 
thing is rationally and customarily impossible. The generality of the evidence for forbidding 
evil includes prohibiting both the initial occurrence (daf’) and its continuation (raf’). The 
“evil” (munkar) whose prohibition is obligatory is the very nature of evil, not its specific 
existence.
3.Prohibition of Cooperating in Sin (Hurmat al-Ta’awun ‘ala al-Ithm): From Imam 
Khomeini’s perspective, if the contracting parties agree on an unlawful purpose or 
stipulate it within the contract, the transaction is void according to the majority view. In 
other cases, wherever the transaction is not concluded for the commission of a haram act 
but is solely accompanied by a haram motive or the motive of a haram benefit, delivering 
the sold item to the buyer is rationally ugly and falls under the prohibition of assisting in 
sin (i’ana ‘ala al-ithm). Therefore, the side of prohibition is preferred, and the transaction 
is void regarding its legal status (contrary to the majority view). Despite intent playing a 
role in the realization of assistance, he deems even the seller’s mere knowledge or near-
certain conjecture (zann) about the buyer’s commission of a haram act sufficient for 
not delivering the item. Delivering the item despite such knowledge or conjecture falls 
under the prohibition of assisting in sin. Accordingly, mere knowledge and awareness are 
sufficient for the realization of assistance.
4.Eradicating the Root of Corruption (Qal’ Maddat al-Fasad): A jurist’s precise and 
continuous attention to the objectives of Sharia (maqasid al-shari’ah) and the reasons behind 
rulings (‘ilal al-shara’i’) in deriving rulings from evidence and reliable sources fosters a 
comprehensive view of the commands, goals, and ultimate purposes of religious law. This 
makes the jurist’s understanding distinct from someone lacking such comprehensiveness. 
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Hence, Imam Khomeini states: Since the Sacred Lawgiver has willed the obligation to 
eradicate the root of corruption and prevent the spread of sin and aggression, and does not 
consent to their existence, providing the means for sin is prohibited. This applies whether 
one intends to assist the wrongdoer in their act or merely knows that the sold item will be 
used in sinful and aggressive acts, and regardless of whether the sin materializes externally 
or not. Therefore, the evidence for the obligation to eradicate the root of corruption and 
disobedience, which are among the overarching goals of Sharia regulations, is incompatible 
with permitting transactions accompanied by knowledge of an unlawful purpose.

Legal Status (Hukm al-Wad’i) of the Transaction
From Imam Khomeini’s perspective, the stronger opinion is that an unlawful motive in 
commutative transactions (mu’atat) does not cause nullity, because the prohibition pertains 
to another concept (assisting in sin) that coincides with the external transaction, but the 
transaction itself is valid. However, an unlawful motive in verbal contracts leads to nullity. 
This is because, after the exchange occurs, there is a conflict (tazahum) between the 
evidence for the prohibition of assisting in sin and the evidence for the obligation to deliver 
the sold item (thaman or muthman). If we prioritize the latter, delivering the item becomes 
obligatory for the seller, but they deserve punishment for assisting in sin. If we prioritize 
the prohibition of assisting in sin, delivery becomes impermissible. It is not unlikely to 
also cite the tradition from Tuhaf al-’Uqul for the nullity of the transaction, particularly the 
phrase “verily, the gates of falsehood/batil” which includes absolute sins and is placed in 
contrast to “the gates of misguidance” and that which “weakens the truth.”

Conclusion
Despite the differing views among Imamiyyah jurists and the fatwa of the majority ruling 
such transactions as valid and reprehensible (makruh), Imam Khomeini, by invoking the 
judgment of intellect, the prohibition of assisting in sin, the obligation to prevent evil, and 
the need to eradicate the root of corruption, has favored prohibition. Accordingly, from 
Imam Khomeini’s perspective, whenever a transaction is concluded for the commission 
of a haram act or is accompanied by a haram motive or the motive of a haram benefit, 
delivering the sold item to the buyer is rationally ugly and falls under the prohibition 
of assisting in sin. Furthermore, preventing evil (daf’) is as obligatory as removing it 
(raf’), and removal essentially returns to prevention. Because forbidding (nahy) means 
prohibiting the commission of evil, which does not pertain to an existing thing except by 
considering what has not yet occurred, and forbidding the creation of an existing thing is 
rationally and customarily impossible. The generality of the evidence for forbidding evil 
includes prohibiting both the initial occurrence and its continuation. Therefore, whenever 
a person’s intent and engagement in creating evil are known, it becomes obligatory to 
forbid them from evil, because the “evil” whose prohibition is obligatory is the very 
nature of evil, not its specific existence. Thus, the side of prohibition is preferred, and the 
transaction is void regarding its legal status (contrary to the majority view). Despite intent 
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playing a role in the realization of assistance, Imam Khomeini deems even the seller’s 
mere knowledge of the buyer’s commission of a haram act sufficient for not delivering 
the item and considers delivery despite such knowledge as falling under the prohibition of 
assisting in sin. However, he distinguishes between mu’atat and verbal contracts. Citing 
the conflict between the evidence for the prohibition of assisting in sin and the evidence 
for the obligation to deliver, and part of the Tuhaf al-’Uqul tradition, he issues a fatwa of 
nullity for transactions with an unlawful motive in verbal contracts, while deeming them 
valid in mu’atat.
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در فقه، اصل بر صحت و لزوم معاملات اســت و طرفین بر اســاس اصل 
حاکمیت اراده می توانند شــرایط و ماهیت معامله را تعیین کنند. پرســش 
اصلی این اســت که اگر متعاملین با انگیزه ای نامشروع - ولی بدون قصد 
صریــح حرام یــا توافق قبلی بر آن - اقــدام به معامله نماینــد، آیا باز هم 
می توان به صحت و لزوم آن حکم داد و به اصل حاکمیت اراده تمســک 
کــرد؟ همچنین، افزون بر حکم وضعی، آیا شــارع مقدس با انعقاد چنین 

معاملاتی موافقت کرده و ازنظر تکلیفی آن را مجاز می داند؟
این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلــی و با محوریت آرای امام خمینی، 
به بررسی این مســئله می پردازد. یافته ها نشان می دهد که امام خمینی در 
عقــود لفظی، معامله با انگیزه نامشــروع را حرام و باطــل می داند، اما در 
معاملات معاطاتی )بدون لفظ( قائل به صحت اســت. در مقابل، دیدگاه 
مشــهور فقها، صحت همراه با کراهت اینگونه معاملات است. با توجه به 
نقش روزمره معاملات در جوامع، پاســخ به این پرسش از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
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مقدمه
تعهدات و قراردادها که در زمرۀ مباحث حقوق خصوصی قرار دارند، با بســیاری از اعمال 
انســان ها به طور مســتقیم یا غیرمستقیم مرتبط هســتند. یکی از قواعد اصلی شناخته شده در 
این حوزه »اصل حاکمیت اراده« است که بر اساس آن، محدودۀ حقوق و تکالیف طرفین 
قــرارداد را ارادۀ خــود آنان تعیین می کنــد. در مقابل این اصل که جنبه‌ای شــخصی دارد، 
مفهوم »مشروعیت« قرار دارد که عمدتاًً ناظر بر جنبۀ عمومی و حفظ مصالح جامعه است. 
در واقع، مشــروعیت به تحدید اصل حاکمیت اراده می پردازد و حاکمیت اراده هایی را که 

مخالف با شرع یا قانون باشند، نفی می کند.
در برخی موارد، ممکن اســت طرفین قرارداد، برای دســتیابی به اهداف مورد نظر خود، 
اراده شان را به گونه ای اعلام کنند که صورت قرارداد، منطبق با شرع و اهداف قانون گذار به 
نظر برســد، اما هدف غایی آنان، نقض یا دور زدن اهداف شارع )مقنن( باشد. برای نمونه، 
هنگامی که متعاملین با انگیزه ای نامشــروع اقدام به انعقاد معامله می کنند، بدون آنکه قصد 

صریح ارتکاب حرام را داشته باشند.
امام خمینی به عنوان یکی از فقیهان برجسته معاصر، با تلاش های اجتهادی خویش، آثار 
ارزشمندی مانند کتاب های البیع و المکاسب المحرمه را به جای گذاشته است که از منابع 
مهم فقه استدلالی محسوب می شوند. در این آثار، ایشان موضوعات مختلفی را مورد بررسی 
قرار داده و در برخی موارد، حتی تا مرز بازنگری اساســی در برخی احکام مورد اجماع نیز 
پیش رفته اســت. امام خمینی در آرای فقهی خود، به عناصر نظری و عملی متعددی مانند 
تأثیر زمان و مکان، نقش حکومت و جامعه و نیازهای واقعی جوامع بشری برای دستیابی به 

سعادت، توجه ویژه ای دارد.

1. پیشینۀ پژوهش
معاملات همواره در کانون توجه فقها قرار داشــته و مباحث گسترده و عمیقی در این حوزه 
شــکل گرفته اســت. موضوع این پژوهش نیز عمدتاًً در کتاب های مکاسب محرمه فقهای 
امامیه و در قالب مباحث مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به محدودیت حجم 
نوشــتار، امکان ذکر تمامی منابع فقهی مرتبط وجود نــدارد؛ از این رو، رجوع به پایگاه های 
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علمــی، ما را بــه مقالاتی با محوریت »جهت نامشــروع« راهنمایی می کنــد. از جمله این 
مقالات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

»آثار حقوقی جهت قرارداد؛ مبانی و رویکرد اخلاقی اسلامی« )1400( از محمد شکری 	•
»ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی«  	•

)1395( از محمدهادی قبولی و دیگران
»تأثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق موضوعه ایران« )1398( از ناصر احمدی  	•

و دیگران
»امکان سنجی استناد به جهت نامشروع برای ابطال عمل متقلبانه در حقوق ایران« )1402(  	•

از مصطفی دانش پژوه
»ملاک تأثیر جهت نامشــروع: تصریح یا احراز؟! )واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون  	•

مدنی(« )1398( از امین سلیمان کلوانق و دیگران
تمامــی این مقالات، »جهت نامشــروع« را از منظر حقوقــی و در چهارچوب قوانین و 
تعارض مواد قانونی مورد تحلیل قرار داده اند. در حالی که نوشتار حاضر، رویکردی فقهی-

اجتهادی به موضوع دارد و مســتقلًاً به منابع فقهی و اســتدلال های شــرعی می پردازد، نه به 
قوانین موضوعه یا تفسیرهای حقوقی.

اگرچــه مقالات دیگری نیز در این زمینه موجود اســت، اما دیــدگاه فقهی امام خمینی 
به صورت مس��تقل و جامع در هیچ یک از پژوهش های علمی بررس��ی نش��ده است. این در 
حالی است که ایشان دیدگاه و استدلالی متمایز از نظر مشهور فقهای امامیه ارائه می دهد که 
ضرورت بررســی و تحقیق جداگانه را ایجاب می کند؛ بنابراین، فقدان پژوهشی که به طور 
خاص به تبیین و تحلیل آرای امام خمینی در این مسئله بپردازد، به وضوح احساس می شود.

2. مفهوم‌شناسی
1-2. جهت یا انگیزه

»جهت« در لغت به معنای سو و مکانی است که مورد قصد قرار می گیرد و حرکت به سوی 
آن انجام می شــود )ابن منظور، 1414، ج 13، ص. 556(. در اصطلاح فقهی، »جهت« به داعی 
یا انگیزه معامله اشــاره دارد؛ یعنی آن هدف و انگیزه غیرمستقیم و باواسطه ای که در پشت 
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انعقــاد عقد قرار می گیرد. برای مثال، در فروش یک دســتگاه خودرو، جهت معامله برای 
فروشــنده ممکن اســت خرید خودرویی دیگر، یا حتی انجام کاری نامشروع باشد )موسوی 
بجنوردی، 1401، ج 2، ص. 266(، در حالی که هدف مســتقیم و بی واسطه عقد، دریافت بهای 

معامله است.
مقصــود نگارنده از اصطلاح »انگیزه نامشــروع« در این پژوهش، دقیقاًً منطبق بر همان 
مفهوم فقهی اســت؛ بدین معنا که مبیع )کالای فروخته شــده( هم قابلیت استفاده در امور 
حلال را دارد و هم در امور حرام، اما منفعت حرام، مورد قصد و نیت مستقیم فروشنده قرار 
نمی گیرد، بلکه صرفاًً به عنوان یک داعی و انگیزه پنهانی برای معامله محــسوب میــشود .

نمونه روشن این مورد، فروش انگور به فردی است که معلوم است از آن شراب می سازد. در 
اینجا قصد واقعی و مســتقیم فروشنده، ارتکاب گناه )شراب سازی( نیست، هرچند می داند 
کــه خریدار مبیع را در امر حرام به کار خواهد برد )امام خمینی، 1415، ج 1، ص. 193؛ انصاری، 

1415، ج 1، صص. 129-131(.

2-2. قصد
»قصــد« در لغت بــه معنای عزم و پایداری در راه، میانــه روی در کار و انجام دادن چیزی 
به کار رفته اســت )ابن منظور، 1414، ج 3، ص. 353؛ فراهیدی، 1410، ج 5، ص. 54(. در اصطلاح 
فقهی، قصد به »عزم و اراده جدی بر ایجاد یک عمل حقوقی« تعریف می شود )عبدالرحمان، 

بی تا، ج ۳، ص. ۹۶(.
مقصود از »قصد حرام« در اینجا آن است که غایت و هدف نهایی از انجام عمل، امری 

حرام باشد. در حوزه معاملات، قصد حرام به دو شکل قابل تصور است:
۱. آنکه فروشنده، قصد فروش مبیعی را داشته باشد که منافع آن منحصراًً در امر حرام است؛ 

مانند فروش بت یا آلات قمار.
۲. آنکه مبیع، دارای منافع حلال و حرام باشد، اما فروش آن با هدف و نیت مستقیم استفاده 
در حرام صورت گیرد؛ مانند فروش انگور با قصد مســتقیم شراب ســازی، یا اجاره دادن 

منزل با قصد ارتکاب فحشا.
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فقهای امامیه در مورد حرمت و بطلان معامله ای که با قصد حرام )به معنای فوق( انجام 
شود، اتفاق نظر دارند )شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج ۳، ص. ۱۲۴؛ انصاری، ۱۴۱۵، ج ۱، ص. ۱۱۱(.

3. دیدگاه فقهیان
غرض اصلی مردم در معاملات، معمولًاً خرید و فروش کالا )اعیان( است، نه ارتکاب امور 
حرام. بر این اســاس، در فرضی که مبیع دارای منافع حلال و حرام باشــد و منفعت حرام، 
مورد قصد مســتقیم فروشنده نباشــد، بلکه صرفاًً به عنوان یک داعی و انگیزه برای معامله 
عمل کند )مانند فروش انگور به شخصی که معلوم است از آن شراب می سازد، بدون اینکه 
تبدیل انگور به شــراب، قصد فروشنده باشد(، در این صورت میان فقهای امامیه در مبحث 

مکاسب محرمه اختلاف نظر جدی وجود دارد.

1-3. دیدگاه اول: تجویز و عدم تحریم
برخی فقها معامله با داعی حرام را تجویز کرده و آن را حرام نمی دانند )خویی، بی تا، ج ۱، ص. 

۱۷۰؛ طباطبایی یزدی، ۱۴۲۱، ج ۱، ص. ۶(.

2-3. دیدگاه دوم )مشهور(: کراهت بدون حرمت
اکثر فقها، با ترجیح جانب عدم تحریم، به کراهت چنین معامله ای حکم کرده اند؛ مشروط 
بر اینکه قصد واقعی فروشنده ارتکاب حرام نباشد و در متن عقد نیز شرطی مبنی بر استعمال 
مبیع در حرام ذکر نشــده باشــد )نائینی، ۱۳۷۳، ج ۱، ص. ۱۰؛ اردبیلی، ۱۴۰۳، ج ۸، ص ۵۰؛ شــهید 
اول، ۱۴۱۰، ص. ۱۰۳(. در همین راستا، فقهایی مانند شیخ طوسی تفصیل داده و ضمن پذیرش 
کراهــت، اجتناب از چنین معاملاتی را افضل دانســته اند. ایشــان معتقدند فروش انگور به 
شراب ساز مکروه است نه حرام و گناه بر عهدۀ سازنده شراب است؛ اما اگر در ضمن عقد، 
شرط اســتفاده در حرام )مانند شراب سازی( گنجانده شــود، معامله حرام خواهد بود )شیخ 

طوسی، ۱۴۰۰، ص. ۴۰۳؛ محقق حلی، ۱۴۰۸، ج ۲، ص.۴(.
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3-3. دیدگاه سوم: قائلان به حرمت
در مقابــل، عده ای از فقهــا جانب حرمت را برگزیده و اقوال قــائلان به جواز یا کراهت را 
نپذیرفته اند. علامه حلی از جمله این فقهاســت که معتقد اســت اگر فروشــنده علم داشته 
باشد خریدار مبیع را در امر حرام )مانند ساخت بت یا آلات لهو( به کار خواهد برد، فروش 
آن حرام است؛ حتی بدون ذکر شرط در عقد، زیرا این معامله نوعی اعانت بر منکر و اِِشاعه 

فساد محسوب می شود )بحرانی، ۱۴۰۵، ج ۱۸، ص ۲۰۶؛ علامه حلی، ب ۱۴۱۳، ج ۵، ص. ۲۲(.

4-3. اختلاف در حکم وضعی )صحت یا بطلان(
افزون بر اختلاف در حکم تکلیفی )حرمت، کراهت یا جواز(، وضعیت حکم وضعی معامله 
)صحت یا بطلان( نیز محل اختلاف اس��ت: برخــی فقها به صحت و نفوذ چنین معامله ای 
قائل اند و نهی را موجب فســاد عقد نمی دانند )خویی، بی تا، ج ۱، ص. ۱۸۵؛ ســبزواری، ۱۴۱۳، ج 
۱۶، ص. ۶۵(. در مقابــل، گروهی دیگر بطلان معامله را فتوا داده اند )نجفی، ۱۴۰۴، ج ۲۲، ص. 

۳۳؛ خوانساری، ۱۴۰۵، ج ۳، ص. ۱۲(.

4. مستندات حکم
امام خمینی نیز همانند ســایر فقهای امامیه، در فرایند اجتهاد و اســتنباط‌های فقهی خویش، 
از قواعد و اصول مســلم فقهی به عنوان مبانی اســتدلال و ابزار دســتیابی به احکام شــرعی 
بهره می گیرد. اگرچه ممکن اســت برخی از این قواعد بدیهی، به صورت ارتکازی و بدون 
نیاز به ذکر صریح مســتندات، مورد اســتناد قرار گیرند، اما تبیین دقیق مبانی و مســتندات 
احکام و همچنین قواعد اســتنادی فقهای امامیه در موضوع پژوهش حاضر، امری ضروری 
و اجتناب ناپذیر است. این تبیین، هم فهم دقیق دیدگاه امام را ممکن می سازد و هم جایگاه 

آن را در منظومه فقهی مشخص می کند.

1-4. حکم عقل
یکی از ادله روشــن بر حرمت و بطلان معاملات با انگیزه نامشروع، اســتناد به حکم عقل در 
قبح اعانت بر معصیت اســت. امام خمینی این دلیل را به صورت مســتقل مورد بررســی قرار 



95 سیف‌الله مدبر چهاربرج و محمد اسدی: معامله با انگیزه نامشروع و آثار فقهی آن، با رویکردی بر آرای...

می‌دهد. تقریر استدلال اینگونه است که عقل، قبح کمک کردن به دیگران در انجام معصیت 
و کاری که مبغوض پروردگار است را درک می کند؛ همان گونه که خود ارتکاب منکر قبیح 
است، امر به منکر، ترغیب به آن و هرگونه عملی که به تحقق آن بینجامد نیز از دید عقل ناپسند 
اســت. یکی از مصادیق بارز این قاعده، فراهم آوردن اســباب و وسایل گناه است که عقل، 
مرتکب آن را مستحق مجازات می‌داند. در نظام های حقوقی نیز معاون جرم، هرچند مباشرت 

نداشته باشد، مجازات می شود )مانند کسی که برای سارق نردبان تهیه می کند(.
ایــن حکم عقــل، با قاعــده اصولی »عــدم حرمت مطلــق مقدمــات حرام« منافاتی 
نــدارد. آن قاعده، ملازمــه کلی بین حرمت یک عمل و حرمــت همۀ مقدمات آن را نفی 
می کند؛ درحالی که در اینجا ســخن از ادراک مســتقیم عقل نســبت به قبح فعلِِ »اعانت 
بــر معصیت« اســت، نه حرمت مقدمه به صــرف مقدمه بودن. به بیان دیگــر، عقل به‌طور 
مســتقل قبح فراهم کردن وســایل گناه برای دیگری را درک می کند، حتی اگر آن وسایل 

فی نفسه حرام نباشند.
بر این اســاس، اگر فروشنده بداند خریدار کالا را در امر حرام به کار خواهد برد )مانند 
فروش انگور به شراب ســاز(، عقل این معامله را به جهت اعانت بر گناه، قبیح می داند. این 
قبح، حتی اگر انگیزۀ فروشنده، صرفاًً کسب سود باشد و نه کمک مستقیم به گناه، نیز ثابت 

است؛ هر چند اگر انگیزه، کمک مستقیم به حرام باشد، قبح شدیدتر است.
به نظر می رســد بسیاری از نصوص شــرعی که بر نهی از تعاون بر اثم و عدوان، یا لعن 
شــغل های مرتبط با حرام )مانند کاشــتن انگور برای شــراب، حمل و فروش خمر( دلالت 
دارند، مؤید همین حکم عقلی بر قبح اعانت بر معصیت و تهیه اســباب آن هســتند. وقتی 
عقل به قبح چنین افعالی حکم کند، تخصیص این حکم و تجویز آن در برخی موارد ممکن 
نخواهــد بود؛ همان گونه که تجویــز خود معصیت در هیچ موردی امکان پذیر نیســت )امام 

خمینی، ۱۴۱۵، ج ۱، صص. 194-196(.

1-1-4. توهم عدم شمول حکم عقل در عقود لفظی

این استدلال )بر پایه قبح عقلی اعانت بر معصیت( در نگاه نخست، تنها معاملات معاطاتی 
)که با فعل و تحویل منعقد می شــوند( را حرام می کند، نه معاملات لفظی )که با ایجاب و 
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قبــول کلامی کامل می گردند(. دلیل این تفکیک آن اســت که در معاطات، تحویل مبیع 
)که همان فعل معامله اســت( به منزلۀ تهیۀ مستقیم اسباب معصیت است؛ اما در بیع لفظی، 
خود عقد لفظی مســتقیماًً ســبب گناه نیست؛ بلکه تسلیم مبیع پس از عقد است که ممکن 
اســت به اعانت بر گناه بینجامد؛ بنابراین، بایع می تواند پس از انعقاد عقد لفظی، با امتناع از 
تحویل کالا، از وقوع در حرام خودداری کند. مثلًاً انگور را بفروشد اما آن را تحویل ندهد 
و بــا این کار، خریدار را از ارتکاب معصیت )شراب ســازی( بــازدارد. در این حالت، تهیه 

اسباب معصیت محقق نمی شود.

پاسخ به این اشکال و تحلیل دقیق تر:
در پاسخ باید توجه داشت که محل تحقق حتمی اعانت، مرحله تسلیم مبیع است، نه صرف 

انعقاد عقد لفظی.
در معاطات، حرمت به جهت عنوان »تسلیم مبیع برای استفاده در حرام« ثابت می شود 
کــه عیناًً منطبق بر مصداق معاطات اســت؛ زیرا در معاطات، عین تحویل، عقد اســت؛ اما 
در بیــع لفظی، پس از تمام شــدن عقد، تزاحمی بین دو دلیل پی��ش می آید: دلیل حرمت 
)حرمت تســلیم به جهت اعانت بر گناه(؛ دلیل وجوب )وجوب تســلیم مبیع به عنوان تعهد 

ناشی از عقد صحیح(.

دو دیدگاه در تحلیل این تزاحم:
1. دیدگاه اول: عدم بطلان عقد لفظی: در این دیدگاه، حرمت، متوجه خود عقد بیع نیســت، 
بلکه متوجه فعل تسلیم اســت؛ بنابراین، عقد به خودی خود باطل نمی شــود، اما مکلف 
در مقام عمل، بین وجوب تســلیم )به ســبب عقد( و حرمت تســلیم )به سبب اعانت( 

دچار تزاحم تکلیفی می گردد.
2. دیدگاه دوم: حرمت عقد لفظی به دلیل ایجاد وضعیت تزاحم: این دیدگاه معتقد است که اگر 
قبح عقلی »تهیه اسباب معصیت« را بپذیریم، ایجاد وضعیتی که شخص را دچار تزاحم بین 
دو تکلیف )وجوب و حرمت( می کند نیز فی نفسه قبیح است؛ زیرا این وضعیت، شخص را 
ناگزیر به ترک یکی از دو تکلیف و مستحق عقاب می سازد. بر این اساس، انعقاد خود عقد 
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لفظی )با علم به استفاده خریدار در حرام( نیز حرام است؛ چرا که بایع را دقیقاًً در همان ورطه 
تزاحم میان »وجوب تسلیم به سبب عقد« و »حرمت تسلیم به سبب اعانت« قرار می‌دهد .

اگر رابطه بین دو دلیل وجوب تســلیم و حرمت تســلیم را تعارض )و نه تزاحم( بدانیم، در 
تعارض، دلیل عقلی )دلیل حرمت اعانت( بر دلیل نقلی )دلیل وجوب وفای به عقد( مقدم 
می شــود. در این صورت، حرمت تسلیم غالب می شود و دیگر تزاحمی پیش نمی آید؛ اما 
اگر آن را تزاحم بدانیم، مسئله به شــکل فوق باقی است )حسینی حائری، ۱۴۲۳، ج ۱، صص. 

.)۳۶6-۳۶5

2-1-4. قابل تخصیص نبودن دلیل عقل و پاسخ به شبهه

اــشکال: برخی مصادیق وجود دارند که تهیه مقدمات و شــرایط زندگی محسوب می شوند 
و به طور کلی ممکن اســت به گناه بینجامند، اما جواز آن ها از نظر فقهی ضروری اســت. 
مثلًاً ازدواج کردن؛ زیرا شخص به طور اجمالی می داند که ممکن است برخی از فرزندان یا 
نوادگانش در آینده مرتکب معصیت شوند. اگر دلیل حرمت، یک دلیل نقلی فرضی باشد، 
پاسخ روشن است: این موارد به دلیل ضرورت اجتماعی یا سیره قطعی در زمان معصومین)ع(، 

به صورت تخصیصی از عموم دلیل خارج شده یا اصلًاً مورد نظر شارع نبوده اند.
اــشکال اصلی: اگر دلیل ما )مانند نظر امام خمینــی( دلالت عقل بر قبح مطلق فراهم آوری 
اســباب و شــرایط معصیت باشــد، در این صورت نمی توان با تخصیص یــا ضرورت از آن 
گذشت و لازم است که تمامی این موارد )مانند ازدواج در مثال فوق( نیز حرام شمرده شوند 

که این نتیجه ای نامعقول است.

پاسخ به اشکال و تبیین دیدگاه امام خمینی:
پاســخ این است که موضوع حکم عقلی، »تهیۀ اســباب معصیت« است، نه هر چیزی که 
به طــور عام و غیرمســتقیم در تحقق گناه نقش دارد. مرز این تفکیــک در انگیزه و جهت 

فعل است.
• تهیه اــسباب معصیت )حرام(: هنگامی اســت که فعل به قصد تسهیل یا کمک مستقیم به 
گناه انجام گیرد؛ مانند فروش انگور به کسی که قطعاًً آن را برای شراب سازی می خواهد.
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• فعل دارای منفعت حلال )غیر حرام(: هنگامی اســت که فعل دارای منفعت حلال مستقیم 
و مشروع اســت، هرچند به طور عرضی و غیرمســتقیم ممکن است در چرخه ای به گناه 
منتهی شــود؛ مانند تاجری که می داند از سودش مالیات گرفته می شود و حکومت ظالم 
ممکن اســت آن را در راه نادرســت مصرف کند. در اینجا انگیزه و جهت اصلی تاجر، 
تجارت و کســب درآمد حلال است، نه تقویت ظالم. چنین فعلی عقلًاً قبیح نیست و از 

مصادیق تهیه اسباب معصیت محسوب نمی شود.
نتیجه:  دیدگاه امام خمینی عمومیت ندارد به این معنا که هر آنچه به نحوی با گناه مرتبط 
شــود حرام کند. بلکه دایرۀ حرمت منحصر به مواردی اســت که »تهیۀ اســباب معصیت« 
به عنوان انگیزه یا جهت مســتقیم فعل قرار گیرد. ایشان تصریح می‌کند که حکم به حرمت، 
فراتر از تحصیل عمدی شرایط و اسباب معصیت به مطلق چیزهایی که به طور غیرمستقیم در 

گناه دخیلند نمی رود )امام خمینی، ۱۴۱۵، ج ۱، ص. ۲۱۰(.

2-4. وجوب نهی از منکر
می توان چنین استدلال کرد که دفع منکر )پیشگیری( همانند رفع منکر )جلوگیری از استمرار 
آن( واجب اســت و ازآنجاکه دفع منکر جز با ترک معامله محقق نمی شود، ترک معامله نیز 
واجب خواهد بود )انصاری، 1415، ج 1، ص. 141(. شاهد و مؤید این استدلال، روایت ابوحمزه 
است که در آن حضرت می فرماید: اگر بنی امیه افرادی را برای جمع آوری مالیات و شرکت 
در مجالس خود نمی یافت، نمی توانســت حق ما را ســلب )غصب( کند )کلینی، 1407، ج 5، 
ص. 106(. در وجوب امربه معروف و نهی از منکر، هیچ اختلافی میان فقیهان وجود ندارد و 
اختلاف تنها در دو مقام مطرح است: نخست، اینکه آیا این دو فریضه واجب عینی هستند یا 
واجب کفایی؛ و دوم، اینکه آیا وجوب آن ها عقلی است یا سمعی )شرعی(. از دیدگاه علامه 
حلی، قول قوی تر در هر دو مقام، قول نخســت، یعنی وجوب عقلی و کفایی اســت )علامه 
حلی، الف 1413، ج 1، ص. 524(. همین دیدگاه، مختار شــیخ طوسی، شهید ثانی و فاضل مقداد 
نیز اســت )شیخ طوســی، 1375، ص. 147؛ شــهید ثانی، 1410، ج 2، صص. 412- 409(. بااین حال، 
غالب فقیهان امامیه با اســتناد به آیه 104 سوره آل عمران و روایات متعدد )کلینی، 1407، ج 5، 
ص. 56(، قائل به وجوب شــرعی امربه معروف و نهی از منکر شــده اند. بر اســاس این مبنا، 
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اختلاف فقها در وجوب شــرعی نهی از منکر، در این نکته متمرکز اســت که آیا ادله نهی 
از منکر، افزون بر رفع منکر موجود، شامل دفع منکر پیش از تحقق آن نیز می شود یا خیر؟

در مصباح الفقاهه چنین تقریر شــده است که قیاس دفع منکر با رفع منکر وجهی ندارد 
و روایت ابی حمزه علاوه بر ضعف سندی، از رفع منکر اجنبی است چه رسد به دفع منکر؛ 
زیــرا به حرمت اعانت بر ظلمه اختصاص دارد، اما در اســتدلال به وجــوب نهی از منکر، 
اولًاً اســتدلال به دفــع منکر تنها زمانی وجیه اســت که معین بداند، دفــع گناه منحصر در 
ترک اعانت وی اســت. ثانیاًً دفع منکر تنها در اموری مانند قتل نفس محترمه و هتک آبرو 
و ناموس و نظایر آن واجب اســت که شــارع بر عدم وقوع آن اهتمام دارد و این وجوب، از 
باب ضرورت عقلی و اتفاق مسلمین است، نه از باب نهی از منکر و در سایر امور، دلیلی بر 
وجوب دفع منکر وجود ندارد و دلیل، اخص از مدعاســت. بر این  اساس، اگرچه با تحلیل 
و تدقیق، معنای دفع به رفع باز می گردد، اما احکام شــرعی و موضوعات آن مبتنی بر دقت 

عقلی نیست )توحیدی، بی تا، ج 1، صص.183- 180(.
از دیدگاه ســید حائری، برای اثبات وجوب دفع منکر با تمســک به دلیل شرعی دال بر 
وجوب نهی از منکر، دو تقریب قابل طرح است: تقریب نخست، تمسک به دلالت التزامی 
عرفی است. بدین بیان که هرگاه رفعِِ منکر واجب باشد، دفع آن نیز واجب خواهد بود؛ زیرا 
فایدۀ رفع، چیزی جز حیلوله و جلوگیری نیست و تحقق رفع، درگرو دفع یا پیشگیری است. 
ازاین رو، فایده رفع، عین فایده دفع بوده و عرف به دلالت التزامی، از وجوب رفع به وجوب 
دفع منتقل می شــود. تقریب دوم، تمسک به دلالت مطابقی دلیل وجوب رفع است. به این 
بیان که مرجع رفع، در حقیقت دفع است و دلالت مطابقی ادله، همان وجوب دفع را اقتضا 
می کند )حســینی حائــری، ۱۴۲۳، ج ۱، ص. ۳۸۶(؛ به گونه ای که رفــع در اینجا چیزی جز دفع 
نیســت. بر این اســاس، در مورد شخصی که شروع به خوردن خمر کرده است، نهی نسبت 
به آن مقدار از خمر که نوشــیده شــده معنا ندارد و نهی نسبت به آنچه هنوز ننوشیده است، 
همان دفع محسوب می شود )نجفی ایروانی، ۱۴۰۶، ج ۱، ص. ۱۶(. همچنین مقتضای ادله نسبت 
به شــخصی که قصد ارتکاب معصیت دارد، چیزی بیش از وجوب دفع نیست؛ اما انصاف 
آن اســت که گفته شــود با فرض دلالت ادله بر مدعا، این ادله عام بوده و هرگاه مناط، عدم 
تحقق منکر در خارج باشــد، تفاوتی میان رفع و دفع وجود نخواهد داشــت. بر این اســاس، 
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شایســته است به حرمت بیع عنب به شخصی که از آن خمر می سازد، ملتزم شویم )طباطبایی 
یــزدی، ۱۴۲۱، ج ۱، صــص. 8-7(. امام خمینی چنین تصریــح می کند که بنا بر وجوب نهی از 
منکر شرعی، اگر نگوییم واجب همان دفع است، ادله وارده شامل دفع نیز است، بلکه رفع 
در حقیقــت به دفع بازمی گردد. چون نهی عبارت اســت از منع از اتیان منکر که به موجود 
تعلق نمی گیرد مگر به اعتبار آنچه وجود نیافته اســت و نهــی از ایجاد موجود، عقلًاً و عرفاًً 
محال است و اطلاق ادله نهی از منکر، شامل منع از اصل تحقق ]دفع[ و استمرار آن ]رفع[ 
اســت و مراد از منکری که نهی از آن واجب اســت، همان طبیعت منکر است نه وجود آن 

)امام خمینی، 1415، ج 1، صص. 205-206(.

نقد و بررسی استدلال به »دفع منکر« در فرض علم به وقوع معصیت
برخی از فقیهان برجسته از جمله شیخ انصاری و ابوالقاسم خویی بر این باورند که تمسک به 
قاعده دفع منکر برای اثبات حرمت معامله با انگیزه نامشروع، تنها در صورتی وجهه وجوب 
پیدا می کند که شخص معین علم داشته باشد که دفع گناه منحصراًً به ترک اعانت از سوی 
او بســتگی دارد. به بیان دیگر، اگر شــخص بداند که با وجود ترک اعانت از جانب وی، 
گناه مورد نظر به ســبب اعانت دیگران در خارج تحقــق خواهد یافت، دیگر مفهوم »دفع« 
محقق نمی شــود؛ زیرا دفع منکر در جایی معنا دارد که بتوان از وقوع آن جلوگیری کرد، نه 
جایی که وقوع آن حتمی اســت، هرچند از مسیر دیگری باشد )انصاری، ۱۴۱۵، ج ۱، ص. ۱۴۲؛ 

خویی، بی تا، ج ۱، ص. ۱۸۱(.
در مقابل، این دیدگاه مورد نقد واقع شــده اســت. باید توجه داشت که مسئله در فروش 
انگور به ســازنده شراب، از سنخ وجوب های جمعی نیست که تحقق آن مشروط به اجتماع 
همۀ افراد باشد؛ مانند وجوب حمل بار سنگین بر گروهی که آن را حمل می کنند و با عدم 
مشارکت دیگران، وجوب از همگان ساقط می شود، یا مانند وجوب جهاد با کفار که با عدم 
حضور دیگران، تکلیف از فرد برداشته می شود. در اینگونه موارد، غرض مولا با اقدام فردی 
حاصل نمی شــود و نیاز به مشــارکت جمعی دارد؛ اما مسئله مورد بحث از این قبیل نیست. 
بلکه از قبیل وجوب های آحادی اســت که بر هر فرد جداگانه واجب می شــود؛ یعنی ترک 

نهی از بیع انگور، یک واجب آحادی و ارتکاب آن نیز یک حرام آحادی است.
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از نصوص نهی از منکر چنین اســتفاده می شــود که همۀ مراتب نهی از منکر به صورت 
ترتیبی و با رعایت الأقرب فالأقرب واجب اســت، به گونه ای که نهایتاًً منکر ترک گردد. بر 
این اساس، ترک معامله در محل بحث، یکی از مراتب نهی از منکر محسوب می شود و این 
ترک بر همۀ افراد فروشــنده انگور - یعنی بر هرکدام به طور جداگانه - واجب است )لاری، 
۱۴۱۸، ج ۱، صص. ۷۲-۷۱(. دلیل این امر آن اســت که نهی از طبیعت گناه، به حســب تعدد 
افراد آن طبیعت، به نواهی متعدد منحل می گردد و بر ســبیل عموم اســتغراقی اســت؛ یعنی 
نهی متوجه همۀ افراد اســت، نه مجموع آنها؛ بنابراین، ترک بیع انگور از سوی یک شخص 
خاص، در حقیقت دفع تخمیر )شراب ســازی( از جانب همان شخص محسوب می شود، نه 
اینکه مقدمه ای برای دفع یک گناه واحد باشــد که نیاز به ترک همگان داشــته باشد )نجفی 

ایروانی، ۱۴۰۶، ج ۱، صص. ۱۶-۱۷(.
برای تبیین بیشــتر این عبارت که »هر فردی، ترک فردی از حرام است نه اینکه مجموع 
ترک ها مقدمه برای ترک حرام واحد باشــد«، باید گفت که منشــأ نهی شــارع، عدم تحقق 
گناه در خارج است. علم شخص به اینکه دیگران قصد فروش دارند و گناه در خارج واقع 
خواهد شــد، به تنهایی موجب حرمت اعانت از ســوی شخص خاص نمی گردد و ترک بیع 
توسط یک فرد، در صورتی که دیگران به فروش اقدام کنند، اثری در ترک مبغوض نخواهد 
داشت؛ اما سخن فقیهان در جایی است که دیگران توانایی و آمادگی لازم برای بیع انگور را 
دارند، ولی هنوز آن را انجام نداده و مشتری را توانا نساخته اند. در این فرض، آیا وجود چنین 

قصد و آمادگی ای در دیگران، وجوب ترک بیع را از شخص اول ساقط می کند یا خیر؟
ظاهر آن اســت که وجوب ساقط نمی شــود. تا زمانی که بیع از جانب غیر تحقق نیافته، 
قدرت بر دفع منکر همچنان باقی اســت و بــا وجود این قدرت، ارتفاع وجوب بدون وجه و 
دلیل خواهد بود؛ زیرا همان گونه که شــخص اول قادر به حفظ وضعیت موجود )ترک بیع( 
است، قادر به نقض آن و فروش انگور به سازنده شراب نیز هست. آنچه موجب رفع وجوب 
می شــود، اقدام قطعی دیگران به عملی اســت که شــخص اول را از دفع منکر عاجز سازد. 
چنین امری در فرض مورد بحث مفروض نیست. صرف قصد و بنای دیگران بر بیع، هرچند 
جدی باشــد تا زمانی که به فعل خارجی منجر نشده، موجب ارتفاع وجوب از شخص اول 
نمی گردد. اقدام بالفعل دیگران به بیع که موجب تعجیز شــخص اول در دفع منکر شــود، 
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خود خارج از محل بحث اســت. از همین تحلیل، مقتضای قواعد در مســئله حرمت بیع با 
انگیزه نامشــروع و وجوب دفع آن روشن می گردد )خوانســاری، ۱۴۰۵، ج ۳، ص. ۱۲؛ سبحانی، 

۱۴۲۴، صص. 316-317(.

دیدگاه امام خمینی در باب دفع منکر و نقد استدلال های مخالف
از دیدگاه امام خمینی، دفع منکر بر هر مکلفی به طور مطلق واجب اســت. بر این اســاس، 
اگر تمام مکلفین اجتماع کنند تا انگورهای خود را به شخصی بفروشند که علم دارند از آن 
شراب تهیه خواهد کرد، همگی آنان به سبب نقض دفع واجب، مرتکب گناه شده اند؛ زیرا 
نقض امر واجب از نظر شرعی جایز نیست و صرف این که دیگران قصد نقض آن را دارند، 

هرگز عذر موجهی برای شخص محسوب نمی شود.
باید توجه داشــت که بایع واحد، اگرچه به تنهایی قادر بر دفع کامل منکر )جلوگیری از 
ســاخت شراب( نیســت، اما بر مخالفت با آن و خودداری از نقض دفع، توانایی کامل دارد 
و همیــن مقدار برای تحقق معصیت کفایت می کند. به بیــان دیگر، معصیت زمانی محقق 

می شود که فعل او )بیع( موجب نقض دفع گردد.
امام خمینی برای تقریب ذهن، به مثالی چنین تمســک می جویند: هرگاه مولا به بندگان 
خود فرمان دهد که دزد را از اموالش دور کنند و این دور کردن، متوقف بر بسته ماندن درب 
باشــد، بسته نگاه داشتن درب بر هر یک از بندگان به طور جداگانه واجب است. اگر برخی 
از آنان علم یابند که دیگران قصد دارند درب را باز کنند و دزد را متمکن سازند، این علم به 
قصد دیگران، هرگز موجب نمی شود که باز کردن درب از سوی آنان مجاز یا معذور باشد. 
در صورت باز کردن درب، تنها کسی که مرتکب این عمل شده، گناهکار است، نه آن که 

صرفاًً قصد باز کردن داشته است.
این مســئله دقیقاًً همانند جایی اســت که قاتــل یک فرد محقون الــدم چنین عذر آورد 
که: »اگر من او را نمی کشــتم، شــخص دیگری او را می کشــت!« بدیهی است که چنین 

عذرتریعی هرگز پذیرفته نیست.
امام خمینی تشــبیه مســئله به »حمل ثقیل« را نیــز غیرموجه می داننــد. توضیح این که 
در مثــال حمل ثقیل، واجب، نفس »حمل« اســت که امری بســیط بــوده و جز با اجتماع 
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همگان تحقق نمی یابد. ازاین رو، اگر کســی علم داشته باشد که دیگران برای حمل اجتماع 
نمی کنند، به کار گرفتن نیروی خود لغو و بی اثر اســت و وجوبی ندارد؛ اما در مســئله مورد 
بحث )دفع منکر ناشــی از ساخت شــراب(، واجب چیز دیگری است. آنچه واجب است، 
خود »دفع از منکر« اســت به ســبب مبغوضیتی که در تحقق منکر وجود دارد. در اینجا هر 
یــک از مکلفین در توانایی بر نقض این دفع، اســتقلال دارند. بدیــن معنا که بیع دیگری و 
فروش انگور، موجب ناتوانی شــخص اول از دفع منکر می شود، اما تا زمانی که تسلیم مبیع 
از جانب دیگران تحقق نیافته، قدرت شخص بر دفع همچنان باقی است؛ و تا زمانی که این 
دفع نقض نشــده، شــخص هم قدرت بر ابقای آن دارد و هم قدرت بر نقض آن؛ بنابراین، 
آنچه حرام اســت، نقضی است که موجب ناتوانی دیگران از دفع گردد و این نقض، با فعل 
بایع به صورت بالفعل حاصل می شود، نه با فرض و تقدیر آن. از نظر ایشان، این قول، قوی تر 
و مســتحکم تر از اقوال دیگر اســت )امام خمینی، ۱۴۱۵، ج ۱، صــص. 208-207(. به علاوه، در 
قبح عقلی اعانت بر معصیت، هیچ تفاوتی نمی کند که بایع دیگری در کار باشــد یا نباشــد. 
اجتناب از اعانت بر معصیت، عقلًاً واجب است و حضور یا عدم حضور دیگران تأثیری در 

این حکم عقلی ندارد )امام خمینی، ۱۴۱۵، ج ۱، ص. ۱۹۵(.
پوشیده نیست که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی هستند که در افعال نهفته است. 

بر این اساس، واجبات شرعی به دو قسم کلی تقسیم می شوند:
قسم اول: واجباتی که مصلحت در صدور فعل از فاعل، به قید آن است که فعل از خود 

فاعل خاص صادر شود؛ مانند نماز که غرض از آن، قرب خود فاعل به مولا است.
قسم دوم: واجباتی که مصلحت در اصل تحقق فعل در خارج است، بدون آنکه صدور 
آن از فاعلی خاص دخالتی در تحقق غرض داشــته باشــد؛ مانند تجهیز میت مسلمان و نهی 

از منکر - چه به صورت دفع و چه به صورت رفع - و امثال آن.
قسم اول از واجبات، »واجب عینی« و قسم دوم، »واجب کفایی« نامیده می شود.

واجب کفایی خود بر دو دسته قابل تقسیم است:
برخی از واجبات کفایی، اموری هستند که هر یک از مکلفین به تنهایی قادر بر ایجاد آنهاست. 	.1

برخی دیگر از واجبات کفایی، اموری هســتند که تنها با مســاعدت و همکاری دیگران  	.2
قابل تحقق اند.
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آنچه در هر دو دســته از واجبات کفایی برای شارع مطلوب است، اصل تحقق مطلوب 
در خارج است، اعم از اینکه به وسیلۀ یک نفر یا با همکاری جمعی حاصل شود.

گاهی چنین پنداشــته می شــود که در واجب عینی، مأمور و مکلف هر شخص به طور 
مستقل است، در حالی که در واجب کفایی، مأمور مجموع مکلفین هستند و با امتثال یک 
نفر، تکلیف از دیگران ســاقط می شــود. این تصور نادرست اســت. وجه تمایز میان واجب 

عینی و واجب کفایی، مربوط به »مأمور« نیست، بلکه به »مأموربه« بازمی گردد.
توضیح آنکه مأمور در هر دو قسم، تک تک افراد مکلف هستند؛ یعنی هر فردی مخاطب 

امر قرار گرفته است. لکن مأموربه در این دو قسم متفاوت است:
در واجبات عینی، مأموربه، همان طبیعت فعل اســت با قید صدور آن از فاعل خاص؛ به  	•
عبارت دیگر، مولا از هر فردی می خواهد که خودش شخصاًً این فعل را انجام دهد، زیرا 

مصلحت در همین صدور شخصی تحقق می یابد.
در واجبات کفایی، مأموربه، نفس طبیعت فعل است بدون تقید به صدور آن از فاعلی خاص؛  	•

زیرا مصلحت در نفس تحقق آن طبیعت در خارج است، خواه این فرد باشد یا فرد دیگر.
بنابراین در واجبات کفایی، هر فردی مســتقلًاً مأمور به تحقق آن طبیعت است، اما نه به 
ایــن معنا که حتماًً خودش شــخصاًً آن را ایجاد کند، بلکه به ایــن معنا که باید در تحقق آن 
بکوشــد تا در خارج موجود شــود. ازاین رو، با تحقق مأموربه در خارج به وسیلۀ هر یک از 
مکلفین، تکلیف از جمیع آنان ســاقط می گردد؛ اما تا زمانی که این طبیعت مطلوب تحقق 
نیافتــه، همۀ مکلفین در معرض خطاب و امر قرار دارند و اگر همگی ترک کنند، مســتحق 

عقاب خواهند بود.
بر اساس این تحلیل، ایجاد طبیعت مطلوب در واجبات کفایی - چه به صورت مستقیم و 
چه با کمک دیگران - بر هر فردی واجب است؛ اما این وجوب، از نوع »وجوب مشروط« 
نیست، بدین معنا که وجوب بر هر فرد متوقف بر مساعدت دیگران باشد. بلکه وجوبی است 
»مطلق«؛ یعنی هر فرد در هر حال مکلف اســت که در جهت تحقق آن مطلوب بکوشــد، 

هرچند تحقق نهایی آن با استمداد از دیگران صورت پذیرد.
نهایتاًً باید توجه داشــت که اگر قدرت شــخص بر انجام تکلیف به تنهایی از میان برود، 
عقل حکم می کند که »تنجز« تکلیف )فعلیت یافتن مسئولیت( از او ساقط می شود؛ اما این 
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به معنای آن نیست که تکلیف اساساًً متوجه او نبوده است.
این دیدگاه که تکلیف در واجبات کفایی متوجه »مجموع افراد« اســت، صحیح به نظر 
نمی رســد؛ زیرا »مجموع من حیث المجموع« امری اعتباری و فاقد عقل و شــعور است و 
خطاب تکلیف نمی تواند به چنین مجموعه ای تعلق گیرد، مگر به لحاظ افراد تشکیل دهنده 

آن )منتظری، ۱۴۱۵، ج ۲، صص. ۳۶۷–۳۶۵(.

3-4. حرمت تعاون بر اثم
دسته ای از فقیهان امامیه بر این باورند که در مواردی که جهت معامله نامشروع است، صِِرف 
علم به قصد نامشروع طرف مقابل برای اثبات حرمت معامله کافی است. مستند این حکم، 

قاعده »اعانه بر اثم« و کمک رسانی به امر حرام است.
بر اســاس این دیدگاه، بیع عصیر )آب انگور( به شخصی که از آن شراب تهیه می کند، 
در صورتی که صرفاًً فروش انجام شود، مکروه است و موجب فساد عقد نمی گردد؛ اما اگر 
به شــخصی بفروشد که علم دارد از آن شــراب خواهد ساخت، این بیع حرام است، هرچند 
باز هم عقد را باطل نمی کند. مســتند این حکم، روایاتی اســت که بر لعن خمر و فروشنده 
آن دلالــت دارد. همین حکــم در مورد فروش هر چیزی که معصیــت خدا در آن صورت 

می گیرد، جاری است )شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص. ۱۳۸(.
بر این اســاس، فروش انگور و خرما و مانند آن به شخصی که مسکر )شراب( می سازد، 
در صورتی که مقصود از فروش نیز تهیه مسکر باشد، حرام است. این حکم تفاوتی نمی کند 
که در ضمن عقد شــرط شــود که مبیع در امور مسکر به کار رود یا صرفاًً نسبت به آن توافق 
کرده باشــند. همچنین فروش چوب به قصد ســاختن بت یا دیگر آلات محرّّم نیز مشــمول 

همین حکم است.
اما اگر فروش مبیع بدون قصد ارتکاب حرام صورت گیرد و خریدار کســی باشــد که 
شــغلش ساختن شــراب یا بت اســت، در این صورت معامله مکروه خواهد بود، مشروط بر 
آنکه علم به صرف مبیع در امور حرام وجود نداشــته باشــد. در مقابل، هرگاه علم به چنین 
اســتفاده ای وجود داشته باشــد، قول صحیح و نیکو آن است که بیع حرام است )شهید ثانی، 

۱۴۱۰، ج ۳، ص. ۲۱۱؛ ۱۴۱۳، ج ۳، ص. ۱۲۴(.
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صاحــب جواهر در این زمینه می گوید: آنچه از ظاهــر کتاب تهذیب، کتاب مختلف، 
حواشی شهید، مسالک، روضه و النهایه شیخ طوسی در خصوص صرف مساکن و بارکش ها 
در امور حرام اســتفاده می شود، این است که در صورت علم به نحو مطلق، تحریم این امور 

ثابت است )نجفی، ۱۴۰۴، ج ۲۲، ص. ۳۳(.
دلیــل اصلی این حکم، حرمت اعانه بر اثم اســت که هم از آیــات قرآن کریم و هم از 
اخبار وارده اســتفاده می شــود. بلکه می توان ادعا کرد که دلیل آن فراتر از نصوص، حکم 
عقل است؛ زیرا عقل به بداهت، قبح چنین فعلی را درک کرده و به استحقاق ذم و نکوهش 

فاعل آن حکم می نماید )مقدس اردبیلی، ۱۴۰۳، ج ۸، ص. ۴۸(.
افزون بر علم قطعی به انگیزه نامشــروع طرف مقابل، ظن و گمان نزدیک به علم نیز به 
منزلۀ علم تلقی شده و احکام آن را پیدا می کند )بحرانی، ۱۴۰۵، ج ۱۸، ص. ۲۰۵؛ مقدس اردبیلی، 
۱۴۰۳، ج ۸، ص. ۴۹(. صاحب ریاض، علم را در صدق عنوان اعانه کافی دانســته و در باب 
اجاره نیز بر همین اســاس فتوا داده اســت. با این حال، در عقد بیع به دلیل روایات وارده و 
پیچیدگی های خاص مســئله، جانب احتیاط را رعایت کرده اســت )طباطبایی کربلایی، ۱۴۱۸، 
ج ۱۰، ص. ۳۷(. برخی از فقها نیز تحقق حرمت به واســطه علم را از باب احتیاط دانســته اند 
)خویــی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص. ۶( و گروهــی دیگر پا را فراتر نهاده و در این مســئله ادعای اجماع 

کرده اند )مقدس اردبیلی، ۱۴۰۳، ج ۸، ص. ۵۰(.
امام خمینی برای حرمت معاملات به واســطه علم بایع بــه ارتکاب عمل حرام از جانب 
مشتری، وجهی قوی قائل هستند. ایشان در این باره می گوید: فروش انگور و خرما به قصد 
این که از آن شراب بسازند و همچنین فروش چوب و مانند آن به قصد این که بت یا آلت لهو 

یا قمار از آن بسازند، حرام است. این حرمت در دو صورت ثابت می شود:
۱. صورتی که در متن عقد، تصریح به صرف مبیع در امر حرام شده باشد.

۲. صورتی که توافق متبایعین بر این امر وجود داشته باشد، هرچند در قالب شرط ضمن 
عقد نباشد؛ مانند جایی که مشتری به صاحب انگور بگوید: »یک من انگور به من بفروش 

تا شراب بسازم« و او هم در همین راستا اقدام به فروش کند.
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همچنین اجاره دادن مســکن ها به این منظور که در آن شراب فروخته یا نگهداری شود 
و یا برخی از چیزهای حرام در آن ساخته شود، حرام است. اجاره کشتی ها یا باربرها جهت 

حمل شراب و مانند آن نیز به یکی از دو وجه یادشده، حرام می باشد.
کید می کنند کــه افزون بر حرمت تکلیفی بیع و اجــاره در موارد مذکور، این  ایشــان تأ

معاملات از نظر وضعی نیز فاسد هستند و ثمن و اجرت آن ها حلال نیست.
امام خمینی در ادامه می گوید: همچنین فروختن چوب به شخصی که علم دارد مشتری 
از آن صلیب یا بت می ســازد، مشــمول همین حکم است. بلکه می توان گفت در حرمت و 
فساد فروش انگور و خرما و چوب به کسی که علم دارد مشتری از آن ها شراب و آلت قمار 
و بربط )آلات لهو( می سازد، وجه قوی وجود دارد. همچنین اجاره دادن مسکن به شخصی 
که علم دارد مســتأجر در آن، آنچه که ذکر شد می سازد یا آن ها را می فروشد، حرام و باطل 

است.
ایشــان در پایان به پیچیدگی مسئله اشاره کرده، می گوید: مسئله از ناحیه نصوص، جداًً 
مشــکل است و ظاهر آن است که نصوص در این زمینه معلل هستند )امام خمینی، 1379، ج 1 

و 2، ص. 387(.
بــا دقــت در کلام فقیهانی همچون امام خمینی و مقدس اردبیلی، نکته مهمی آشــکار 
می شــود: فقیهی که قصد یا صدق عرفی را در تحقق عنوان اعانه شــرط می داند، در مسئله 
علم بایع به جهت نامشــروع مشــتری، به حرمت و فساد معامله فتوا می دهد و از آن به »وجه 
قوی« تعبیر می کند، یا دســت کم احتیاط را در جریان حرمت لازم می‌شمارد. گویی عرف 

چنین موردی را مصداق روشن اعانت بر اثم می داند.
بی تردید، قصد بایع نســبت به ارتکاب عمل حرام از سوی مشتری، همواره همراه با علم 
گاهی معنا ندارد. اکنون  گاهی اســت و اساســاًً اطلاق قصد به متعلق آن، بدون علم و آ و آ
پرسش اساسی این است که آیا علم نیز توأم با قصد است؟ به عبارت دیگر، آیا بایعی که مبیع 
را در اختیار مشــتری قرار می دهد و علم دارد که مشــتری آن را بــرای ارتکاب عمل حرام 

می خواهد، قاصد محسوب می شود؟
می توان چنین تقریر کرد که در فرض علم، قصد به طور قهری تحقق می یابد و در نتیجه، 
عنوان اعانه بر اثم صادق اســت؛ زیرا اگر بایع واقعاًً فاقد قصد بود، اساســاًً مبیع را در اختیار 
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مشــتری قرار نمی داد و در نتیجه، معصیت تحقق نمی یافت، به ویژه آنکه بایع قدرت بر ردع 
و جلوگیری از این امر داشــته است. این وضعیت همانند موردی است که شخصی دیگری 
را در آتش می افکند در حالی که به سوختن او علم دارد؛ در این فرض، افکننده قهراًً قاصد 
به شــمار می آید، هرچند قصد اصلی او از افکندن، صرفاًً تحقق احراق نباشد )طباطبایی یزدی، 

۱۴۲۱، ج ۱، ص. ۷(.

1-3-4. شرط تأثیر ترک بیع در تحقق حرمت

با این حال، تمســک به دلیل حرمت اعانه تنها در صورتی تمام اســت که بایع علم داشــته 
باشد که اگر از فروش مبیع خودداری کند، آن معصیت خاص تحقق نخواهد یافت. بر این 
اســاس، حرمت بیع به موردی اختصاص دارد که بایع نسبت به تحقق ترک حرام در صورت 

ترک بیع، علم داشته باشد.
در شــبهه موضوعیه حاضر، تردید در این اســت که آیا خــودداری از بیع در این معامله 
خاص، موجب دفع منکر می شــود - و در نتیجه بیع حرام خواهد بود - یا آنکه چنین اثری 
ندارد و مشتری می تواند با مراجعه به بایع دیگری، مبیع مورد نظر را تهیه کند. ازاین رو، مرجع 
اصل در این فرض، اصالة الحلیة است. این مسئله از این جهت، به باب نهی از منکر شباهت 

دارد که وجوب آن منوط به احتمال تأثیر است )نجفی ایروانی، ۱۴۰۶، ج ۱، ص. ۱۷(.
اما پرسش اساسی اینجاست: آیا عدم علم به ترک تحقق حرام با ترک بیع، می تواند رافع 
تکلیف باشــد؟ آیا صِِرف عدم علم به ترک معصیت، مجوزی برای تســلیم مبیع به مشتری 
جهت ارتکاب حرام محسوب می شود؟ اگر چنین است، چرا غالب فقیهان، حکم به تحریم 

داده و قول قوی و احوط را همان تحریم دانسته اند؟

2-3-4. نقش عرف در تحدید مفهوم اعانه

پاسخ این پرسش را باید در ماهیت مفهوم اعانه جستجو کرد. ازآنجاکه مفهوم »اعانه« یک 
مفهوم شــرعی تأسیسی نیست که تحدید شده باشــد، بلکه از موضوعات خارجیه است که 
عرف در تحدید و تشــخیص مصادیق آن نقش اساســی دارد. آنچه فقیهان انجام می دهند، 

تعیین ملاک و ضابطه مند ساختن این مفهوم عرفی است.
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شــاید از همین روســت که برخی از فقها احتیــاط را نیکو دانســته و در جواز این گونه 
معاملات تردید کرده اند. آنان برای عدم جواز این معاملات، وجه قوی قائل شده و حرمت 

معامله را بنابر احتمال قوی )با وجود علم(، ترجیح داده اند )علامه حلی، ۱۳۸۸، ص. ۳۰۰(.
امام خمینی در این زمینه می گوید: اگر مســتند حرمت، آیۀ کریمه نهی از تعاون بر اثم 
و عدوان باشــد، بحث اساســی در مفهوم عرفی »اعانه بر اثم« خواهد بود )امام خمینی، ۱۴۱۵، 
ج ۱، ص. ۲۱۰(. بدین ترتیب، تشــخیص مصداق اعانه به عرف واگذار شده و عرف در موارد 

علم به وقوع حرام، معمولًاً عنوان اعانه را صادق می داند.

3-3-4. تصور تنزیهی بودن آیه تعاون و اجتماع بر اتیان منکر

وانِِ« اشکال کرده  عُُْلْْدْ مِِْثْ وََ ا  ِ
وی وََ لاتََعاوََنُُوا عََلََى ا�لْإِ بِِْلْرِِّ وََ التََّْقْ ایروانی در تمسک به آیه »تََعاوََنُُوا عََلََى ا

و گفته است مفاد آیه، حکم تنزیهی )کراهت( است؛ زیرا در تقابل با اعانت بر تقوا و نیکوکاری 
قرار گرفته که بی تردید الزام آور نیست. او بار دیگر اشکال می کند که مفاد باب تفاعل، اجتماع 
بر انجام منکر اســت؛ مانند گردهم آمدن افرادی برای قتل یا غارت اموال؛ بنابراین تعاون به 
معنای یاری رساندن به دیگری در ارتکاب گناه نیست؛ به این معنا که شخصی با انجام مقدمات 
گناه، ــشخص دیگری را یاری رساند و انجام دهنده گناه به نحو مستقل، مرتکب آن شود .

امام خمینی در استدلال بر حرمت تعاون بر اثم و در پاسخ به اشکال نخست می گوید: اگر 
در برخی تعابیر قرآنی بتوان عبارتی را قرینه عبارت دیگر دانســت، در این مورد چنین چیزی 
پذیرفتنی نیســت؛ زیرا »حکم عقل« و »تناســب حکم و موضوع« دو شــاهد بر تحریمی 
بودن نهی اند. افزون بر این، همراهی »اثم« با »عدوان« که مصداق ظلم اســت، جایی برای 
حمــل نهی بر کراهت باقــی نمی گذارد؛ چراکه روایات فراوانی بــر حرمت ظلم و یاری بر 
عدوان دلالت دارند. در پاســخ به اشکال دوم نیز می فرماید: ظاهر ماده »عون« در عرف و 
لغت، کمک و پشتیبانی در کار است و این معنا زمانی صادق است که فردی اصالتاًً کاری 
مِِْثْ وََ   ِ

را انجــام دهد و دیگری او را یاری کند. بر این اســاس، مقصــود از »لاتََعاوََنُُوا عََلََى ا�لْإِ
وان« صرف معاونت یک فرد با فرد دیگر نیســت، بلکه همبســتگی و پشــتیبانی متقابل  عُُْلْْدْ ا
مســلمانان است؛ یعنی هر یک پشــتوانه دیگری باشد، نه اینکه همگی مشترکاًً مرتکب عمل 

شوند )امام خمینی، 1415، ج 1، صص.202- 196(.
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4ـ 4. ریشه کن ساختن ماده فساد
از ظاهر روایات مســتفیض دربارۀ خمر برمی آید که خرید انگور به قصد تبدیل آن به شراب 
حرام است، بلکه هر عملی که با هدف رسیدن به امر حرام انجام شود نیز حرام خواهد بود. 
ایــن حکم نه از باب حرمت مقدمه و نه به ســبب مبغوضیــت عناوین فرعی، بلکه تحریمی 
نفسی و برای از میان بردن سرچشمۀ فساد )مقاصد شریعت( است؛ بنابراین اگر خرید انگور 
با نیت تخمیر حرام باشــد، چه خریدار به هدف خود برســد یا نرسد، یاری رساندن به او نیز 
حرام و از مصادیق اعانت بر اثم خواهد بود. این بیان در جایی اســت که از روایات، حرمت 
مطلــق فراهم کردن مقدمات تولید خمر ــ چه با قصد و چه بدون قصد ــ اســتفاده نشــود. 
ازاین رو اگر کسی انگور بکارد و بداند که از آن شراب تهیه خواهد شد، در صورتی که قصد 
او تخمیر و رســیدن به امر حرام نباشد، نفس کِِشــت برای او حرام نیست؛ اما اگر از شدت 
نهی ها حرمت مطلق فهمیده شود، در این صورت فروش نیز همانند خرید، حرام خواهد بود 

)امام خمینی، 1415، ج 1، ص. 215(.

5. حکم وضعی معاملات
فقیهان امامیه ادعای اجماع کرده اند که اگر معامله با هدف جهت نامشروع و ارتکاب فعل 
حرام منعقد شود و طرفین بر آن توافق داشته باشند یا این امر را ضمن عقد شرط کنند، چنین 
معامله ای حرام و باطل اســت؛ مانند آنکه فروشنده شرط کند خریدار از انگورِِ فروخته شده 
شــراب تهیه کند یا از چوب فروخته شده بت بسازد )حســینی عاملی، 1419، ج 12، صص. 124 ـ 
122(. اختلاف نظر در جایی پدید می آید که قصد نامشــروع تنها انگیزه انجام معامله باشد و 
گاه باشد، بی آنکه شرط یا توافقی درباره استفاده  طرف مقابل نیز هنگام عقد از این انگیزه آ

حرام در متن عقد ذکر شده باشد.
از دیدگاه فقها، تعیین حکم وضعی معاملات در فرض حرمت تکلیفیِِ انگیزه نامشــروع 
ـ و به تبع آن صدق اعانه و عناوین مشــابه ـ ریشه در بحثی اصولی دارد که با عنوان »دلالت 
نهی بر فساد معامله« یا »آیا نهی از شیء مقتضی فساد است؟« مطرح می شود. بدین ترتیب، 
اختلاف مبنایی اصولیان درباره این مســئله، به اختلاف در پاســخ فقهی در موضوع حاضر 
انجامیده است؛ به ویژه آنکه دیدگاه ها درباره مولوی یا ارشادی بودن نهی، تحریمی یا تنزیهی 
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بودن آن، نفســی یا غیری بودن و حتی شــمول نهی نســبت به هر دو یا یکی از این اقســام 
متفاوت است و ازاین رو پاسخ یکسانی نمی توان ارائه داد.

برخی نویسندگان بر این باورند که حرمت معامله از جهت اعانه بر اثم، مستلزم بطلان آن 
نیست؛ زیرا تحریم در اینجا صرفاًً به عنوان اعانه بر گناه تعلق گرفته و سرایت دادن حکم از 
متعلق خود به امر دیگرـ هرچند در خارج متحد باش��ند ـ معقول نیست )فاضل لنکرانی، 1416، 
صص. 459 - 458(. ابوالقاســم خویی نیز میان حکم تکلیفــی و وضعی ملازمه ای نمی بیند؛ 
چراکه اعانه بر اثم تنها با تســلیم و تســلم تحقق می یابد و نســبت میان آن دو با بیع، عموم و 
خصوص من وجه اســت )خویی، بی تا، ج 1، ص. 185(. از نظر شیخ انصاری نیز ظاهر آن است 
که بیع فاســد نمی شود؛ زیرا نهی متوجه امر خارج از معامله، یعنی اعانه بر اثم یا کوتاهی در 

بازداشتن از آن، است )انصاری، 1415، ج 1، ص. 145(.
در مقابــل، فقیهانی که نهی را متوجه خود معامله یا عــوض و معوض می دانند، جهت 
نامشروع را موجب انحصار یا تقیید منفعت در امر حرام دانسته و بدین وسیله نهی را از خارج 
به درون عقد ســرایت داده اند )شــهید ثانی، 1413، ج 3، ص. 123؛ مامقانی، 1316، ج 1، ص. 62(. 
بر همین اساس، گروهی از فقهای امامیه حکم به بطلان معامله با انگیزه نامشروع داده اند و 
حتی قاعده ای کلی در باب اعمال حقوقی ارائه کرده اند )سیوری، 1404، ج 2، ص. 272؛ شهید 
ثانی، 1414، ج 2، ص. 7(. برخی نیز با توجه به اینکه نهی ناظر به عوضین یا متعاقدین اســت، 
معامله را باطل دانســته اند )محقق کرکــی، 1414، ج 4، صص. 18 -17(. عــده ای دیگر تصریح 
کرده انــد که اگر نهی متوجه نفس معوض یا نفس معامله باشــد، تحقق مصلحت آن تنها با 
ابطال عقد ممکن است )شهید ثانی، 1413، ج 3، صص. 248، 123(. گروهی نیز مقصود از نهی 
را عدم قابلیت مبیع برای تملک و مبیع بودن دانســته اند )اردبیلی، 1403، ج 8، ص. 46(. برخی 
نویســندگان نیز به طور کلی فساد معامله را در موارد حرمت تکلیفی بیع پذیرفته اند؛ زیرا عقد 
بر عینی واقع شــده که وســیله معصیت الهی است و شارع به چنین عملی رضایت نمی دهد 

)نائینی، 1413، ج 2، ص. 22(.
فقیهان امامیه در باب اجاره اتفاق نظر دارند که اگر منفعت مورد اجاره نامشروع باشد، عقد 
کل مال به  باطل است؛ زیرا عوض در برابر منفعت حرام قرار گرفته و با استناد به ادله‌ای مانند »أ
باطل« و روایات خاص باب اجاره، حکم به بطلان کرده‌اند. افزون بر این، اگر مجموعه تعالیم 
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ـ را در راستای تأمین مصالح واقعی، دفع  ـ از جمله اعمال حقوقی ـ ادیان توحیدی و افعال انسان ـ
مفاسد، تحقق عبودیت و نیل به قرب الهی بدانیم، باز هم باید به فساد معامله با جهت نامشروع 
حکم کرد؛ زیرا حرمت تکلیفی کاشف از مبغوضیت عمل نزد شارع است و چنین مبغوضیتی 
با تنفیذ معامله سازگار نیست )ســبحانی، 1424، صص. 272 ـ 271(. همچنین اگر جهت نامشروع 
را شــامل اخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز بدانیم، باز هم بطلان معامله لازم می آید؛ 
چراکه هدف واقعی معامله نمی تواند مخالف روح قوانین باشد و مصالح عمومی و اخلاقی بر 

منافع شخصی مقدم است )صفایی، 1400، ج 2، صص. 156 ـ 155(.

1-5. دیدگاه امام خمینی
به نظر ایشــان، قول قوی آن اســت که انگیزه نامشــروع در معاطات موجــب بطلان معامله 
نمی شود؛ زیرا در معاطات، امر حرام عنوانی جداگانه است که صرفاًً بر عمل خارجی منطبق 
می گــردد. به این معنا که موضوع احکام معاملات، عناوینــی غیر از خود معامله اند و میان 
آن ها رابطه »عموم و خصوص من وجه« برقرار اســت؛ یعنــی موضوعات احکام خارجی با 
عنوان معامله جمع شده اند، اما هرکدام حکم مستقل دارند. ازاین رو، بعید است شارع سببی 
را که به تحقق امر مبغوض می انجامد تنفیذ کند؛ زیرا آنچه تنفیذ شده عنوان »بیع« است که 
فی نفسه مبغوض نیست و مبغوضیت مربوط به عنوانی دیگر است و تنفیذ بیع به معنای تنفیذ 
آن عنوان مبغوض نخواهد بود. همچنین وجوب تســلیم مبیع که از »أوفوا بالعقود« اســتفاده 
می شــود، مخصوص عقود اســت. از نظر امام، معاطات عقد لفظیِِ مبتنی بر ایجاب و قبول 

نیست و در نتیجه با وجوب ترک تسلیم )ناشی از اعانه بر اثم( تعارض ندارد.
امــا در عقد لفظی پس از تحقق معاوضه، میان دلیل حرمت تعاون بر اثم و دلیل وجوب 
تســلیم مثمن تزاحم رخ می دهد. اگر دلیل وجوب تسلیم ترجیح یابد، تسلیم واجب خواهد 
شــد، هرچند به سبب اعانه بر اثم مســتوجب عقاب است. اگر بقای هر دو حکم به فعلیت 
پذیرفته شــود، بایع بدون عذر با حکم الزامی مخالفت کرده است؛ و اگر نهی ساقط دانسته 
شــود، ارتکاب امر مبغوض بدون عذر تحقق یافته اســت، مانند کسی که خود را در معرض 
هلاکت قرار دهد و برای نجات، نوشــیدن شــراب بر او واجب شــود ولی همچنان مستحق 
عقوبــت باشــد. در مقابل، اگر حرمت تعاون بر اثم ترجیح داده شــود، تســلیم مثمن جایز 
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نیست. در این فرض گفته شده که معاوضه نزد عقلا متوقف بر امکان تسلیم است و با تعذر 
شــرعی یا عقلی، معامله صحیح نخواهد بود؛ زیرا وقتی تســلیم مبیع جایز نباشد و الزام بایع 
نیز ممکن نباشــد، مشــتری هم می تواند از پرداخت ثمن خودداری کند و چنین معاوضه ای 

عقلایی و شرعی نیست و در نتیجه باطل است )امام خمینی، 1415، ج 1، ص.223(.
در پاســخ آمده است که آنچه به صحت معاوضه لطمه می زند، ناتوانی تکوینی از تسلیم 
یا نهی ای است که دلالت بر منع از اصل معامله داشته باشد، نه نهی از عنوانی خارجی مانند 
اعانه بر اثم. در اینجا بایع قدرت بر تسلیم دارد و امتناع او تنها به سبب قصد نامشروع مشتری 
است و این امر با مقتضای معامله منافاتی ندارد؛ بنابراین مشتری نمی تواند به دلیل امتناع بایع 
ـ که ناشــی از تقصیر خود اوســت ـ  از پرداخت ثمن خودداری کند. همچنین برای بطلان 
معامله به روایت تحف العقول نیز اســتناد شــده و عبارت »نّّإ أبواب الباطل« را شــامل همۀ 
معاصی دانســته اند )امام خمینی، 1415، ج 1، صص. 224-222(. افزون بر این، بســیاری از نواهی 
وارد در معاملات ارشاد به فساد آن هاست، نه صرف بیان حرمت تکلیفی؛ زیرا اوامر و نواهی 
شــارع حکیــم در این حوزه غالباًً ناظر به شــرطیت، جزئیت یا مانعیت انــد، نه صرفاًً تحریم 

)منتظری، 1415، ج 2، ص. 374(.

نتیجه گیری
با وجود اختلاف فقهای امامیه و نظر مشــهور مبنی بر صحت معامله همراه با کراهت، امام 
با تکیه بر حکم عقل، حرمت اعانه بر اثم و وجوب دفع منکر، اصل ریشه کن ســازی فســاد 
را برگزیده اســت. بر این اســاس، هرگاه معامله با انگیزه ارتکاب حــرام یا تحصیل منفعت 
نامشــروع منعقد شود، تســلیم مبیع از نظر عقلی قبیح و از جهت شرعی مصداق اعانه بر اثم 
اســت و تفاوتی میان مشتری مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد. همچنین دفع منکر همانند 
رفع آن واجب اســت؛ زیرا نهی از منکر متوجه جلوگیری از تحقق یا اســتمرار آن اســت، نه 
امر تحقق یافته؛ بنابراین هرگاه قصد شــخص بر انجام حرام احراز شــود، نهی از منکر نسبت 
به او واجب خواهد بود و چون متعلق نهی طبیعت منکر است، نه وجود خارجی آن، جانب 
حرمــت ترجیح می یابد و معامله از حیث وضعی باطل دانســته می شــود، هرچند این نتیجه 
خلاف نظر مشــهور اســت. بااین حال، امام میان معاطات و عقــود لفظی تفکیک می کند: 
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در معاطــات، معامله را صحیح می داند، اما در عقود لفظی با اســتناد به تزاحم ادله و برخی 
روایات، حکم به بطلان معامله با انگیزه نامشروع می دهد.
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1. Introduction and Problem Statement
Near-death experience (NDE) refers to a phenomenon in which individuals, 
during critical moments between life and death, perceive themselves as detached 
from their physical bodies and encounter dimensions of reality beyond ordinary 
sensory perception. Commonly reported features of such experiences include 
observing one’s body from an external vantage point, passing through darkness 
toward light, extrasensory perceptions, life review, and encounters with luminous 
beings or spiritual guides. These experiences regardless of individuals’ cultural or 
religious backgrounds often lead to profound, lasting, and positive transformations 
in worldview and lifestyle, guiding experiencers toward a deeper understanding 
of life, death, morality, and human relationships.
The phenomenon was first systematically examined in 1975 by Raymond Moody 
in his influential work Life After Life, where he introduced the term “near-death 
experience” into scientific literature. Since then, numerous researchers including 
Bruce Greyson, Elisabeth Kübler-Ross, Jeffrey Long, and Melvin Morse 
have explored various dimensions of NDEs from medical, psychological, and 
parapsychological perspectives.
Despite the breadth of global research on this topic, studies indicate that the 
analysis and interpretation of near-death experiences within the framework 
of Islamic mysticism remain relatively underexplored. This is particularly 
significant given that, in Islamic mysticism, the human being is understood as 
a multi-layered entity composed of both apparent and hidden realms. Along the 
spiritual path toward divine proximity (sulūk ilā-llāh), the seeker transcends the 
veils of darkness and light and attains higher existential stages. In this journey, 
key mystical experiences such as voluntary death (mawt al-irādī), disembodiment 
(khalʿ al-badan), unveiling (kashf wa shuhūd), and encounters with the hidden 
spiritual guide (shaykh al-ghayb) are considered central concepts and, in some 
cases, exhibit remarkable similarities with NDEs.
Imam Khomeini, as one of the most prominent contemporary mystics, regards the 
human being as the “wonder of the age” (ʿujūbat al-dahr), endowed with inner 
and celestial potentials that may become actualized through separation from the 
material world. His view affirms the mystical notion that human nature is not 
confined to its physical dimension but includes latent spiritual capacities that can 
be awakened under specific circumstances.
This study aims to investigate near-death experiences through the lens of Islamic 
mystical teachings and in light of Imam Khomeini’s philosophical-mystical 
anthropology. It seeks to address the fundamental question: Can near-death 
experiences be considered manifestations of the latent spiritual and transcendent 
faculties inherent in the human being?
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2. Literature Review
In the Western world, comparative studies of this phenomenon with religious 
experiences have attracted the attention of only a few theologians. For instance, 
Judith Cressy (1994), in her book Near-Death Experience: Mysticism or 
Madness? compares these experiences with those of Christian mystics such as 
Saint Teresa and Saint John of the Cross, identifying meaningful similarities 
between them. Additionally, Paul Badham (1997), in his article “Religion and 
Near-Death Experience in Belief in Life After Death, conducts a comparative 
study of Christian and Buddhist traditions and presents NDEs as experiences akin 
to the most profound religious experiences known to humanity.
In the Iranian academic context, although most studies have been conducted 
within the framework of psychology and medicine, some research with 
theological and religious approaches has also addressed this phenomenon. For 
example, Vakili and Eghbali (2007), in their article “Mystical Death Experiences 
from the Perspective of NDE Studies, compare the characteristics of near-death 
experiences with the moments of dying as described in mystical texts. Etemadi-
Nia (2011), in a dissertation in the field of philosophy and theology, explores 
the possibility of proving the existence of consciousness independent of the 
physical body and the continuation of life after death, while also examining the 
explanatory capacities of the Abrahamic religions (Judaism, Christianity, and 
Islam) in response to this phenomenon. Furthermore, Akouchakian et al. (2013) 
study near-death experiences as empirical evidence supporting the existence of 
life after death.

3. Research Method
This study employs a descriptive-analytical method within an interdisciplinary 
framework to examine near-death experiences (NDEs) from the perspective of 
Islamic mysticism, with particular emphasis on the views of Imam Khomeini. 
Data collection was conducted through library research, including the analysis 
of mystical texts, the works of Imam Khomeini, documented accounts of NDEs, 
and academic sources in the fields of psychology, parapsychology, and theology.

4. Findings
The findings of this study indicate that the most frequent and essential components 
of near-death experiences can be interpreted within the framework of Islamic 
mystical teachings:
1. Out-of-body experience: This component corresponds to the concept of “body 
divestment” (khalʿ al-badan) in Islamic mysticism. However, unlike NDEs, in 
mysticism the seeker deliberately and consciously separates from the material 
body through voluntary death, attaining an inner and intuitive experience of 
existence.
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2. Extrasensory perceptions: These phenomena can be explained through 
interpretations related to the “imaginal body” (badan mithālī) in Islamic 
mysticism—a subtle, immaterial entity endowed with perceptual faculties that 
are broader and deeper than those of the physical body.
3. Passage from darkness to light: This experience symbolizes the traversal 
of the “veils of darkness and light” in Islamic mysticism. The seeker transcends 
carnal darkness and worldly attachments to reach the light of divine knowledge and 
beauty. NDErs similarly describe passing through a dark tunnel and encountering 
a radiant light accompanied by overwhelming love and peace.
4. Encounter with luminous beings or spiritual guides: This component 
aligns with concepts such as Khidr, the Shaykh al-Ghayb (Hidden Guide), or the 
“Heavenly Self” in Islamic mysticism—spiritual entities entrusted with guiding 
the seeker on the path of spiritual ascent.
5. Life review: The observation of one’s actions, thoughts, and emotions 
throughout life parallels the mystical notion of unveiling the truth of actions and 
the embodiment of intentions in the imaginal realm, where one’s inner realities 
appear in visual and manifest forms.
6. Reluctant return: Experiencers often express a strong sense of discomfort 
or reluctance about returning to their physical bodies. In Islamic mysticism, 
a similar sentiment is found when the seeker, after deep mystical experiences 
and encountering transcendent truth, returns to the material realm with sorrow, 
longing, and a sense of estrangement.

5. Discussion and Conclusion
The mystical analysis of the components of near-death experiences (NDEs) 
reveals that these phenomena are among the experiences that unveil the hidden 
capacities of the human being under specific and critical conditions. These 
experiences, which transcend the boundaries of sensory perception and enter 
realms beyond the material world, indicate that the reality of the human being is 
far more complex than the commonly held, purely materialistic view of existence.
Knowledge of the human being at the level of the natural world represents 
the lowest degree of understanding. From Imam Khomeini’s perspective, 
after separation from the material body, the human encounters their “imaginal 
body”—a body that, due to its higher ontological rank, possesses broader and 
more intense perceptual capabilities than the physical body. Phenomena such as 
360-degree vision, speech without the use of the mouth, and other extraordinary 
features reported in near-death experiences can be interpreted within his mystical 
framework through the concept of the imaginal body and the world of imagination 
(ʿālam al-mithāl).
Despite these correspondences, NDEs should not be equated with mystical 
experiences, as they differ fundamentally in terms of depth, purpose, mode of 
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occurrence, and the spiritual preparedness of the experiencer. Mystical experience 
is typically the result of a gradual spiritual journey and self-purification, and is 
specific to saints and seekers of divine truth, whereas NDEs generally occur 
suddenly, without prior preparation, and can happen to individuals regardless of 
their religious background or spiritual maturity.
Ultimately, it can be concluded that non-material experiences—whether 
occurring suddenly and involuntarily or attained through spiritual struggle—are 
manifestations of the profound complexity and greatness of the human being. 
These experiences unveil the soul’s latent spiritual capacities and demonstrate 
that human reality extends beyond the material world. Upon liberation from the 
constraints of the natural realm, the human being is able to witness truths that are 
only accessible to others after the end of their worldly life.
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عرفان اسلامی، انسان به منزله موجودی دارای ساحت های متعالی معرفی 
می شــود که حیات او محدود به کالبد مادی نیســت، بلکه پس از رهایی 
از بــدن نیز تداوم می یابد و می تواند به مراتبی از تجربه دســت یابد که با 
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مقدمه
تجربۀ نزدیک به مرگ به پدیده ای گفته می شــود که در آن افــراد در وضعیت های بحرانی 
میان مرگ و حیات، احســاس می‌کنند از بدن خویش جدا شــده و با ساحت هایی فراتر از 
ادراکات مادی و متعارف روبه رو می شوند. این تجربه ها اغلب دگرگونی عمیق و ماندگاری 
در نگرش ها و شــیوه زندگی افراد ایجاد می کنند؛ به گونه ای که بســیاری از تجربه گران پس 
از بازگشــت، به دریافت و برداشــتی نو از مرگ، زندگی و معنای هســتی دســت می یابند. 
برای نخســتین بار در ســال ۱۹۷۵، روان پزشکی به نام ریموند مودی1 در کتاب مشهور خود 
زندگ��ی پس از زندگی2 )1984( به طورجدی و نظام مند به بررســی ایــن پدیده پرداخت و با 
گردآوری روایت های افرادی که در آستانۀ مرگ قرارگرفته بودند، اصطلاح »تجربهٔ نزدیک 
به مرگ« یا »NDE« را مطرح ســاخت. پس از او، پژوهشــگران برجســته ای مانند الیزابت 
کوبلر راس3، بروس گریســون4، جفــری لانگ5، ملوین مورس6 و دیگــران در حوزه های 

پزشکی، روان شناسی و فراروان شناسی به مطالعه و تحلیل این پدیده پرداختند.
بروس گریســون با ارائه »مقیاس گریســون« گام مهمی در تحلیل روشمند و طبقه بندی 
مؤلفه های گوناگون تجربه های نزدیک به مرگ برداشت. همچنین ملوین مورس پژوهش های 
خود را بر تجربه های نزدیک به مرگ در کودکان متمرکز ساخت و تأثیرات ژرف این تجربه ها 
بر زندگی فردی و تغییر نگرش نسبت به مرگ را برجسته کرد. از سوی دیگر، در سال ۱۹۹۸، 
جفــری لانگ »بنیاد تحقیقات تجربــه‌ نزدیک به مرگ« را بنیان نهــاد که نقش مهمی در 
گــردآوری داده ها و تحلیل علمی ایــن تجربه ها ایفا کرده اســت. مجموعه تلاش های این 
پژوهشــگران سبب شد پدیدۀ تجربهٔ نزدیک به مرگ بیش ازپیش موردتوجه محافل علمی و 
دانشگاهی قرار گیرد. بر اساس پژوهشی که در سال ۲۰۱۱ انجام شده، طی یک قرن گذشته 

1. Raymond A. Moody
2. Life After Life
3. Elisabeth Kubler Ross
4. Bruce Greyson
5. Jeffrey Lang
6. Melvin L. Morse
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۶۲۹ پژوهشــگر ۸۹۲ مقالۀ علمی دربارۀ این پدیده در رــشته های مختلف منتــشر کرده اند 
.)Loseu et al. 2013, p. 200(

بااین حــال، در میــان پژوهش های صورت گرفتــه، یکی از حوزه هایی کــه کمتر بدان 
پرداخته شــده، بررسی رابطۀ دین و تجربهٔ نزدیک به مرگ، به ویژه در بستر دین اسلام است. 
مقاله حاضر می کوشــد با بهره گیــری از آموزه های عارفان مســلمان و واکاوی دیدگاه های 
امام خمینی دربارۀ حقیقت وجودی انســان، تجربه های نزدیک به مرگ را از منظر اسلامی 

موردمطالعه و تحلیل قرار دهد.

1. پیشینه تحقیق
ازجملــه پژوهش های الهیاتی انجام شــده در ایران می توان به مقاله وکیلــی و اقبالی با عنوان 
»تجربه های عرفانی مرگ از منظر مطالعات NDE« )۱۳۸۶( اشاره کرد که در آن، شباهت ها 
و تفاوت هــای ویژگی های لحظات احتضار از دیــدگاه عارفان با تجربه های نزدیک به مرگ 
موردبررســی قرارگرفته اســت. همچنین اعتمادی نیا در پایان نامه ای در حوزۀ فلسفه و کلام، 
گاهی مســتقل از بدن فیزیکی و تداوم حیات پــس از مرگ را تحلیل کرده  امــکان اثبات آ
و ظرفیت تفســیری ادیان ابراهیمی )یهودیت، مســیحیت و اسلام( را در مواجهه با این پدیده 
کوچکیان و همکاران )۱۳۹۲( تجربه های نزدیک  ارزیابی کرده است. در پژوهشــی دیگر، آ

به مرگ را به عنوان یکی از شواهد تجربی در اثبات حیات پس از مرگ بررسی کرده اند.
در غرب نیز، افزون بر روان شناســان و پزشکان، شــمار اندکی از پژوهشگران به مقایسه 
این پدیده با تجربه های دینی پرداخته اند. یک الهیات شناس پروتستان به نام جودیث کرسی1 
در کتاب »تجربه نزدیک به مرگ: عرفان یا جنون«)1994( این تجربه ها را با حالات عرفانی 
عارفان مسیحی مانند سنت ترزا و سنت یوهان صلیبی مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده است 
که تجربه های نزدیک به مرگ اشــتراکات فراوانی با روشــن بینی ها و سفرهای برون کالبدی 
دارند. همچنین پل بدهام در مقاله »دین و تجربه نزدیک به مرگ در اعتقاد به زندگی پس از 
مرگ« )۱۹۹۷(، با بررســی این پدیده و تجربه های دینی در مسیحیت و بودیسم، نتیجه گرفته 

1. Judith Cressy
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اســت که این تجربه ها ضمن تقویت باور به حیات پس از مــرگ، از عمیق ترین تجربه های 
مذهبی شناخته شده برای انسان به شمار می آیند.

این مجموعه بررسی ها نشان می دهد که پدیدۀ تجربه نزدیک به مرگ در حوزه مطالعات 
عرفان اسلامی کمتر موردتوجه و تحلیل قرارگرفته است، درحالی که عرفان اسلامی می تواند 

چهارچوبی مناسب و منسجم برای فهم و تبیین چنین تجربه هایی فراهم آورد.

2. تجربه نزدیک به مرگ
تعریــف دقیق و موردتوافقی از »تجربه نزدیک به مرگ« در میان پژوهشــگران وجود ندارد؛ 
بااین حال، قدر مســلم آن است که این پدیده غالباًً در شرایطی رخ می دهد که فرد در آستانۀ 
مرگ یا در وضعیت هایی همچون مرگ بالینی قرارگرفته اســت )لانگ و پری، ۱۳۹۸، ص. ۱۲(. 
ریمونــد مودی در فصــل دوم کتاب خود، با تلفیق روایت های افــراد، تصویری اولیه از این 
پدیده ترســیم می کند. بــه گفته او، فرد در حال مرگ هنگامی که به اوج ناتوانی جســمانی 
می رسد، صدای اعلام مرگ خود را از سوی پزشک می شنود؛ سپس از تونلی تاریک عبور 
کرده و خود را خارج از بدن مشــاهده می کند. او احســاس می کند دارای بدنی با ماهیتی 
متفاوت شــده و با ارواح خویشــاوندان و دوستان درگذشــته روبه رو می شود. در این میان، 
موجودی نورانی و سرشــار از محبت در برابر او ظاهر می گردد و بدون استفاده از کلام، از 
او می خواهد زندگی خویش را مرور کند. درنهایت، فرد به مرزی می رسد که باید به زندگی 
بازگردد؛ هرچند این بازگشت با نوعی مقاومت و تمایل به ماندن در آن وضعیت همراه است؛ 

.)Fox, 2003, pp. 16–17( اما سرانجام به کالبد جسمانی خود بازمی گردد
ایــن توصیف صرفاًً نمایی کلی از این پدیده به دســت می‌دهد و همــۀ تجربه گران الزاماًً 
تمامی این عناصر را تجربه نمی کنند. برخی افراد ممکن اســت تنها بخشی از این ویژگی ها را 
گزارش کنند یا حتی عناصر بیشــتری فراتر از آن ها را مشاهده کنند )تالبوت، ۱۳۹۹، ص. ۳۳۴(. 
مودی با اســتخراج ویژگی‌های مشــترک این تجربه ها، الگویی ارائه داد که بعدها آن را دیگر 
پژوهشــگران بررســی و تکمیل کردند. یکی از این الگوها که از سوی بنیاد تحقیقات تجربه 
نزدیک به مرگ ارائه شده، شامل مؤلفه هایی مانند خروج از بدن، احساسات متعالی، هیجانات 
شــدید و غالبــاًً مثبت، مواجهه با نوری درخشــان و رازآلــود، دیدار با موجــودات روحانی یا 
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خویشاوندان درگذشته و دگرگونی در ادراک زمان و مکان است )لانگ و پری، ۱۳۹۸، ص. ۱۲(.
بروس گریسون، استاد روان پزشکی دانشگاه ویرجینیا، نیز مؤلفه های مشابهی را برشمرده 
اســت؛ ازجمله تجربه تغییر در ادراک زمان، شتاب گرفتن رویدادها، مرور زندگی، احساس 
آرامش و ســرور، تجربه یگانگی با هســتی، ادراکات فراحســی، ورود به جهانی متفاوت و 
آن جهانی و مواجهه با موجودات، درگذشــتگان یا شــخصیت های دینــی )پرنیا، ۱۳۹۷، ص. 
۲۸(. همچنیــن ملوین مــورس ۹ مؤلفه برای تجربه نزدیک به مرگ معرفی کرده اســت که 
احساس مرده بودن، آرامش و فقدان درد، خروج از بدن، عبور از تونل به سوی نور، مشاهده 
پیکرهای نورانی، دیدار با موجودی مقدس، بازبینی زندگی گذشــته، بی میلی به بازگشت و 

دگرگونی های شخصیتی پس از تجربه را شامل می شود )مورس، ۱۳۸۰، ص. ۶(.
اکنون باید بررسی کرد که این تجربه انسانی با مؤلفه های یادشده چه نسبتی با آموزه های 
عارفــان مســلمان، ازجمله دیدگاه های امــام خمینی دارد. ازاین رو، در گام نخســت، تبیین 
چیســتی انسان در عرفان اسلامی و مفاهیم مرتبط با ســاحت های باطنی انسان و تجربه های 

شهودی موردتوجه قرار خواهد گرفت.

3. انسان در عرفان اسلامی
انسان در اندیشۀ عارفان مسلمان به منزلۀ آیینۀ تمام نمای اسماء و صفات الهی شناخته می شود؛ 
موجودی جامع که همۀ مراتب هســتی، از عوالم الهی تا ســاحت های کونی، اعم از کلی و 
جزئی، در او تجلی می یابد. امام خمینی وجود انسان را چکیده و عصاره‌ای از تمامی عالم و 
موجودات می داند؛ به گونه ای که هستی او همچون طرحی فشرده از عالم کبیر تلقی می شود 
)اردبیلی، ۱۳۹۲، ج ۳، ص. ۳۰۳(. به باور او، اگر حقیقت وجودی انسان گسترش یابد، تطابقی 

کامل و همانند با عالم کبیر برقرار خواهد کرد )اردبیلی، ۱۳۹۲، ج ۳، ص. ۱۱(.
کید می کند که اطلاق واژۀ »انسان«  از سوی دیگر، عین القضات همدانی بر این نکته تأ
در نظر بســیاری از مردم به جسم مادی محدود می شــود، حال آنکه اهل معرفت آن را ناظر 
به حقیقت روحانی انســان می دانند. به بیان او، اوصافی همچون دانایی یا نادانی، ســخاوت 
یا بخل، ایمان یا کفر، همگی به روح انســان نسبت داده می شوند؛ زیرا جسم مادی ظرفیت 

پذیرش چنین صفاتی را ندارد )عین القضات، ۱۳۴۱، ص. ۱۵۸(.
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امام خمینی نیز شــناخت انسان در حد بدن مادی و طبیعت را نازل ترین مرتبه معرفت به 
حقیقت انســان می داند و تصریح می کند که این سطح از شــناخت، چیزی جز سایه ای از 
حیات حیوانی نیست؛ اما ازآنجاکه انسان به جهان ماده انس گرفته است، غالباًً به همین مرتبه 

بسنده می کند )امام خمینی، ۱۳۸۹، ج ۸، ص. ۴۳۴(.

1-3. ساختار وجودی انسان
امام خمینی در برخی آثار خود، برای انســان دو نشــئه یا دو ســاحت وجودی قائل اســت: 
نخست، نشئه ظاهری ملکیۀ دنیوی که همان بدن مادی و تعلقات آن به عالم طبیعت است؛ 
و دوم، نشــئه باطنــی غیبیۀ ملکوتی که به عالمــی فراتر تعلق دارد و پــس از مرگ نیز باقی 

می ماند )امام خمینی، ۱۳۹۴، ص. ۵(.

2-3. نشئه باطنی
ســاحت باطنی انسان غالباًً با عنوان »نفس« شناخته می شــود؛ هرچند این اصطلاح در آثار 
امام خمینی در معانی گوناگون به کاررفته اســت. گاه نفس به معنای عام، بر تمام حقیقت 
وجودی انســان دلالت دارد و گاه به عنوان دشــمن درونی انسان )اعدا عدو( معرفی می شود 
)امام خمینی، ۱۳۸۹، ج ۱۳، ص. ۸۰(. از منظر ایشان، نفس به عنوان بُُعد اصلی و درونی شخصیت 
انســان، دارای مراتب و مقامات متعددی است که در آثار مختلف به تقسیم بندی هایی چون 

هفت گانه، چهارگانه، سه گانه یا دوگانه اشاره شده است )امام خمینی، ۱۳۹۴، ص. ۵(.
در متــون اخلاقی و عرفانی، نفس با واژگانی چون روح، جــان، عقل و دل نیز هم معنا 
دانسته شده و حقیقتی مجرد از عالم ملکوت تلقی می شود که تنها از طریق بصیرت درونی 
قابل ادراک است )نراقی، ۱۳78، ج ۱، ص. ۱۹(. بسیاری از عارفان، روح را به پرنده ای ملکوتی 
تشــبیه کرده اند که با هبوط به عالم جسمانی از موطن اصلی خود دورافتاده و در قفس بدن 

محبوس شده و از این فراق در رنج است.

۱-۲-۳. قوای نفس

نفس به عنوان ســاحت غیرمادی انســان، با وجود وحدت و بســاطت، دارای قوای ادراکی 
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متعددی اســت. حکما و عرفا با توجه به نســبت آن با مراتب هستی، سه قوه حس، خیال و 
عقل را برای نفس برشــمرده اند )ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج ۹، ص. ۱۹۴(. امام خمینی نیز برای تحقق 
ادراک صحیح، هم ســنخی میان مدرِکِ و مدرََک را ضروری می داند و مدرََکات را به ســه 

دسته مربوط به عوالم طبیعت، برزخ و عقل تقسیم می کند )اردبیلی، ۱۳۹۲، ج ۱، ص. ۲۷۰(.
برای این عوالم ویژگی هایی ذکرشده است که به اختصار عبارتند از:

عالم عقل: از دیدگاه اهل معرفت، نخســتین مرتبه پس از تعین ثانی و خارج از ســاحت  •
ربوبی اســت و با نام هایی چون عالم غیب، عالم امر و عالم علوی نیز شــناخته می شود. 

این عالم ذاتاًً مجرد از ماده است )یزدان پناه، ۱۳۹۳، صص. ۵3۳–۵2۳(.
عاــلم طبیــعت: در نقطه مقابل عالم عقل قرار دارد و مادیت، ویژگی ذاتی آن اســت. از  •
آن با عنوان عالم محســوس یا عالم شــهادت مطلقه نیز یاد می شــود و زمان و مکان از 

خصوصیات اساسی آن به شمار می روند.
عالم برزخ )مثال(: این عالم حد واســط میان ارواح و اجســام است و به تعبیر ابن عربی  •
»مجمع البحرین« و گســترده ترین حضرت وجودی محسوب می شود )ابن عربی، ۱۳۹۱، 
ج ۳، ص. ۳۶۱(. عالم برزخ فاقد ماده اســت؛ اما برخی آثار آن مانند صورت و شــکل را 
داراست. در این مرتبه، ارواح نوعی تجسم می یابند و اجسام نیز بهره ای از حیات روحانی 
پیدا می کنند )کربن، ۱۳۸۴، ص. ۱۹(. ازاین رو، تمامی ملکات، نیت ها، صفات اخلاقی، 
نتایج اعمال و باطن رفتارهای انســان در این عالم آشکار می شود. همچنین رخدادهای 
روحانی مانند رؤیاهای صادقه و وحی در این ساحت تحقق می یابند )پورنامداریان، ۱۴۰۲، 

ص. ۲۴۷(.

۳-۳. نشئه ظاهری
نشــئه ظاهری، به تعبیر عارفان، همان جسم مادی انسان اســت که بر عنصر ظلمانی استوار 
بوده و کثرت، ترکیب، زوال و رکود از لوازم ذاتی آن به شمار می آید )جندی، ۱۳۶۲، ص. ۷۹(. 
به بیان امام خمینی، بدن مادی پوشــانندۀ بدن برزخی اســت و بدن برزخی نیز ســاتر نفس؛ 
نفس حجاب قلب و قلب حجاب روح محســوب می شود و بدین سان هر مرتبۀ فروتر، مرتبۀ 

برتر را در خود مستور می سازد )امام خمینی، ۱۳۸۸، ص. ۹۱(.
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انســان در حقیقت به بدن عنصری و مادی محدود نیســت، بلکــه در مراتب گوناگون 
وجودی خود، از بدن هایی متناسب با همان مراتب برخوردار است که در طول یکدیگر قرار 
دارند. بر پایه استدلال های عقلی، صعود به عوالم برتر با بدن متراکم مادی امکان پذیر نیست 
و نیازمند بدنی لطیف و نورانی متناســب با عالم ملکوت است. ازاین رو، نفس در هر مرتبه 
از هســتی، بدنی هماهنگ با همان عالم را داراست. امام خمینی تصریح می کند که انسان 
پس از مرگ، خود را با بدن برزخی و قالب مثالی بازمی یابد )اردبیلی، ۱۳۹۲، ج ۲، ص. ۳۶۴(.

این قالب مثالی واجد همۀ ادراکات بدن مادی است، اما محدودیت های عالم طبیعت را 
ندارد؛ برای نمونه، در عالم برزخ شنیدن نیازمند شرایط مادی مانند برخورد اجسام یا ارتعاش 
هوا نیســت؛ زیرا این امور تنها از لوازم تحقق ادراک در عالم محســوس اند )اردبیلی، ۱۳۹۲، ج 
۳، ص. ۳۰۷(. عالــم مثــال بر عالم ماده احاطه دارد و موجودات مثالی نســبت به موجودات 
مادی از شدت وجودی و توان بیشتری برخوردارند؛ حرکت آنان سریع تر، حالات روحی شان 
شــدیدتر و آثارشان نافذتر است، چراکه در جهان مادی، ماده مانعی در برابر بروز کامل این 
ویژگی ها محســوب می شود. به بیان دیگر، هرچه مرتبه وجودی بالاتر می‌رود، شدت و قوت 

آن نیز افزون تر می گردد )حسینی طهرانی، ۱۳۸۰، ج ۲، ص. ۱۶۲(.

4-3. جدایی نشئه ظاهر و باطن
نشئه باطن یا بُُعد ملکوتی انسان پس از جدایی از بدن مادی به حیات خود ادامه می دهد. این 
جدایی غالباًً در مرگ طبیعی رخ می دهد، اما عارفان نوع دیگری از مرگ را با عنوان »مرگ 
اختیاری« یا »مرگ پیش از مرگ« مطرح کرده اند. از این منظر، مرگ که در حقیقت انتقال 
از نشــئه ای به نشئه ای دیگر است، به دو گونه تحقق می یابد: نخست، مرگ طبیعی و قهری 
که در آن نفس ناگزیر از بدن جدا می شــود؛ و دوم، مرگ اختیاری که برای اولیای الهی، با 
هدایت شیخ و از طریق تهذیب نفس، مجاهده و رهایی از تعلقات دنیوی امکان پذیر است. 
یکی از نتایج مرگ اختیاری، پیدایش گونه هایی از شــهود و مشــاهده برای ســالک است؛ 
اموری که برای انسان عادی جز از طریق مرگ طبیعی حاصل نمی شود )حسینی زاده و صادقی، 
۱۴۰۲، ص. ۴۶(. به گفتۀ نســفی، کســانی که به این مرتبه دست یافته اند، آنچه دیگران پس از 
مرگ طبیعی مشــاهده خواهند کرد، پیش تر می بینند و احوال پس از مرگ برای آنان آشکار 
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می شود؛ ازاین رو از مرتبه علم الیقین به عین الیقین ارتقا می یابند )نسفی، ۱۳۷۷، ص. ۱۰۸(.
بر اساس حدیث نبوی »مََْنْ ماتََ فََقََْدْ قامََْتْ قیامََتُُهُُ«، ازجمله احوال پس از مرگ می توان 
به مواجهه انســان با صورت هــای حقیقی اعمال و کردار خویش اشــاره کــرد. بااین حال، 
به تصریــح امام خمینی، صحنه قیامت در باطن همین جهان نیز همواره حاضر اســت و تنها 
ظهور کامل آن مســتلزم برچیده شــدن نظام کنونی عالم است؛ زیرا آنچه فراتر از زمان قرار 
دارد، همواره بوده و هســت و خواهد بود )طباطبایی و نجف آبــادی، ۱۳۹۸، ص. ۱۰۲(. ازاین رو، 
اگر انسان از طریق مرگ اختیاری حجاب ها را کنار بزند، می تواند همین اکنون نیز مشاهدۀ 
صحنه هــای قیامت را تجربه کند )امام خمینــی، ۱۳۸۱، ص. ۱۷(. امام خمینی مرگ اختیاری را 
ویــژه انبیا و اولیا می داند که در آن، تمامی حجاب هــای میان آنان و حق تعالی فرومی ریزد، 
حالت صعق بر آنان عارض می شــود و تجلی الهی را دریافت می کنند )امام خمینی، ۱۳۷۹، ج 

۱۳، صص. ۵۱۵–۵۱۴(.
یکی از مباحث مهم مرتبط با مرگ اختیاری در آموزه های عرفانی که با دیدگاه حکمای 
اسلامی نیز همسو است، مسئلۀ »خلع بدن« است. در ادامه، به این موضوع و نیز به »کشف 
و شــهود« به عنوان تجربه های عرفانی پرداخته خواهد شــد؛ تجربه هایی که از رهگذر نوعی 

جدایی میان نشئه ظاهری و باطنی برای سالک امکان تحقق می یابند.

1-4-3. خلع بدن

اهل معرفت از طریق »مرگ اختیاری« بر نفس خویش تسلط می یابند و با تضعیف جنبه های 
جسمانی و تقویت ساحت روحانی و ملکوتی وجود، به مرتبه ای دست می یابند که می توانند 
بــدن را همچون جامه ای از تن بیرون آورند و هر زمان که اراده کنند، دوباره به آن بازگردند 
)ســهروردی، ۱۳۷۳، ج ۱، ص. ۵۰۳(. ایــن حالت کــه در میان حکما با عناوینــی مانند »نََضو 
جِِلباب« یا »انسلاخ« شناخته می شود، جایگاهی بسیار مهم دارد؛ تا آنجا که میرداماد معتقد 
اســت حکیمی که به این مرتبه از معرفت نرسیده باشد، در شمار حکمای الهی و متأله قرار 
نمی گیرد. به باور او، خلع بدن امکان عروج انسان به عالم نور و مراتب برتر هستی را فراهم 

می سازد )میرداماد، ۱۳۸۰، صص. ۷۴–۷۳(.
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۲-۴-۳. کشف و شهود

چنان که امام خمینی تصریح می کند، هنگامی که نفس از تدبیر و اشتغالات بدنی فارغ شود، 
 به عوالم غیب متصل شده و حقایق نهانی را به شهود درمی یابد )امام خمینی، ۱۴۱۰، ص. ۳۶(.

»کشــف« در لغت به معنای برداشته شدن پرده است و »حجاب« به معنای پوشش و مانع؛ 
در اصــطلاح عرفانی، حجاب هر امری اســت که مانع رؤیت حقیقــت مطلوب گردد )ابن 
عربی، ۱۳۶۷، ج ۱، ص. ۵۶۶(. از این منظر، تمامی مراتب وجود به نوعی حجاب میان مخلوق و 
خالق محسوب می شوند و حتی حقایق مجرد و عقول قدسی نیز به عنوان حجاب های نورانی 
تلقی می گردند )آشــتیانی، ۱۳۷۰، ص. ۵۴۵(. ســالک طریق حق بــا تزکیه نفس و مجاهدت، 
حجاب هــای ظلمانــی و نورانی را یکی پس از دیگری کنار می زند و به شــهود حضوری و 

ارتباط بی واسطه با حقیقت نائل می شود )امام خمینی، ۱۳۹۴، صص. ۵۹۱–۵۹۰(.
کشف را به دو نوع صوری و معنوی تقسیم کرده اند:

1-2-4-3. کشف صوری

در آغاز سیر و سلوک عرفانی، نخستین حجاب که کنار می رود، حجاب ماده است. با رفع 
این حجاب، حقایق مثالی و برزخی برای سالک آشکار می شود. این حقایق گرچه از جنس 
ماده نیستند، اما دارای اوصاف مادی همچون رنگ، شکل و مقدار هستند. این نوع کشف 

که از طریق حواس باطنی حاصل می شود، به پنج نوع تقسیم می گردد:
- کشــف ابصاری: در این نوع کشف، سالک می تواند حقایق برزخی، موجودات مثالی و 
ارواح را در قالب های نورانی و مثالی مشــاهده کنــد؛ همچنین حالات روحی و درونی 

خود و دیگران را نیز در قالب مثالی می بیند.
- کشــف سماعی: اشاره به مکشوف‌ شدن اصوات و مسموعات مثالی و برزخی دارد که با 

برخورداری از سمعی برتر و بالاتر تحقق می یابد.
- کشف شمی: در این نوع کشف، سالک با بهره مندی از شمی برتر می تواند روایح ربوبی 

و نفحات الهی را استشمام کند.
- کشــف ذوقی: به تجربه خوردن و آشامیدن طعام های ملکوتی و شراب های برزخی اشاره 

دارد که متناسب با مرتبه سالک رخ می دهد.



131 سما معصومی زاده و همکاران:تبیین عرفانی تجربه های نزدیک به مرگ با نگاهی به آرای امام خمینی )ره(

-کشــف لمسی: در این کشف، سالک توانایی لمس چیزهایی را می یابد که پیش تر قادر به 
لمس آن ها نبوده است. )شجاعی، 1390، ج 1، صص.137- 129(.

2-2-4-3. کشف معنوی

این نوع کشــف به حقایق عالم عقل و فراتر از آن مربوط می شود و شامل ظهور معانی غیبی 
و حقایق عینی است. تمامی اقسام کشف به عنوان تجلیات اسمایی به شمار می روند )آشتیانی، 

1370، ص. 558(.

3-2-4-3. رابطه کشف و تجلی

کشــف و شهود به طور مستقیم با تجلی اسمای الهی ارتباط دارد. هر اسم و صفت الهی که 
در وجود ســالک تجلی می یابد، آثار و برکات خاص به همراه دارد. برای نمونه، تجلی اسم 
»بصیر« توانایی دیدن حقایق غیبی را به ســالک می بخشد، درحالی که تجلی اسم »سمیع« 
او را قادر می سازد تا اصوات معنوی و غیبی را بشنود. سالک با تجلی اسم »محیط« احاطه 
وجودی پیدا می کند و از محدودیت های زمانی و مکانی رها می شود. این تجلیات، به تناسب 
ظرفیت و مقام معنوی ســالک، به طور متفاوت ظاهر می شــوند. )شجاعی، 1390، ج 1، صص. 

.)193 -195

4-2-4-3. رابطۀ تجلی و احوال

احوال ســالکان نیز بر اساس تجلیات الهی متغیر است. گاه ســالک مظهر تجلیات اسمای 
جمــال الهی و در مواقعی دیگر مظهر اســمای جلالی می شــود. این مفهوم در گلشــن راز 

شبستری به وضوح بیان شده است:
تجلی گه جمال و گه جلال است                  رخ و زلف آن معانی را مثال است                                               

صفات حق تعالی لطف و قهر است               رخ و زلف بتان را زان دو بهر است
 )لاهیجی،1381، ص. 466(.

امام خمینی نیز مانند ســایر عارفان، تجلیات لطفی جمالی را سبب عشق و جذبه سالک 
می داند، درحالی که تجلیات عظمت و س�ـلطنت موجب خوف و خشــیت می شــوند )امام 
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خمینــی، 1388، ص. 123(. هجویری در مورد تفاوت ایــن دو نوع تجلی بیان می کند: »انس 
و هیبــت دو حالت از احوال پیروان طریق حق هســتند؛ هنگامی که حق تعالی به دل بنده به 
شاهد جلال تجلی کند، نصیب او در آن حال هیبت است و زمانی که به شاهد جمال تجلی 
کند، نصیب او انس و ســرور خواهد بود« )هجویــری، 1358، ص. 49(. این تجلیات الهی در 

مكاشفات می تواند به شكل رؤیت نور و الوان یا مشاهدات روحانی جلوه گر شود.

5-2-4-3. رؤیت نور و الوان در مکاشفه

در طی ســیر و ســلوک، انوار مختلفی بر سالک کشــف می گردد که دارای مراتبی است. 
در این میان، »نورالانوار« عالی ترین مرتبه را به خود اختصاص می دهد و علت هســتی همۀ 
موجودات و منشأ وجود است و از جمیع جهات در فعلیت شدید است. امام خمینی سلسله 
نظام وجود را همان نور جمال می داند كه هرچه به مبدأ نور نزدیک تر باش�ـد، انورتر اس�ـت. 
وی همچنین ظلمت را به عنوان »عدم النور« تعریف می کند؛ بنابراین هرچه نور بیشتر باشد، 

قهراًً ظلمت عدم کاسته می شود )اردبیلی، 1392، ج 1، ص. 380(.
عارفان در کنار نور به ظلمت و تاریکی نیز پرداخته اند. نجم الدین کبری ارکان چهارگانه 
هســتی )خاک، آب، آتش و هوا( را همان تاریکی و ظلمت می داند که رهایی کامل از آن 
تنها با مرگ ممکن اســت )محمدی، 1403، ص. 28( و سالک با »مرگ اختیاری« که حاصل 
ریاضت و مجاهدت اوست، می تواند به این رهایی دست  یابد و به گفتۀ امام خمینی ابتدای 
ســلوک الی الله خروج از حجاب های ظلمانی و تاریک عالم طبیعت و کشف حجاب های 

نورانی عالم غیب است )امام خمینی، 1388، ص. 278(.
در متون عرفانی، از »الوان نوری« نیز به عنوان نشــانه هایی از حالات باطنی و مراتب ســیر 
روحانی سالک یادشده است. نجم‌الدین کبری ازجمله عارفانی است که در تبیین و تفسیر این 
نورهای رنگین و معناگذاری آن ها به‌مثابه نشــانه های مکاشــفه و احوال درونی عارف، اهتمام 
فراوانی داشته است. او رنگ ها را بازتاب وضعیت های روحانی می‌داند و برای هر یک دلالتی 
خاص قائل می شود؛ چنان که توضیح می‌دهد: »رنگ سبز نشانه حیات دل است، رنگ آتشین 
ـ اگر از کدورت پاک و شــفاف باشــد ـ علامت حیات همت اســت، رنگ کبود دلالت بر 

)Corbin, 1994, p. 77( .»حیات نفس دارد و رنگ زرد نشانۀ ضعف و ناتوانی است
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نجم الدین رازی، شاگرد نجم الدین کبری، در تفسیر رمزی انوار، برای هر رنگ معنایی 
متناسب با مراتب سلوک قائل است. او نور سفید را نشانۀ اسلام، نور زرد را نماد ایمان، نور 
کبود را بیانگر مقام احسان و نور سبز را مرتبط با نفس مطمئنه می داند؛ و درنهایت، نور سیاه 

.)Corbin, 1994, p. 107( را جلوه ای از عشق سوزان و سرشار از وجد معرفی می کند
نجم الدین رازی همچنین نسبت نور و ظلمت را با صفات الهی تبیین کرده و آن ها را به 
ترتیب مظهر لطف و قهر خداوند می داند. به باور او، خداوند »نور آسمان ها و زمین« است 
و نور تجلی صفات جمال الهی محســوب می شود، درحالی که ســیاهی و ظلمت نمایانگر 

صفات جلال الهی اند )رازی، ۱۳۸۷، ص. ۱۵۲(.

6-2-4-3. شیخ الغیب در مکاشفات

شیخ، پیر یا مرشد، راهنمایی است که در مسیر سلوک و مکاشفه به سالک کمک می کند. 
او نه تنها با مســیر آشناســت، بلکه به دلیل ولایتی که از جانب خداوند یافته، قادر اســت در 
باطن ســالک تصرف کرده و بــا تعلیم و هدایت خود نفس را برای كــوچ از غربت زمینی 
تشویق و راهنمایی كند. ابن عربی پیر را چنین توصیف می کند: »إن الشیخ عبارة عمن جمع 
جمیع ما یحتاج إلیه المرید الســالك فی حال تربیته و سلوكه و كشفه« )ابن عربى، 1391، ج 2، 
ص. 365(. ایــن پیــر در آثار عرفانی گاه معنای راهنمای درونــی دارد که از آن به »خضر«، 
»شــیخ الغیب«، »طباع تام«، »عقل فعال«، »عقل سرخ«، »جبرئیل« و... یاد شده است. 
ایــن پیکرۀ نورانــی و مثالی، در مواقع بحرانــی بر اهل طریقت تجلی می کنــد و آن ها را از 
ظلمت و حیرانی نجات می دهد. نمونه ای از این مســئله در کتاب سیر العباد الی معاد آمده 
است؛ جایی که شاعر در حیرت و دل خستگی فرورفته و ناگهان در میان تاریکی، »پیرمردی 
لطیف و نورانی« را می بیند. او هرچند کهنسال است، اما از بهار تازه تر و نوتر به نظر می رسد 

)سنایی، 1348، صص. 253-255(.
بر اســاس آموزه های برخی عارفان، راهنمای نورانی در تجربه های عرفانی و مکاشفات، 
همان حقیقت ملکوتی یا »انانیت آســمانی« هر فرد اســت که با هبوط به عالم جسمانی از 
آن جداشده اســت. این راهنما معمولًاً پس از مرگ جسمانی برای انسان ظاهر می شود، اما 

اولیای خدا با بهره گیری از مرگ پیش از مرگ می توانند به فیض وصال او دست یابند.
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نجم الدیــن کبری در آثار خود، ازجملــه در فوایح الجمال و فواتح الجلال، لحظۀ دیدار 
سالک با »من آسمانی« را چنین توصیف می کند: هنگامی که دایرۀ صورت سالک درخشان 
می شود، انواری همچون چشمۀ آب از نور لبریز می جوشد و تا جایی پیش می رود که سالک 
جوشــش این انــوار را در صورت خود احســاس می کند. در این هنــگام، در برابر دیدگان 
ســالک، رخســاره ای از نور نمایان می گردد… آن صورت در حقیقت صورت خویشــتن و 
آن خورشــید، خورشید روح است که در بدن در حرکت است )نجم الدین کبری، ۱۴۰۳، صص. 

.)۸1–۸2
این پیکر نورانی، نزد نجم الدین کبری با عناوینی چون »شیخ الغیب« و »میزان الغیب« 

شناخته می شود و نماد وصل و ارتباط سالک با حقیقت ملکوتی خویش است.

4. تحلیل تجربۀ نزدیک به مرگ )NDE( با رویکرد عرفانی
ب رای بررسی و تحلیل تجربه های نزدیک به مرگ، نخست باید کیفیت ظهور و پدیدار شدن 
این تجربیات به درستی شناخته شــود. پژوهشگران با گردآوری شرح و توصیف تجربه گران 
از مراحل مختلف این تجربه، به الگوهایی از مؤلفه های مشــترک دســت یافته اند که فارغ از 
تفاوت هایی مانند ســن، نژاد، جغرافیا، ملیت یا نوع مواجهه با مرگ، از همســانی و شباهت 
قابل توجهی برخوردارند. جالب آنکه حتی برخی افراد غیرمذهبی، ازجمله آتئیســت ها، نیز 

)Greyson, 2006, p. 400( .چنین تجربه هایی را گزارش کرده اند
بر این اساس، محققان با توجه به یافته های خود، الگویی مشخص برای این تجربه ها ارائه 
کرده انــد؛ برخی تنها به بیان ویژگی‌های کلی پرداخته اند، درحالی که گروهی دیگر جزئیات 
بیشتری را در قالب فهرستی از مؤلفه های مشترک تجربه های نزدیک به مرگ ارائه کرده اند. 
در ادامه، با توجه به محدودیت مجال در این نوشتار، پرتکرارترین و مهم‌ترین مؤلفه هایی که 
پژوهشــگران پیشــرو و فعال در این حوزه ثبت کرده اند بیان می شود و سپس این مؤلفه ها با 

استفاده از آموزه های عرفانی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

1-4. خروج از بدن
یکی از نخســتین و شاخص ترین مؤلفه های تجربه نزدیک به مرگ، »خروج از بدن« است. 
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در این تجربه، افراد به طور ناخواســته و ناگهانی خود را خارج از بدن مادی شــان می بینند و 
هویت واقعی خود را به بُُعد غیرمادی وجودشــان نســبت می دهنــد. عباراتی مانند »من در 
گوشــه ســقف بودم و به آن جســم بی جان نگاه می کردم« نمایانگر همین تجربه اند )پرنیا، 

۱۳۹۷، ص. ۷۰(.
تجربه گــران گاه این وضعیت را بــه »درآوردن لبــاس« )Van Lommel, 2010, p. 19( یا 
»پوســت اندازی« تشــبیه کرده اند )پرنیا، ۱۳۹۷، ص. ۷۳( و احساس سبکی، آزادی و بی وزنی 
را گــزارش می کنند )مــودی، ۱۳۶۳، ص. ۴۰(. پس از خروج از بدن مادی، افراد معمولًاً حس 
می کننــد که بدنی تازه و متفاوت یافته اند: »هنگامی کــه از تن فیزیکی‌ام بیرون آمدم، وارد 
چیزی دیگر شــدم. فکر نمی کردم که هیچ باشــم. بدن دیگری بود، ولی شبیه بدن معمولی 
نبود و به چیز دیگری هم شــباهت نداشــت... نمی توانم به شرح آن بپردازم« )مودی، ۱۳۶۳، 

صص. ۵4–۵1(.
در متون اسلامی و عرفانی نیز اصطلاحاتی مشــابه بــرای توصیف تجربه جدایی از بدن 
به کاررفته اســت. برای نمونه، تعبیراتی همچون »پوســت انداختن مار« )اردبیلی، ۱۳۹۲، ج ۳، 
ص. ۵۴۲( یا »ترک جامه کهنه« به معنای مرگ یا خلع بدن استفاده شــده اند. از منظر عرفان 
اسلامی، انسان تنها محدود به بدن مادی نیست و بُُعدی باطنی و جاودانه به نام نفس یا روح 

نیز دارد.
امام خمینی معتقد اســت که به محض جدایی نفس از بدن مادی، انســان خود را با بدن 
برزخــی یا قالب مثالی خویــش درمی یابد )اردبیلــی، ۱۳۹۲، ج ۲، ص. ۳۶۴(. این قالب اگرچه 
دارای شکل و بُُعد است، اما از ماده آزاد است و فاقد زمان، مکان و سنگینی است؛ زیرا این 

ویژگی ها مختص عالم مادی اند.
انقطاع نفس از بدن، یا همان خلع بدن، در مسیر عرفانی معمولًاً به صورت ارادی و تحت 
هدایت شــیخ تحقق می یابد. ســالک با ریاضت و مجاهدت، تلاش می کند با مهار نفس، 
تســلط بر آن، تضعیف قوای جســمانی و قطع تعلقات دنیوی، این تجربه معنوی و عرفانی را 

به دست آورد.
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2-4. ادراک و ارتباط فراحسی
در پژوهش های مربوط به تجربه نزدیک به مرگ، ازجمله مطالعات NDERF، گزارش شــده 
اســت که تمام حواس پنج گانه انســان ـ بینایی، شنوایی، لامسه، چشــایی و بویایی ـ در این 
تجربیــات فعــال بوده انــد. تجربه گران اغلب بیــان می کنند که حواسشــان در آن لحظات 
تقویت شــده و حتــی به ادراکات فراتر از حــواس معمول، مانند دید ۳۶۰ درجه یا شــنیدن 
اصوات معنوی و غیبی، دســت یافته‌اند )لانگ و پــری، ۱۳۹۸، صص. 92–91(. این توانایی ها در 

حالی ظهور می کنند که بدن فیزیکی قادر به پاسخ دهی به محرک های محیطی نیست.
از دیدگاه عرفانی، این پدیده ها با توجه به ســاختار وجودی انســان و مراتب باطنی نفس 
قابل تبیین اند. نفس انســان دارای قوای ادراکی متنوعی اســت که در ساحت های متفاوت 
فعال می شــوند و عارفان با رفع حجاب ماده و شــهود حقایق عالم مثال، به انواع کشف های 
کید  بصری، شنیداری، بویایی، ذوقی و لمسی دست می یابند. امام خمینی نیز بر این نکته تأ
می کند کــه تمامی قوای بدن مادی در بدن برزخی نیز وجود دارند، زیرا این توانایی ها جزء 

لوازم ذاتی نفس اند و از آن جدا نمی شوند )اردبیلی، ۱۳۹۲، ج ۳، ص. ۴۱۱(.
درزمینهٔ ارتباط و تکلم، تجربه نزدیک به مرگ نیز ویژگی های متفاوتی دارد. بسیاری از تجربه گران 

نوع ارتباط حاصله را به »تله پاتی« تشبیه می کنند. برای مثال، یکی از گزارش‌ها بیان می کند:
»ابتــدا فکر کردم مردهای روحانی با دهانشــان صحبت می کنند؛ اما آن ها به شــیوه ای 
ســریع تر و کامل تر ارتباط برقرار می کردند. این شبیه به تله پاتی بود، ولی این توصیف به طور 
کامل آن را بیان نمی کند« )Eadie, 1992, pp. 32–33(. تجربه گران به دلیل ناآشنایی با این نوع 
ادراک و ارتباطات، در توصیف آن دچار شــگفتی شــده و از به کار بردن واژه های معمولی 
مانند »صحبت کردن« برای بیان آن خودداری می کنند، چراکه این شکل از ارتباط فراتر از 

زبان و حواس مادی است.
گاه‌اند که عالم مثال بر عالم ماده احاطه دارد و به دلیل نبود  عارفان مسلمان بر این نکته آ
محدودیت هــای مادی، تمامی کمالات در آن عالم بــدون نواقص وجود دارند. به عنوان مثال، 
برای شــنیدن نیازی به تموج هوا )اردبیلی، ۱۳۹۲، ج ۳، ص. 306( و ارتعاشات صوتی نیست. امام 
خمینی نیز بیان می کند که حقیقت تکلم، به معنای از غیبت به شــهادت آوردن چیزی است، 
حتی اگر این تکلم بدون اســتفاده از لب ها انجام شود )اردبیلی، ۱۳۹۲، ج ۲، ص. ۱۴۲(؛ بنابراین، 
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این نوع ارتباط که تجربه گران نزدیک به مرگ و عارفان آن را ادراک می‌کنند، بیش از هر چیز 
شایسته آن است که به عنوان »تکلم« شناخته شود، نه صرفاًً ارتباطات معمولی در جهان مادی.

3-4. عبور از تاریکی و مواجهه با نور
ملوین مورس پس از ســال ها پژوهش اذعان می کند که اگرچه ممکن اســت پژوهشــگران 
بــرای برخی از مؤلفه هــای تجربه نزدیک به مرگ، توجیهاتــی در فعالیت های مغزی بیابند، 
اما »احســاس رؤیت نور« جایگاهی در مغز ندارد و نمی تــوان آن را به طور مصنوعی ایجاد 
کرد. این نور بدون شــک منشأیی خارج از بدن دارد و بیشــترین تحولات و دگرگونی های 
پس از تجربه های نزدیک به مرگ، ناشــی از ملاقات با این نور اســت )مورس، 1380، صص. 
245-243(. در بســیاری از گزارش هــا، افراد پس از عبور از فضــای تاریک به نوری گرم و 
تابنده می رســند. به عنوان نمونه، یکی از آنان می گوید: »من با سرعتی مافوق تصور از خلأ 
تاریک گذشــتم. می توان این فضا را به تونل تشــبیه کرد« )مودی، 1363، ص. 37(. همچنین 
در گزارش دیگری آمده اســت: »با نزدیک شدن به نور، ابعاد تونل کوچک تر و شدت نور 
بیشــتر می شد« )لانگ و پری، 1398، ص. 15( و در گزارش دیگری چنین توصیف شده است: 
»ایــن نور از هیچ کجا نمی آمد، اما هم زمان انگار در هر ســو می درخشــید، مثل میلیون ها 

فانوس که هم زمان روشن شده باشند« )ری میلز، 1401، ص. 65(.
اهل معرفت، سلوک الی الله را به عنوان خروج از ظلمت ها و تاریکی های مادی و پیوستن 
به نور حقیقی می دانند. در مســیر ســلوک، انوار مختلفی بر ســالک مکشوف می شود که 
دارای مراتب گوناگون اســت. امام خمینی بالاترین مرتبه را »نورالانوار« معرفی می کند که 
روشنی آن به سبب شدت نورانیت و فیض، بی نهایت است. هرچه فرد به منبع نور نزدیک تر 
شــود، مرتبه اش بالاتر و درخشــش آن بیشتر خواهد شــد )اردبیلی، 1392، ج 1، ص.380(. در 
عرفان اسلامی، نور نه تنها روشــنی بخش اســت، بلکه به سبب تجلیات جمالی آن، با عشق، 

انس، محبت و لطف الهی نیز همراه است.
تجربه گران گاهی از نورهای رنگارنگ یاد می کنند: »این نور تنها یک نور ســاده نبود، 
بلکه رنگ های طلایی، نقره ای، بنفش و صورتی به سوی من جاری می‌شدند، درست مانند 

سیلان عشق و بخشش« )هلدن، 1397، ص. 162(.
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در شهودات عرفانی سالکان، الوان رنگی نیز نمایان می شوند. البته طیف رنگی مورداشاره 
در آثار عرفانی غالباًً به رنگ هایی مانند ســرخ، زرد، ســفید، سبز و سیاه محدودشده است. 
این طیف مطرح شــده، با تجربه های نزدیک به مرگ تفاوت هایی دارد که ممکن اســت در 
مقام تفســیر به این شــکل گزارش شده باشد؛ اما آنچه مسلم اســت این است که برخلاف 
تجربۀ نزدیک به مرگ که این الوان و انوار تنها به صورت یک پدیده بصری تفسیر می شوند، 
در عرفان اسلامی این رنگ ها و انوار نشــان دهندۀ حالات درونی ســالک و مراتب سلوک 
او هســتند و شــیخ با توجه به این علائم، مرتبه و ضمیر مرید را تشخیص می دهد. در تجربۀ 
نزدیک به مرگ، نمی توان به آســانی این انوار و الوان شهودشــده را بــا مرتبه و صفا و پاکی 
تجربه گر متناسب دانست؛ هرچند که می توان این مسئله را به عنوان یک فرضیه مطرح کرد.

4-4. ملاقات با موجودات روحانی
بسیاری از افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشته اند، از مواجهه با موجوداتی روحانی سخن 
می گویند که نقش راهنما یا محافظ را ایفا می کنند. این موجودات گاهی به شــکل بستگان 
یا دوستان فوت شده و گاه به صورت افراد نورانی یا موجودات ناشناخته ظاهر می شوند و در 
عبور از مراحل مختلف به فرد کمک می کنند. این راهنماها که سرشار از محبت، شفقت و 
گاهی دارند و به گونه ای پدرانه او را حمایت  دانش اند، به گذشــته، حال و آینده تجربه گر آ
می کنند: »آن وجود نورانی که در برابر من ایســتاده بود، بهتر از هرکســی مرا می شناخت؛ 
همه چیز را درباره ام می دانســت؛ هر چیزی که به آن اندیشــیده بودم، بر زبان آورده یا انجام 

داده بودم« )هلدن، ۱۳۹۷، صص.۶1-63(.
در عرفان اسلامی نیز دیدار ســالک با »پیشوای پنهان« یا »خضر« لحظه ای کلیدی در 
ســلوک الی الله به شــمار می آید. در هر دو تجربه، این پیكرهای مثالی نقشــی هدایت گر و 
گاه  حمایتــی ایفا می کننــد، به گونه ای كه با دانش غیبی خود از باطن ســالك یا تجربه گر آ
هســتند و می توانند در عبور از مراحل مختلف یاری رســان باشــند. برخی تجربه گران نیز از 
احساس رابطه ای عمیق و حتی وحدت با این راهنماهای روحانی سخن می گویند: »پیکری 
نورانــی در برابــر من بود. نور در اطرافش پرتوافشــانی می کرد، احســاس کردم که وارد آن 
پیکره شــدم. غلیان عشقی بی قیدوشــرط را در خود حس کردم. مرا در آغوش گرفت و با 
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خود گفتم: من به خانه رســیده ام. روح با عظمت او را احســاس کردم و دانستم که همیشه 
.)Eadie, 1992, pp. 40-41( »بخشی از وجود او بوده ام، درواقع هرگز از او جدا نشده بودم

عارفان مســلمان بر این باورند که برای هر انســان، پیش از تولــد و آفرینش خاکی اش، 
ذاتی نورانی آفریده شده که از روز ولایت همواره همراه اوست و حمایت او را بر عهده دارد 
)کربن، 1384، ص. 75(. اهل معرفت وصال به این »معشوق آسمانی« یا »ذات نورانی« را تنها 
با ریاضت و ترک عالم و تعلقات دنیوی ممكن می دانند؛ اما این رؤیت برای تجربه گر نزدیك 

به مرگ به صورت ناگهانی و بدون ممارست خاصی رخ می دهد.

5-4. مرور زندگی گذشته
مرور زندگی یکی از پدیده های مشــترک در تجربه های نزدیک به مرگ به شمار می رود. در 
ایــن حالت، فرد تمام یا بخشــی از وقایع زندگی اش را از زمــان تولد تا لحظۀ خروج از بدن، 
با ســرعت و به شکلی جامع و زنده مشــاهده می کند. یکی از تجربه گران چنین می گوید: 
»تمام زندگی ام به سرعت از جلوی چشمم گذشت؛ هرلحظه از زمان تولد تا مرگ را مشاهده 

خواهید کرد« )لانگ و پری، 1398، صص. 18-19(.
نه تنهـا اعمـال و رفتـار فـرد مشـاهده می شـود، بلکـه احساسـات و  ایـن تجربـه،  در 
افـکار او نیـز بـا جزئیـات قابل‌رؤیـت اسـت. تجربه گـران تأثیـر اعمـال خـود بـر دیگران و 
بازتـاب آن هـا را می بیننـد؛ بـه همیـن دلیـل پـس از تجربـه، تغییـرات عمیقـی در دیدگاه ها 
و سـبک زندگـی خـود ایجـاد می کننـد. یکـی از تجربه گـران بیـان می‌کند: »می توانسـتم 
احساسـات و افـکار کسـانی را کـه در زندگـی‌ام حضـور داشـتند، تجربه کنم. ایـن تجربه 
درکـی عینـی از تأثیـرات اعمالـم بـر دیگـران و درد و لذتـی کـه بـرای آن هـا ایجـاد کـرده 

بـودم، بـه مـن داد« )هلـدن، 1397، ص. 60(.
در عرفــان اسلامی نیز ســالک، آنچه را انســان ها پس از مرگ مشــاهده می کنند، در 
مکاشفات خود تجربه می کند. عالم مثال که میان عقول و ماده واقع شده، می تواند معانی را 
تجسم و تشخص بخشد؛ درنتیجه حقایق اعمال، افکار و نیات که پیش تر نیز با عمل همراه 
بوده انــد، در آن عالم به تصویر درمی آیند. ازآنجاکه جزئی ترین و کلی ترین اعمال گذشــته 
و آینده در این عالم لطیف و نورانی ثبت و ضبط می شــود )سهروردی، ۱۳۷۳، ج ۲، ص. ۲۴۲(، 
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برای ســالک الی الله یقین حاصل می شود که اعمال او از بین نمی روند و همین امر او را به 
مجاهده و مراقبه بیشتر وا می دارد.

6-4. بازگشت با اکراه
بــه گفته ریموند مودی، همۀ افرادی که تجربه نزدیک به مرگ را داشــته اند، در نقطه ای از 
این ســفر ناگزیر به بازگشــت به دنیای خاکی بودند )مودی، 1363، ص. 82(. بسیاری از آن‌ها 
از احســاس اکراه و عدم تمایل به بازگشت سخن گفته اند و در برخی موارد، حتی مقاومت 
در برابر این بازگشــت مشاهده شده است، به ویژه در کسانی که مدت طولانی با موجودات 
نورانی در ارتباط بوده اند. یکی از تجربه گران می گوید: »واقعاًً ناراحت بودم که نمی توانستم 
بمانم. هیچ چیز بیشــتر از این نمی خواســتم که بمانم. عشــق محض، بهترین توصیف برای 

مکانی است که ترکشان می کردم« )لانگ و پری، 1398، ص. 21(.
عطار در الهی نامه به زیبایی این حالت دل شكســتگی و نارضایتی کسانی را كه به مرگ 

اختیاری نائل شده اند، بیان می کند:
 اگر پیش از اجل یک دم بمیری                           در آن یک دم همه عالم بگیری
گه شوی ای مردِِ مهجور                        که از نزد که ماندی این چنین دور   اگر آ
ز حسرت داغ بر پهلو نهــی تو                            سـر تشویش بر زانـــو نهــی تو

)عطار نیشابوری، 1392، ص. 167(
عرفا روح را به پرنده ای تشــبیه کرده اند که در قفس تن و عالم محسوســات اسیر است 
و همواره در آرزوی بازگش��ت به موطن اصلی خود اس��ت، در دیوان امام خمینی این مطلب 

آورده شده است:
مرغ دل پر می زند تا زین قفس بیرون شود               جان به جان آمد توانش تا دمی مجنون شود
)امام خمینی، 1374، ص. 113(

 وقتی سالک از راه ریاضت و تزکیه به بیداری می رسد، با کنار رفتن حجاب ها، حقیقت 
وجود خود را به یاد می آورد. درنتیجه، دنیا برای او غریب و بیگانه جلوه می کند و مشــتاقانه 

در پی بازگشت به موطن حقیقی و ملکوتی خویش می شود.
نتیجه گیری
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تحلیل عرفانی مؤلفه های تجربه های نزدیک به مرگ نشــان می دهد که این پدیده ها ازجمله 
تجربه هایی هســتند کــه ظرفیت های پنهان انســان را در شــرایط خاص و بحرانی آشــکار 
می سازند. این تجربه ها با عبور از مرزهای ادراک حسی و ورود به ساحت هایی فراتر از ماده، 
نشــان می دهند که حقیقت انسان بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که در نگاه صرفاًً مادی 
به وجود انس��ان تصور میش��ود. از دیدگاه امام خمینی، شناخت انســان در حد بُُعد مادی، 
کید دارد که پس از خروج از بدن مادی، انسان با بدن  نازل ترین نوع شناخت است. ایشان تأ
مثالی خود مواجه می شــود، بدنی که نه تنها تمامی ادراکات بدن مادی را داراســت، بلکه به 
دلیل برتری مرتبۀ مثالی بر ماده، این ادراکات به مراتب وسیع تر، عمیق تر و شدیدتر می شوند.

گزارش های تجربه گران نیز این مفاهیم را تأیید می کند؛ بسیاری از آنان دید ۳۶۰ درجه، 
تکلم بدون اســتفاده از دهان و دیگر پدیده های خارق العاده را گزارش کرده اند. درحالی که 
ایــن ویژگی ها در نگاه متعارف غیرممکن به نظر می رســند، در چهارچوب عرفان اسلامی 

می توان آن ها را به عنوان شاخصه های بدن مثالی و عالم مثال تفسیر کرد.
بــا وجود این شــباهت ها، تجربه های نزدیــک به مرگ را نمی توان به طــور کامل معادل 
تجارب عرفانی دانســت. تفاوت هــای بنیادینی میان آن ها وجود دارد کــه درک آن ها برای 
تحلیل صحیح این پدیده ها ضروری اســت. چنانچه این تفاوت ها نادیده گرفته شوند، تفسیر 
تجربه های نزدیک به مرگ از منظر عرفانی دچار کاستی خواهد شد. این تفاوت ها را می توان 

در چهار بُُعد اصلی دسته بندی کرد:

تجربه عرفانیNDEابعاد مقایسه

نحوه وقوع
کاملًاً ناگهانی، غیــرارادی، معمولًاً در 
شرایط بحران جسمانی مانند ایست قلبی، 

تصادف یا بیهوشی عمیق رخ می‌دهد.

غالباً ارادی، نتیجۀ سیر و سلوک، تهذیب 
نفس و مجاهدات روحــی، به‌صورت 
تدریجی و با هدایت شیخ یا پیر حاصل 

می‌شود.

نوع تجربه‌گر
برای همۀ افراد، صرف‌نظر از پیشینۀ دینی 
یا ســطح معنوی ممکن است رخ دهد 
)افراد ملحــد و دین‌دار هــر دو تجارب 

مشابهی گزارش کرده‌اند(.

مختص اولیای الله و سالکانی که خود 
را از کدورت‌ها و تعلقات نفســانی دور 

کرده‌اند.
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هدف
غالباًً ناشناخته و غیرقابل‌پیش‌بینی، بیشتر 
تجربه‌گــران نمی‌دانند چــرا این تجربه 

برایشان رخ‌داده است.

عبور از حجاب‌های ظلمانی و نورانی و 
وصول به محبوب حقیقی و قرب الهی.

عمق و مرتبه تجربه

مشاهده ابتدایی حقایق مثالی که حاصل 
جدایــی نفس و جســم و رهایــی آن از 

محدودیت‌های عالم طبیعت است.

عمیق و دارای سلسله‌مراتب، از کشف 
صوری تــا مکاشــفات معنــوی عالم 
ملکوت و جبروت و فراتر از آن، تحت 
کنترل سالک و در چهارچوب نظام‌های 

سلوکی.
درنهایت، می تــوان گفت تجربه های فرامادی ـ چه به صورت ناگهانی و غیرارادی و چه 
از طریق مجاهدت های معنوی حاصل شــده باشند ـ جلوه هایی از عظمت و پیچیدگی وجود 
انسان هستند. این تجربه ها پرده از ظرفیت های روحانی انسان برمی دارند و نشان می دهند که 
حقیقت انسان فراتر از عالم مادی است و توانایی ارتباط با عوالم ملکوتی را دارد؛ و انسان با 
رهایی از قیود عالم طبیعت می تواند حقایقی را شهود کند که برای دیگران تنها پس از پایان 

حیات دنیوی ممکن خواهد بود.



143 سما معصومی زاده و همکاران:تبیین عرفانی تجربه های نزدیک به مرگ با نگاهی به آرای امام خمینی )ره(

منابع
- آشتیانی، جلال الدین )1370(. شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم. تهران: امیرکبیر.

کوچکیان، عبدالحمید، ســاعی، محبوبه و قاســمیان نژاد جهرمــی، علی نقی )1392(.  - آ
تجربه هــای نزدیک به مرگ: دلیلی تجربی بر ادامه حیات پس از مرگ. فلســفه و کلام 

https://sid.ir/paper/219162/fa .34-7 ،)9(4 ،)حکمت و فلسفه(
- ابن عربی، محیی‌الدین )1367 ق(. مجموعه رسائل. بیروت - لبنان: دار احیاء التراث العربی.

- اب�ـن عربی، محیی الدین )1391(. الفتوحــات المكیة. تحقیق عثمان یحیی، ترجمه محمد 
خواجوی، تهران: مولی.

- اردبیلی، سید عبدالغنی )1392(. تقریرات فلسفه امام خمینی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمینی.

- اعتمادی نیا، مجتبی )1391(. تفاسیر دینی تجربه های نزدیک به مرگ. پایان نامه کارشناسی 
ارشد، قم: دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب.

- امام خمینی، ســید روح الله )1374(. دیوان امام. تهران: مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام 
خمینی.

- امام خمینی، ســید روح الله )1389(. صحیفه امام. تهران: مؤســسه تنظیم و ‎ نشر آثار امام 
خمینی.

- امام خمینی، ســید روح الله )1388(. آداب الصلاة. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی.

- امام خمینی، ســید روح الله )1394(. شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی.

- امام خمینی، سید روح الله )1381(. سرالصلاة: معراج السالکین و صلاةالعارفین. تهران: 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

- امــام خمینی، ســید روح الله )1410 ق(. تعلیقات علی شــرح فصــوص الحکم و مصباح 
الانس. قم: پاسدار اسلام.

- پرنیا، ســام )1397(. وقتی می میریم چه می شــود؟ )تحقیقی راهگشا در ماهیت زندگی و 
مرگ(. ترجمه شهرزاد فتوحی، تهران: جیحون.

https://sid.ir/paper/219162/fa


سـال بیست و هفتم / شمـارۀ صـــد و نه/ زمستان  1404/ صص149-121پژوهشنامۀ متین144

- پورنامداریان، تقی )1402(. رمز و داســتان های رمزی در ادب فارســی. تهران: علمی و 
فرهنگی.

- تالبوت، مایكل )1399(. جهان هولوگرافیك: نظریه ای برای توضیح توانایی های فراطبیعی 
ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم. ترجمه داریوش مهرجویی، تهران: هرمس.

- جندی، مؤیدالدین )1362(. نفخة الروح و تحفة الفتوح. ترجمه مایل هروی، تهران: خوشه.
- حســینی زاده، مائده ســادات و صادقــی علی آبادی، مســعود )1402(. امــام خمینی و 
رویکردهای ســه گانه به مســائل پیرامون مرگ. پژوهشــنامه متیــن، 25)98(، 54-27. 

 https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1402.25.98.5.7
- حسینی طهرانی، سید محمدحسین )1380(. معادشناسی. مشهد: علامه طباطبایی.

- رازی، نجم الدین )1387(. مرصادالعباد. تصحیح دکتر ریاحی، تهران: انتشــارات علمی 
و فرهنگی.

- ســنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم )1348(. مثنوی های حکیم ســنایی، تصحیح و 
مقدمه از محمدتقی مدرس رضوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- سهروردی، شهاب الدین یحیی )1373(. مجموعه مصنفات شیخ اشراق. مقدمه و تحلیل 
هانری کربن، تصحیح و تحشــیه سید حسین نصر، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات 

فرهنگی.
- شجاعی، محمد )1390(. مجموعه مقالات. تهران: سروش.

- طباطبایی، فاطمه و فقهی نجف آبادی، اکرم )1398(. مرگ، قیامت و امور آخرتی در آثار 
https://dor.isc.ac/dor/20.  .103-83 ،)82(21 ،عرفانی امام خمینی. پژوهشنامه متین

  1001.1.24236462.1398.21.82.5.7
- عطــار نیشــابوری، فریدالدیــن )1392(. الهی نامه. مقدمه، تصحیــح و تعلیق محمدرضا 

شفیعی كدكنی، تهـران: سخن.
- عین القضات، عبدالله بن محمد )1341(. تمهیدات. با مقدمه و تصحیح و ‍ی‍‍ش‍‍ح‍‍ت‍ه و ‍ی‍‍ل‍‍ع‍‍ت‍ق 

عفیف عسیران، تهران: منوچهری.
- کاشانی، عزالدین محمود )1394(. مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة. تصحیح جلال الدین 

همایی، تهران: نشر هما. در متن نیست

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1402.25.98.5.7
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1402.25.98.5.7
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1398.21.82.5.7
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1398.21.82.5.7
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1398.21.82.5.7


145 سما معصومی زاده و همکاران:تبیین عرفانی تجربه های نزدیک به مرگ با نگاهی به آرای امام خمینی )ره(

- کربن، هانری )1384(. روابط حکمت اشــراق و فلسفه ایران باستان. ترجمه عبدالمحمد 
روح بخشان، تهران: اساطیر.

- لانگ، جفری و پل، پری )1398(. شواهدی بر زندگی پس از مرگ: علم تجربه نزدیک 
مرگ. ترجمه زهره زاهدی، تهران: پندار تابان.

- لاهیجی، شمس الدین محمـد )1381(. مفـاتیح الاعجـاز فـی شـرح گلشـن راز. تصـحیح 
محمدرضا برزگر خالقی، تهران: زوار.

- محمــدی، کاظم )1403(. روایح معنوی. ترجمه کتــاب فوائح الجمال و فواتح الجلال/ 
احمدبن عمر نجم الدین کبری، کرج: نجم کبری.

- ملاصدرا، صدرالدین محمد )1981(. الحکمة المتعالیة فی الاســفار الاربعة. بیروت: دار 
احیاء التراث.

- مودی، ریموند )1363(. بازگشت به زندگی. ترجمه فرخ سیف بهزاد، تهران: فاریاب.
- مــورس، ملوین )1380(. ادراک لحظات نزدیــک به مرگ و تحولات روحی آن. ترجمه 

رضا جمالیان، تهران: اطلاعات.
- میرداماد، میر محمدباقر )1380(. جذوات و مواقیت. تهران: میراث مکتوب.

- میلز، روی )1401(. در آغوش نور 3: خاطرات روح : زمین سرای اصلی ما نیست. ترجمه 
فریده مهدوی دامغانی،  تهران: تیر.

- نراقی، احمد بن محمدمهدی )1389(. معراج السعادة. قم: هجرت.
- نســفی، عزیز الدین بن محمد )1377(. مجموعه رسائل مشهور به کتاب الانسان الکامل. 
تصحیح ماریژان موله و هانری کربن، ترجمه سید ضیاءالدین دهشیری، تهران: طهوری.

- هجویری، ابوالحســن علی )1358(. کشــف المحجوب. تصحیح ژوکوفس��کی، تهران: 
طهوری.

- هلدن، جنیس )1397(. مرگ پایان هوشــیاری نیســت. ترجمه مهنــاز وکیلی و علی نقی 
قاسمیان نژاد، تهران: راز نهان.

 .NDE وکیلی، هادی و اقبالی، آزاده )1386(. تجربه های عرفانی مرگ از منظر مطالعات -
https://noo.rs/IhP7x .146-131 ،)46(12،قبسات

- یزدان پناه، سید یدالله )1393(. مبانی و اصول عرفان نظری. نگارش عطاءالله انزلی، قم: زمزم.

https://noo.rs/IhP7x


سـال بیست و هفتم / شمـارۀ صـــد و نه/ زمستان  1404/ صص149-121پژوهشنامۀ متین146

References
- Akochiyan, A., Saei, M. & Ghasemiyan, A.N. (2014). Near-death experiences: the 

empirical evidence of survival after death. wisdom and philosophy quarterly, 4(9), 
7-34. SID. https://sid.ir/paper/219162/en

- Ardabili, S. A. (2013). Taqrirat-e Falsafeh-ye Imam Khomeini (Philosophical Notes 
of Imam Khomeini). Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam 
Khomeini’s Works. [In Persian]

- Ashtiani, J. (1991). Commentary on Qaysari’s Introduction to Fusus al-Hikam. 
Tehran: Amir Kabir. [In Persian]

- Attar Nishaburi, F. (2013). Ilahi-Nama (Divine Book). Edited and annotated by 
Mohammadreza Shafiei Kadkani, Tehran: Sokhan. [In Persian]

- Ayn al-Qudat, A. (1962). Tamhidat. With introduction and editing by Afif Asiran, 
Tehran: Manouchehri. [In Persian]

- Badham, P. (1997). Religious and Near-Death Experience in Relation to Belief in a 
Future Life. Mortality, 2(1). 7-21.https://doi.org/10.1080/713685847

- Corbin, H. (2005). The Relations of Illuminationist Philosophy and Ancient Iranian 
Thought. Translated by Abdol Mohammad Roohbakhshan, Tehran: Asatir. [In Persian]

- Cressy, J. (1994). The Near-death Experience Mysticism Or Madness. MA: 
Christopher Publishing House.

- Eadie, B. J. (1992). Embraced By The Light:The Most Profound and Complete 
Near-Death Experience Ever. Placerville, CA: Gold Leaf Press.

- Fox, M. (2003). Through the Valley of the Shadow of Death: Religion, Spirituality 
and the Near-Death Experience. London: Routledge.

      https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.2005.00745.x
- Greyson, B. (2006). Religiosity and spirituality before the near-death experience. 

Zygon: Journal of Religion & Science, 41(2), 393-414.
- Holden, J. (2018). Death Is Not the End of Consciousness, Translated by Mahnaz 

Vakili & Ali Naqi Ghasemian-Nejad, Tehran: Raz-e Nahan Publications. [In Persian]
- Hosseini Tehrani, S. M. H. (2001). Eschatology. Mashhad: Allameh Tabatabai 

Institute. [In Persian]

https://doi.org/10.1080/713685847
https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.2005.00745.x


147 سما معصومی زاده و همکاران:تبیین عرفانی تجربه های نزدیک به مرگ با نگاهی به آرای امام خمینی )ره(

- Hosseinizadeh, M. S. & Sadeghi Aliabadi, M. (2023). Imam Khomeini and the 
Threefold Approaches to Issues Surrounding Death. Matin Research Journal, 
25(98), 27–54. https://doi.org/10.22034/matin.2023.172015.1369

- Hujwiri, A. (1979). Kashf al-Mahjub, Edited by Zukovsky, Tehran: Tahoori Publishing. 
[In Persian]

- Ibn Arabi, M. (2012). Al-Futuhat al-Makkiyyah. Researched by Osman Yahya, 
translated by Mohammad Khajavi, Tehran: Mola Publications. [In Persian]

- Jandi, M. (1983). Nafkhat al-Ruh wa Tuhfat al-Futuh. Edited by Mayel Heravi. 
Tehran: Khosheh Publications. [In Persian]

- Kashani, E. (2015). Misbah al-Hidayah wa Miftah al-Kifayah. Edited by Jalal 
al-Din Homai, Tehran: Homa Publications. [In Persian]

- Khomeini, S. R. (2000). Collected Works of Imam Khomeini. Tehran: Institute for 
Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Persian]

- Khomeini, S. R. (1990). Ta‘liqat ‘ala Sharh Fusus al-Hikam wa Misbah al-Uns. 
Qom: Pasdar-e Islam. [In Arabic]

- Khomeini, S. R. (1995). Divan-e Imam Khomeini (Poetic Works of Imam Khomeini). 
Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In 
Persian]

- Khomeini, S. R. (2009). Adab al-Salat (Etiquette of Prayer). Tehran: Institute for 
Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Persian]

- Khomeini, S. R. (2015). Commentary on Forty Hadiths. Tehran: Institute for 
Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Persian]

- Khomeini, S. R. (2018). Sirr al-Salat: Mi‘raj al-Salikin wa Salat al-‘Arifin. Tehran: 
Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Persian]

- Lahiji, Sh. M. (2002). Mafatih al-I’jaz fi Sharh Golshan-e Raz. Edited by Mohammadreza 
Barzegar Khaleqi, Tehran: Zavar. [In Persian]

- Long, J. & Perry, P. (2019). Evidence of the Afterlife: The Science of Near-Death 
Experiences. Translated by Zohreh Zahedi. Tehran: Pendar Taban. [In Persian]

- Loseu, S., Holden, J. M., Kinsey, L. & Christian, R. (2013). The field of near-death 
studies through 2011: An updated analysis of the scholarly periodical literature. Journal 
of Near-Death Studies, 31(4), 189–202. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/
metadc938063/-

https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc938063/-
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc938063/-


سـال بیست و هفتم / شمـارۀ صـــد و نه/ زمستان  1404/ صص149-121پژوهشنامۀ متین148

- Mills, R. (2022). In the Arms of the Light 3: Memories of the Soul – Earth is Not Our 
Real Home. Translated by Farideh Mahdavi Damghani, Tehran: Tir Publications. 
[In Persian]

- Mirdamad, M. B. (2001). Jazawat wa Mawaqeet. Tehran: Center for the Publication 
of Heritage Texts. [In Persian]

- Moody, R. (1984). Life After Life. Translated by Farrokh Seif Behzad, Tehran: Faryab. 
[In Persian]

- Morse, M. (2001). Closeness to Death Perceptions. Translated by Reza Jamalian, 
Tehran: Ettelaat Publications. [In Persian]

- Mulla Sadra, S.M. (1981). Al-Hikmah al-Muta‘aliyah fi al-Asfar al-Arba‘ah. 
Beirut: Dar Ihya al-Turath. [In Arabic]

- Najm al-Din Kubra, A. (2024). Spiritual Fragrances: A Translation of Fawa’ih al-Jamal 
wa Fawatih al-Jalal. Translated by Kazem Mohammadi, Karaj: Najm Kubra 
Publications. [In Persian]

- Naraqi, A. (2010). Mi’raj al-Sa’ada. Qom: Hijrat Publishing. [In Persian]
- Nasafi, A. (1998). Collection of Treatises Known as The Book of the Perfect Human. 

Ed. by Henry Corbin & Marie-Jean Mole, Translated by Seyyed Ziauddin Dehshiri, 
Collected Works, Tehran: Tahoori Publishing. [In Persian]

- Parnia, S. (2018). What Happens When We Die? A Groundbreaking Investigation 
into the Nature of Life and Death. Translated by Shahrzad Fotouhi, Tehran: Jeihoun. 
[In Persian]

- Pournamdarian, T. (2023). Symbol and Allegorical Stories in Persian Literature. 
Tehran: Elmi va Farhangi. [In Persian]

- Razi, N. (2008). Mersad al-’Ebad. Edited by Dr. Riahi, 13th Edition, Tehran: Elmi 
va Farhangi. [In Persian]

- Sanai Ghaznavi, A. M. M. b. Adam. (1969). Masnavis of Hakim Sanai. edited with 
an introduction by Mohammad Taqi Modarres Razavi, Tehran: University of Tehran 
Press. [In Persian]

- Shojaei, M. (2011). Collected Articles. Tehran: Soroush. [In Persian]
- Suhrawardi, S. Y. (1994). Collected Works of Shaykh al-Ishraq, Introduction and 

analysis by Henry Corbin, Corrected and annotated by Seyyed Hossein Nasr, Tehran: 
Institute for Cultural Studies and Research. [In Persian]



149 سما معصومی زاده و همکاران:تبیین عرفانی تجربه های نزدیک به مرگ با نگاهی به آرای امام خمینی )ره(

- Tabatabaei, F. & Faqihi Najafabadi, A. (2019). Death, Resurrection, and Eschatological 
Matters in the Mystical Works of Imam Khomeini. Matin Research Journal,21(82), 
83–103. https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1398.21.82.5.7

- Talbot, M. (2020). The Holographic Universe: A Theory for Explaining the 
Paranormal Abilities of the Mind and the Unknown Mysteries of the Brain and Body. 
Translated by Dariush Mehrjui, Tehran: Hermes. [In Persian]

- Vakili, H. & Eghbali, A. (2007). Mystical experiences of death from the perspective 
of NDE studies. Qabasat, 12(46), 131-146. https://noo.rs/IhP7x

- Van Lommel, P. (2010). Consciousness beyond life: The science of the near-death 
experience. HarperOne.

- Yazdanpanah, S.Y. (2018). Foundations and Principles of Theoretical Mysticism. 
written by Ataollah Anzali.Qom: Zamzam. [In Persian]

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1398.21.82.5.7
https://noo.rs/IhP7x




 Relationship between the Components of the Islamic Revolution Discourse and Religious 
Democracy with Political Development

Seyed Ghasem Mousavifard*1, Manouchehr Pahlavan2 , Ali Rahmani Firouzja3   

1. PhD student in Political Sociology, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, 
Babol, Iran.
2. Assistant Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
3. Associate Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

Article Info Abstract 
Article type: 
Research article
Article history: 
Received: December 19, 2024
Received in revised from: 
May 28, 2025
Accepted: June 29, 2025
Published online: December 26, 2025
Keywords:
Political development, Islamic 
revolutionary discourse, religious 
democracy, guardianship of the 
jurisprudence, Islamic model of progress.

Revolutions, due to their founding nature, seek to establish a new political 
order. The Islamic Revolution of Iran, by presenting a new discourse, 
also tried to present an alternative model for political development based 
on religious democracy. The main question of this research is how the 
central components of the Islamic Revolution discourse can be effective 
in shaping and strengthening political development? The importance 
of this study stems from the fact that religious democracy, as a newly 
emerging model, needs to strengthen its theoretical and analytical support 
to demonstrate its effectiveness in comparison with common Western 
models. This research was conducted using a descriptive-analytical 
method and relying on documentary sources and scientific texts.
The most prominent components of the Islamic Revolution discourse are: 
monotheism and divine sovereignty, freedom-seeking, justice-seeking, 
fighting against arrogance and tyranny, and the revival of religious values. 
While these components are distinct from Western liberalism, they have 
a clear link with religious democracy and are manifested in the form of 
Alawite Shiism, the principle of Velayat-e-Faqih, and Islamic laws. Based 
on the findings of this research, there is a deep relationship and connection 
between the discourse of the Islamic Revolution and religious democracy 
on the one hand and political development in its modern sense on the 
other. Practical attention to this relationship can provide the necessary 
capacities to guide political development, increase the commitment of 
government institutions to accountability and responsibility, and provide 
a sustainable model for the advancement of the Islamic world.

Cite this article: Mousavi Fard, S. Gh., Pahlavan, M. & Rahmani Firouzja, A. (2025). Relationship between 
the Components of the Islamic Revolution Discourse and Religious Democracy with Political Development.  
Matin Research Journal, 27 (109), 151-181. https://doi.org/10.22034/matin.2025.486693.2318

© The Author(s). Publisher: Research Institute of Imam Khomeini and Islamic. 
This is an open-access article distributed under the CC BY (license http://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

*Corresponding author:
s.mosavifaed@iau.ir 

Print ISSN: 2423-6462
Online ISSN: 2676-5888

Imam Khomeini and the Islamic Revolution Research Institute of
Imam Khomeini and Islamic Revolution

Home page: https://matin.ri-khomeini.ac.irR e s e a r c h  J o u r n a l
Volume 27, Issue 109, Winter 2025

https://orcid.org/0000-0002-1850-0789
https://doi.org/10.22034/MATIN.2025.480733.2296 
http://www.ri-khomeini.ac.ir/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://matin.ri-khomeini.ac.ir


2Matin Research JournalVolume 27, Issue 106, Winter 2025, pp. 151-181

Introduction and Statement of the Problem
Discourse represents the theoretical and intellectual framework and framework of each 
school that defines and organizes the attitude, vision and behavior of the founders of each 
intellectual system, and revolutions are also capable of creating a new political system. 
The discourse of the Islamic Revolution is to give meaning to the fact that there is a deep 
and unbreakable connection between the two spheres of religion and politics, which is 
in the continuity of the movement of the prophets and Islamic enlightenment. Its central 
signifier is the heavenly word and the way of governance of the Holy Prophet (PBUH), the 
model of the caliphate of Imam Ali (AS), and the jurisprudential and political positions of 
Imam Khomeini. The basic questions of this article are to identify the main characteristics 
of the discourse of the revolution, religious democracy and political development, how 
were the components of the three spheres related to each other, and what is its modern and 
distinctive aspect with the democracy prevalent in Western societies?
A notable point in this research is the explanation of narratives and components such as 
monotheism, justice, anti-arrogance, people-centeredness, and religious originality, which, in 
both sides of the discourse of revolution and religious democracy, while being interconnected, 
have the theoretical basis and skeleton of political development (the principle of competition, 
participation, responsibility, and political mobility) in their essence and are known as the 
driving force of the political development context. In this article, the analysis and explanation 
of the relationship between them, the aspects of distinction and commonality of patterns with 
conventional narratives and theories of political development are considered.

Research Background
In the field of political studies, theorists such as Huntington (1968) pay attention 
to mobilization, mobility, and the expansion of political institution-building and 
participation. Lipset (1960) sees political development as dependent on increasing 
legitimacy, democratic values, and the growth of the middle class. Giddens, Habermas, 
and Amartyason consider political development to be highly dependent on the power of 
reflection and accountability, the existence of free communicative action by opening the 
way to rationality, and the expansion of the public sphere and civil society. On the other 
hand, Islamic thinkers such as Imam Khomeini (RA), Shahid Motahari, and Ayatollah 
Khamenei, presenting an alternative model, see transcendental governance based on divine 
sovereignty and laws based on Islamic Sharia under the authority and guardianship of the 
people, participation, and supervision. The content of domestic research has focused on 
three axes: first, examining the theoretical foundations of religious democracy (Fayazi, 
2001), second, analyzing the relationship between Islam and democracy (Mahmoudi, 
2011), and third, readings of liberal democracies (Yousefi, 2011). A noteworthy point in 
this research is the explanation of the narratives, components, and the triple connection 
that the two aspects of the discourse of revolution and religious democracy, by reinforcing 
each other, have a theoretical basis and a framework for political development in their 
nature and facilitate the process of political development.
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Research Method
The method used in this research is of the documentary and library type, and its analytical 
and descriptive analysis method was placed under the basic and theoretical research as 
a guide to action. In this regard, three categories of sources were used: 1) Religious and 
jurisprudential sources including the Quran, Nahj al-Balagha, and the works of jurists 2) 
Official documents such as the constitution and statements of the leaders of the system 
3) Major scientific works from reputable books and articles in the fields of political 
science and sociology. The triangulation technique, summary table of central concepts, 
and communication models were used to describe and analyze the indicators and variables.

Findings
The present study has reached five key findings:
1. The discussion of political development in the discourse of the Islamic Revolution is 
not simply a symbolic process, but rather an evolutionary movement with divine direction.
2. Religious democracy in this model is based on the three pillars of divine legitimacy (the 
guardianship of the jurist), popular acceptance (elections), and religious standards.
3. Components such as freedom, participation, independence, and the fight against the 
oppressor and global arrogance have an internal distinction with the political development 
of Western societies.
4. The discourse of the Islamic Revolution and religious democracy is a theoretical system 
mixed with religion and monotheistic principles and believes in an indissoluble bond 
between religion and the state.
5. Field realities of the past four decades show that combining revolutionary values with 
the principles of political development requires periodic revision in accordance with the 
changes in time and changes in social demands, interests, and tastes.

Conclusion and Suggestions
This research shows that there is a deep connection between the concepts of the discourse 
of the revolution and religious democracy with political development, and their correct 
and logical combination with Islamic standards and the ideals of the revolution strengthens 
the foundations of governance and empowers society, and in protecting and defending the 
fundamental rights of citizens, there is no contradiction with democratic values in their 
modern sense.
It is suggested that more attention be paid to the issue of convergence and strengthening 
democratic institutions and recognizing the power and capabilities of social capabilities, 
especially of the youth and the women’s community. The expansion of public spheres 
and other institutions independent of the state are among the fixed principles of the 
Islamic Revolution discourse and the pivotal cores of social power that can be effective in 
improving the governance style and advancing comprehensive development in the country. 
Future research can focus on a more operational examination of the aforementioned 
suggestions in the context of the needs of society and the political realities of the country.
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 انقلاب ها به دلیل ماهیت تأسیســی خود، در پی اســتقرار نظم سیاســی 
جدیــدی هســتند. انقلاب اسلامــی ایران نیز بــا ارائه گفتمانــی نوین، 
کوشــید الگویــی بدیل برای توســعه سیاســی مبتنــی بر مردم ســالاری 
دینــی ارائه دهد. پرســش اصلــی این تحقیــق آن اســت که مؤلفه های 
محــوری گفتمان انــقلاب اسلامی چگونــه می توانند در شــکل دهی و 
تقویت توســعه سیاســی مؤثر باشــند؟ اهمیت این بررســی ازآنجا ناشی 
می شــود که مردم ســالاری دینی به عنــوان یک الگوی نوپدیــد، نیازمند 
تقویت پشــتوانه نظــری و تحلیلی برای نشــان دادن کارآمــدی خود در 
مقایســه با مدل های رایج غربی اســت. این پژوهش بــا روش توصیفی-
 تحلیلــی و بــا تکیه بر منابع اســنادی و متون علمی انجام شــده اســت.

برجســته ترین مؤلفه هــای گفتمان انقلاب اسلامی عبارتنــد از: توحید و 
حاکمیت الهی، آزادی خواهی، عدالت طلبی، مبارزه با استکبار و استبداد 
و احیای ارزش های دینی. این مؤلفه ها در عین تمایز از لیبرالیســم غربی، 
با مردم سالاری دینی پیوندی روشــن دارند و در قالب تشیع علوی، اصل 
ولایت فقیه و قوانین اسلامی تجلی یافته اند. بر اساس یافته های این تحقیق، 
بین گفتمان انقلاب اسلامی و مردم ســالاری دینی از یک ســو و توســعه 
سیاســی به مفهوم مدرن آن از سوی دیگر، نســبت و پیوند عمیقی وجود 
دارد. توجــه عملی به این رابطه می تواند ظرفیت های لازم را برای هدایت 
توســعه سیاســی فراهم کند، تعهد نهادهای حکومتی به پاســخگویی و 
مســئولیت پذیری را افزایش دهد و الگویی پایدار برای تعالی جهان اسلام 

ارائه نماید.
‬‬‬ 
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مقدمه
گفتمان، به عنوان چهارچوب نظری و فکری یک مکتب، نگرش، بینش و رفتار پیروان آن را 
شکل داده و سازمان می بخشد و تلفیقی از انگاره های ذهنی و واقعیات عینی است. گفتمان 
انــقلاب اسلامی ایران در تداوم راه انبیا و تعالیم اسلامی قرار دارد که دال مرکزی آن وحی 
آسمانی و ســیرۀ حکمرانی پیامبر اکرم)ص( و الگوی حکومت علوی اســت. این گفتمان، 
مفاهیم بنیادینی چون اســتقلال خواهی، آزادی طلبی و عدالت ورزی را در خود جای داده و 

تحقق آن در قالب حکومتی ممکن شمرده می شود که دین و دولت را در هم می آمیزد.
به طورکلــی، انقلاب ها توانایی ایجاد نظام های سیاســی نوین و برقراری نظم جدیدی را 
دارنــد که گاه تأثیــر آن از مرزهای جغرافیایــی نیز فراتر می رود گفتمــان انقلاب اسلامی، 
مفاهیم مدرن را با قرائتی متفاوت از تفسیرهای رایج غرب وارد عرصه اجتماع و نظریه پردازی 
سیاسی کرد. جمهوریت، حکومت مبتنی بر آموزه های علوی، مردم سالاری دینی، حاکمیت 
قوانین اسلامی، حقوق بشــرِِ برخاســته از تعالیم دینی، آزادی، اســتقلال، برابری و دفاع از 
مســتضعفان ازجمله این مفاهیم بودند. این گفتمان نظری تا بدان جا پیش رفت که بسیاری 

از وجوه فرهنگی و سکولار تمدن غرب را به چالش کشید.
ریشــه های این گفتمان در ایران معاصر به دوره پس از ســقوط رضاشــاه بازمی گردد و 
پس از قیام ســال ۱۳۴۲ به گفتمانی مســلط تبدیل شد. در جریان مبارزات انقلابی، ذهنیتی 
رادیکال با هدف جایگزینی کامل نظم سیاســی پیشــین شــکل گرفت. این گفتمان که در 
واکنش به الگوهای نوسازی غربی و فاصله گرفتن از هویت دینی و فرهنگی مردم پدید آمد، 
از برنامه، رهبری، اهداف و ایدئولوژی مشــخصی برخوردار بود و با به کارگیری روش های 
مبارزاتی، استراتژی موفقی برای جایگزینی نظام سلطنتی با حکومتی نوین، مبتنی بر محتوای 

ولایی ارائه داد.
شکل دهندگان به این گفتمان انقلابی، سه جریان عمده را شامل می شدند: اسلام گرایان، 
جریان چپ )مارکسیستی( و روشنفکران ملی گرا. هر یک از این جریان‌ها رویکردی از نقد 
تا نفی نســبت به غرب و مدرنیته داشتند. جریان اسلام گرا، با تکیه بر پایگاه مردمی گسترده 
و تحــت رهبری امام خمینی و مراجع تقلید، در پــی تحقق حکومت اسلامی بود و هویتی 

مستقل از مدرنیته غربی برای خود قائل بود )عنایت، ۱۳۷۲، ص. ۱۷(.



153 سیدقاسم موسوی فرد و همکاران: رابطه مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی با ...

با وجود روایت های گوناگون از گفتمان انقلاب در میان جریان های فکری، این اندیشه 
امــام خمینی بود کــه به صورت یک فرهنگ سیاســی فراگیر درآمد و قلــب تپندۀ جنبش 
انقلاب ســال ۱۳۵۷ شــد. نکته محوری در این گفتمان، اســتقرار »حکومت اسلامی« و 
کید بر پیوند ناگسستنی دین و سیاست است. مردم سالاری دینی،  »مردم ســالاری دینی« و تأ
کنشــی هدفمند و ارزش محور با خاســتگاه دینی تلقی می شود که غایت آن، تأمین آسایش 
مادی و تعالی معنوی انســان و کرامت انســانی اســت و تحقق آن می تواند بسترساز توسعه 

سیاسی باشد.
در این مقاله، پرسش های اصلی ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:

دینی و توســعه  اسلامی، مردم ســالاری  انــقلاب  اصلی گفتمــان  شــاخصه های  	.1
سیاسی کدامند؟

نسبت و رابطۀ مؤلفه های این سه حوزه با یکدیگر چگونه است؟ 	.2
وجوه تمایز این الگو با دموکراسی رایج در جوامع غربی در چه ابعادی قرار دارد؟ 	.3

1. پیشینه پژوهش
مرور مطالعات پیشــین نشــان می دهد پژوهش های متعددی به بررسی ابعاد گفتمان انقلاب 
اسلامی، مردم سالاری دینی و نسبت آن با توسعه سیاسی پرداخته اند. در ادامه، مهم ترین این 

آثار به طور خلاصه مرور می شوند:
معمار در مقالۀ »بررس��ی تطبیقی نظریه های لیبرال دموکراس��ی و مردم‌ســالاری دینی از 
منظر امام خمینی )س(« )1385(، بر این فرض اشــاره دارد که ما اساســاًً در بحث منشأ نظری 
و معرفتی شــاهد دو مدل سیاســی جداگانه و متفاوت هستیم. اولی دستگاه نظری آمیخته با 
مذهب و مبانی توحیدی و دومی جریان فکری ای که تماماًً ماهیتی اومانیســتی دارد. وی با 
طرح نظریات برخی از فلاس��فۀ غرب، مدافعان دولت‌های سکولار و همچنین اندیشمندان 
جهان اسلام و موافقان نظام ولایی نشان می‌دهد که آنچه در نظام توحیدی معنی پیدا می‌کند 
تناســب و هم زیســتی دین و دموکراسی، عرف جمعی و شرع اسلام اســت که در محتوا با 

رژیم‌های لیبرال دموکراسی غرب تفاوت دارد.
عبداللهیان و اجاق )1385( با تحلیل نقش جریان های روشنفکری، تحول حوزۀ عمومی 
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ایران را در ســه دوره دنبال کرده اند: گفتمان ســنتیِِ طبقاتــی در دورۀ قاجار، گفتمان ضد 
مذهبی و خودکامۀ دورۀ پهلوی و گفتمان مذهبیِِ تحکیم بخش نظام سیاســی-دینی پس از 

انقلاب.
مرادیــان و همکاران )1399( نظریۀ مردم ســالاری دینی را به عنوان یــک تئوری بومی با 
قابلیت پاســخگویی به شــاخص های یک نظام مطلوب تحلیل کرده انــد که در آن عناصر 

فرهنگی، شخصیتی و مصالح مردم اولویت دارد.
کتابی و همکاران )1397( با استفاده از آرای امام خمینی، رابطه میان گفتمان مردم سالاری 
دینی و توســعه سیاســی را تبیین نموده اند. آن ها هســتۀ نظری این گفتمان را مبتنی بر مقام 
انســانی، اخلاق، توحید و حقوق الهی-مردمی می دانند که می تواند منشأ خیر و رفاه جامعه 

باشد.
افســرده و همــکاران )1398( با کاربســت روش گفتمان شناســی لاکلا و موف، نظام 
ولایت فقیــه را به عنوان گفتمــان بدیلی معرفی می کنند که الگویی برتر نســبت به الگوها و 

ایدئولوژی های رقیب عصر انقلاب ارائه می دهد.
یوسفی )1400( با بررســی خوانش های مختلف از مردم سالاری دینی، نتیجه می گیرد که 
این مفهوم برآمده از مبانی اسلام اســت و ارزش محوری، قانون گرایی، رضایت و مشــارکت 

مردمی، ثمرۀ معرفت شناسی حاکمیت دینی است.
علاوه بــر موارد فوق، پژوهش های دیگری همچون شــادمانی و قربانی )1401(، مجیدی 
و اقبال )1393( و آقایی )1387( نیز به رابطه مســتقیم یا غیرمســتقیم گفتمان انقلاب اسلامی 
کید  و مردم سالاری دینی با توســعه سیاسی پرداخته اند. نقطۀ اشتراک همۀ این تحقیقات، تأ
بر این امر اســت که گفتمان انــقلاب اسلامی بر پیوند دین و دولت و اســتقرار نظام ولایی 
پایه گذاری شده است؛ نظامی که در آن مفاهیمی مانند آزادی و عدالت در چهارچوب دین 

معنا می یابند و با مدل های سکولار دموکراسی متفاوت است.
بــا وجود این، نکته قابل تأمل و خلأی که این پژوهش درصدد پرکردن آن اســت، تبیین 
دقیق مؤلفه ها و مکانیســم های نظری درونی ای است که در خود گفتمان انقلاب اسلامی و 
مردم ســالاری دینی نهفته اســت و به عنوان موتور محرک و استخوان بندی توسعه سیاسی در 
این پارادایم عمل می کند. به عبارت دیگر، اگرچه پیشــینه پژوهشی موجود به رابطه کلی این 
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گفتمان با توســعه سیاسی اشاره دارد، ولی واکاوی نظام مند روایت ها، مفاهیم پایه و الزامات 
نظریِِ توســعه آفرین در درون این گفتمان، به اندازه کافی موردتوجه قرار نگرفته است. این 

پژوهش می کوشد بر این خلأ متمرکز شود.

2.  ادبیات موضوع 
1-2. مبانی نظری پژوهش

الف( دیدگاه های جامعه شناختی توسعه سیاسی
هدف توســعه سیاسی، گســترش مشــارکت و رقابت گروه های اجتماعی در عرصه زندگی 
سیاسی است. مهم ترین الزامات مستقیم آن شامل سازمان یابی نیروهای اجتماعی، حاکمیت 
قانــون، تضمین آزادی ها، تقویت مشــارکت و رقابت سیاســی، کاهش خشــونت و وجود 
مکانیســم های نهادینه شده برای حل وفصل منازعات در چهارچوب ساختار سیاسی و قوانین 
اساسی شهروندان است. لوسین پای در تبیین نظم سیاسی و طرح ریزی بحران ها و توالی های 
توســعه سیاســی، این فرایند را گذار موفقیت آمیز از شــش بحران اصلی می داند: ۱. بحران 
هویت؛ ۲. بحران مشــروعیت؛ ۳. بحران نفوذ؛ ۴. بحران مشــارکت؛ ۵. بحران یکپارچگی 
)یگانگی(؛ ۶. بحران توزیع. وی در تعریف دیگری از توســعه سیاســی چنین بیان می‌کند: 
»افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل وفصل تضادهای منافع فردی و جمعی، 
تلفیق مردمی بودن، آزادی و ایجاد تغییرات اساســی در جامعه که غالباًً با رشــد دموکراســی 

.)Lucian, 1965, pp. 95-108( »همراه است
درک  چگونگی  به  وابسته  خود،  جامعه شناختی  و  فلسفی  معانی  در  سیاسی  توسعه 
و تشکیل »حوزه عمومی« است؛ عرصه‌ای که در آن افراد به‌رغم تفاوت ها، به صورت 
قانونی  سازوکارهای  مستلزم وجود  این عرصه  تحقق  می پردازند.  به گفتگو  آزاد  و  برابر 
نیازمند  عمومی  حوزه  هابرماس،  باور  به  است.  دولت  از  مستقل  مدنی  نهادهای  و 
که  است  نهادینه‌ای  دستگاه های  همچنین  و  شهروندان  مستقل  و  داوطلبانه  انجمن های 
امکان مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی را فراهم آورند. وجود یک حوزه عمومی 
جامعه  یک  شکل‌گیری  و  دموکراتیک  سیاسی  نظام  یک  استقرار  پیش شرط  نیرومند، 
مدنی آزاد و پویا محسوب می شود )ریتزر، 139۷، صص. ۷5۰-۷40(. از دیدگاه هابرماس، 
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گفتگو در این عرصه بر پایه معیارهای عقلانیت استوار است و ماهیت رهایی بخش عقل 
جمعی در آن متجلی می گردد.

در همین راستا، آنتونی گیدنز در کتاب راه سوم، حکومتی را توانمند می داند که قابلیت 
پاســخگویی به مطالبات و نیازهــای جهان متغیر را دارا بوده و در مســیر تقویت حوزه های 
عمومی و جامعه مدنی گام بردارد، به گونه ای که سیســتم به ســمت دیکتاتوری بورژوازی 
حرکــت نکند )جلایی پور و محمدی، ۱۳۹۶، صص. ۸5-۸0(. ســاموئل هانتینگتون نیز در بحث 
توســعه سیاســی، ضمن برشــمردن مؤلفه هایی چون تحرک اجتماعی، تجهیز منابع و رشــد 
مشارکت سیاسی و اقتصادی، معتقد است در یک الگوی دموکراتیک، زمینه برای استقرار و 
تداوم نهادهای مستقل از قدرت دولت فراهم می شود. در چنین الگویی، گروه های سیاسی 
متنــوع نظارت و کنترل مؤثری بر عملکرد دولت اعمال کرده، جامعه از زیر فشــار ماشــین 
متمرکز قدرت رهایی یافته و فرایندهای عقلانی ســازی، انعطاف پذیری و مشارکت عمومی 

.)Huntington, 1968, pp.122-128( تقویت می شوند
کید بر مؤلفه های مهمی  در اندیشه متفکران طرفدار دموکراسی و توسعه سیاسی، شاهد تأ
همچون حاکمیت مردم، جامعه مدنی قوی، نظام پارلمانی، قانون مداری، تضمین آزادی های 
مدنی و گسترش فرهنگ گفتگو و نقد هستیم. مارتین لیپست، در دفاع از لیبرالیسم اقتصادی 
و سیاســی و با اتکا به آرای جان لاک و آدام اســمیت، صیانــت از ارزش های دموکراتیک 
و تــشویق مشارکت مردمی را بــستری برای محدودسازی قلمرو سلطه قدرت دولت می داند 
)Lipset, 1960, p. 265(. دراین ارتبــاط، آمارتیا ســن در کتاب توســعه به مثابه آزادی بر نقش 
کید فراوان دارد. به باور وی، تشــکیل اجتماعات،  محوری آزادی و نهادهای دموکراتیک تأ
ترویج فرهنــگ گفتگو، برگزاری انتخابات و وجود احزاب سیاســی، دولت ها را ناگزیر به 
پاســخگویی می کنند. این ها ابزارهای مردم ســالاری و نیروهای محرکــه تأمین آزادی های 

.)Sen, 1999, p. 215( سیاسی شهروندان به شمار می آیند
لازم به توجه اســت که توســعه سیاسی، افزون بر دموکراتیک ســازی حکومت و روابط 
سیاسی، به کارآمدی حکومت و نخبگان، توانمندسازی تشکل های سیاسی و تعامل سازنده 
میان فرهنگ و گفتمان سیاســی برای تقویت مشارکت و هم افزایی در اداره امور می انجامد؛ 
بنابراین، ماهیت یک نظام مردم سالار و توسعه یافته سیاسی، شکل دهی به یک حوزه عمومی 
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و هموارســازی محیطــی عقلانی و نقاد اســت. تحقق عملی این آرمــان، عمدتاًً از مجرای 
مباحثه آزاد و در فضایی مســتقل محقق می شــود که مرکب از شهروندان خصوصی بوده و 

آمیخته با رویه های رقابتی، گفتمانی و انتقادی باشد.

ب( دیدگاه های اندیشمندان اسلامی در باب دین، سیاست و توسعه
در تاریخ تفکر سیاســی، از عصر باســتان تا دوران معاصر، متفکران همواره مفاهیمی چون 
دین، سیاســت، فرهنگ و توســعه سیاســی را به عنوان مراحلی از تکامل و از حقوق اولیه و 
اساســی جوامع انســانی موردتوجه قرار داده و به شــکلی با »جامعه سیاسی« یا دولت پیوند 
داده اند. آنان اغلب برای حوزه های دین و سیاســت اصالتی کاملًاً مجزا و ذاتی قائل نبوده، 
بلکه آن را مرحله ای از پیشــرفت اجتماع بشری می دانستند. بر اساس این نگاه، انسان تنها با 
پیوند به نظام الهی که فراتر از ادراک بشری است قادر به تداوم حیات بوده و با تبعیت از آن 

و پیروی از قوانین اسلام و شریعت الهی به کمال دست می یابد.
نهضــت اسلامی ســال ۱۳۵۷ )انقلاب اسلامی ایران( گشــایش تاریخــی نوینی آفرید 
و ناگهان به موضوعی بدیع تبدیل شــد که توجه بســیاری از محافل سیاســی، رســانه ای و 
دانشــگاهی جهان را به خود جلب کرد. از منظر فوکــو، »مذهب چونان روحی در جهانی 

بی روح« است )فوکو، ۱۳۷۹، صص. 70-82(.
در جریان شکل گیری گفتمان اسلام سیاسی، واژگانی از ادبیات اسلامی و فرهنگ قرآنی 
که پیش‌ازاین مهجور مانده بودند؛ مانند شهادت، جهاد، مقاومت و مبارزه با طاغوت، در فرایند 
منتهــی به جنبش انقلاب اسلامی، حیاتی تازه یافتند. این احیا، بنیان های نظری اندیشــه های 
مارکس، لنین، هربرت مارکوزه و مائوتســه تونگ را که به عنوان سنت فکری برخی جریان های 
موســوم به چپ مطرح بودند، به چالشی بزرگ فروبرد. به اعتقاد مجتهد شبستری، در ساختار 
ذاتــی اسلام، هرگز محتوای پیام به‌صورت یک مرجع اقتدار فرعی و بیرونی، درصدد محدود 
کردن الزامی تفکر و عمل مخاطبان برنیامده است و دقیقاًً در همین نقطه است که اگر از بعد 
سیاســی به این واقعیت دینی بنگریم، درمی یابیم برای پیــروان چنین دینی، »جمهوریت«، به 
معنای تصمیم گیری خود مردم برای تعیین اهداف عملی و راهکار سیاسی خویش، طبیعی ترین 

وضعیت سیاسی محسوب می شود )شبستری، ۱۳۸۴، صص. 122-135(.
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با محوریت یافتن گفتمان اسلام و مردم ســالاری دینی در اندیشــه بســیاری از اصحاب 
کیدی ویژه بر نسبت سازنده دین و دموکراسی هستیم.  فلسفه دین و جامعه حوزوی، شاهد تأ
از دیــدگاه امام خمینی، دموکراســی در اسلام با شــیوه حکومت داری دولت ها و رؤســای 
جمهــور و سلاطین در غــرب تفاوتی بنیادین دارد: »آن دموکراســی ای که ما می خواهیم به 
وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراســی اسلام، کامل تر از دموکراســی غرب است« 

)امام خمینی، ۱۳۸۹، ج ۴، ص. ۳۱۴(.
کید دارد »مردم سالاری دینی به معنای ترکیب  در همین رابطه، رهبرجمهوری اسلامی تأ
دین و مردم ســالاری نیســت؛ بلکه یک حقیقــت واحد و جاری در جوهــره نظام اسلامی 
اســت؛ چراکه اگر نظامی بخواهــد بر مبنای دین عمل کند، بدون مردم نمی شــود. ضمن 
آنکه تحقق حکومت مردم ســالاری واقعی هم بدون دین امکانپذیر نیست«)خبرگزاری فارس، 
کید بر نقش محوری مردم می گوید: »در اسلام، چون افراد جامعه  3 تیر 1393(. ایشان در تأ
و افراد انســان، در حساب سیاسی اسلام به حســاب می آیند، درواقع همه چیز مردمند. مردم 
هستند که شخصیت و خواست و مصالح و همه چیز آن ها، در نظام سیاسی اسلام به حساب 
می آید. آن وقت، ولایت الهی، با چنین حضوری از مردم معنا می دهد. حقیقت ولایت الهی 

این است: ارتباط با مردم« )دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای، ۱۳۷۶/۲/۶(.
جدول شماره ۱: چهارچوب های نظری توسعه سیاسی و حکمرانی خوب

تفسیر توسعه سیاسی و حکمرانی خوبمؤلفه ها و گفتمان کلیدیشخصیت هاردیف

طرح بحران های شــش گانه؛ مشــارکت و لوسین پای1
مشروعیت سیاسی؛ نهادینه سازی؛ تفکیک 

و تخصص

فرایندی تدریجــی و چندلایه که با تحول 
در نگرش هــا و باورهــا به ســمت افزایش 
مشارکت، نهادسازی و تقویت مشروعیت 

سیاسی جهت می یابد.

2
جامعــه مدنی؛ پاســخگویی؛ بازاندیشــی گیدنز

ساختاری
حکمرانی خوب درگرو توانایی نظام سیاسی 
در پاســخگویی به مطالبات واقعی مردم و 

تقویت نهادهای مدنی است.

3
آمارتیاسن

آزادی؛ نهادهای مدنی و احزاب سیاسی
توسعه سیاســی درگرو تضمین آزادی ها و 
وجود نهادهای دموکراتیک مســتقل است 
که زمینه مشــارکت و پاسخگویی را فراهم 

می‌آورند.
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4
ارزش های دموکراتیک؛ مشارکت مردمی؛ لیپسِِت

مشروعیت و اثربخشی
گســترش ارزش های دموکراتیک و رشــد 
طبقه متوســط، بســتر لازم برای استقرار و 

تحکیم توسعه سیاسی را ایجاد می کند.

5
نظم و قانون؛ نهادهای سیاســی مســتقل؛ هانتینگتون

تحرک اجتماعی
توسعه سیاســی مســتلزم تقویت نهادهای 
سیاسی، افزایش ظرفیت نظام برای مدیریت 
مشــارکت و پاسخ به خواســته های فزاینده 

جامعه است.

6
کنــش ارتباطی؛ گفتگــوی آزاد؛ نهادها و هابرماس

انجمن های مستقل از دولت
توســعه از طریــق عقلانیــت گفتگویی و 
گســترش حوزه عمومیِِ مبتنی بر نهادهای 

مستقل مردمی محقق می شود.

7
مجتهد 
شبستری

جمهوریت؛ عدالت و آزادی؛ تفسیر مدرن 
از اسلام

دموکراسی و توســعه در چهارچوب ایمان 
دینی و با تکیه بر عقل جمعی و فضای آزاد 

گفتگو امکان پذیر است.

8
مشارکت و نظارت مردمی؛ مشروعیت دینی؛ امام خمینی

قوانین اسلامی؛ ولایت فقیه
حکمرانی مطلوب در پرتو حاکمیت الهی 
و هدایت فقیه عادل و در چهارچوب قوانین 
اسلام محقق می شود که مردم در آن نقش 

اساسی دارند.

9
آیت‌الله 
خامنه‌ای

محوریت خواست و مصالح مردم در نظام 
اسلامــی؛ آزادی و عدالت توأم با اخلاق و 

معنویت.

پیشــرفت و توســعه تنها در قالــب الگوی 
اسلامی-ایرانی و بــر پایه ارزش های الهی، 
عدالت خواهی و مشارکت واقعی مردم معنا 

می یابد.

3. روش تحقیق
اتخاذ یک روش شناسی نظام مند و طراحی نقشه راه، تضمین کننده کیفیت و اعتبار هر اقدام 
پژوهشی است )Miles & Brakes, 2010(. در میان روش های متنوع مورداستفاده در مطالعات 
اجتماعی با ســطوح تحلیل خرد، متوســط و کلان، سهم قابل توجهی از تحقیقات در سطح 
متوسط و کلان به روش اسنادی اختصاص دارد. روش اسنادی مستلزم جستجو، توصیف و 

تفسیر متون مکتوب و گفتمان نوشتاری است.
بر این اساس، روش به کاررفته در این پژوهش، از نوع اسنادی و کتابخانه ای است. شیوه 
تجزیه وتحلیل به کاررفتــه نیز تحلیلی-توصیفی خواهد بود که ذیــل پژوهش های بنیادی و 
نظری طبقه بندی می شــود. در ادامه، مفاهیم و متغیرهای کلیدی موضوع تحقیق به صورت 

نظری تعریف خواهند شد.



سـال بیست و هفتم / شمـارۀ صـــد و نه/ زمستان  1404/ صص181-151پژوهشنامۀ متین160

1-3. گفتمان انقلاب اسلامی
اصولًاً گفتمان به چهارچوب و بنیادهای نظری مکاتب و پارادایم های علمی اطلاق می شود 
که قابلیت جهت دهی به بینش و رفتار پیروان یک ایدئولوژی یا مکتب را ســامان می بخشد. 
گفتمان، دیدگاهی است که در میان مردم، نخبگان و فعالان سیاسی و مدنی به یک اجماع 
و توافق نظری تبدیل می شود. گفتمان های ایدئولوژیک در پی ترسیم »انسان آرمانی« بوده 
و فرایندهای هویت سازی و غیریت سازی، محصول ساختارهای قدرت گفتمانی هستند که 
در آن ها پیوندی عمیق بین معنا و قدرت وجود دارد. ایدئولوژی های مختلف، از مدرنیســم 
و سنت گرایی گرفته تا ناسیونالیسم، سوسیالیسم و بنیادگرایی، به مثابه دستگاه های گفتمانی، 
برخلاف منطق دیالکتیک تاریخی، در پی تأسیس هویتی عاری از تعارض، یکپارچه و ناب 
بوده اند. این شــرایط که به تولید ایدئولوژی می انجامد، نقش اساسی در تولید معنا و ساخت 

»دیگری« دارد )بشیریه، ۱۳۸۳، ص. ۱۱۸(.
شــعار  ســه  بــر  مبتنــی   ،۱۳۵۷ ســال  انــقلاب  در  گفتمانــی  جهت گیــری  ایــن 
کلیدی اســتقلال خواهی، آزادی و جمهوری اسلامی شــکل گرفت. این گفتمان با احیای 
مفاهیم و ارزش هایی چون کمال جویی، معنویت گرایی، تکلیف محوری، دستیابی به کرامت 

انسانی و همچنین تحکیم و تقویت فرهنگ جهاد، مقاومت و شهادت تجلی یافت.
در قلب این گفتمان، مفهوم »مردم ســالاری دینی« قرار دارد که معنابخش این حقیقت 
اســت که دین و حکومت پیوندی ناگسســتنی با یکدیگر دارند. به بیان‌دیگر، در این الگو، 
حاکمیــت مردم بر سرنوشــت خویش از مجــرای آموزه ها و قوانین دینی محقق می شــود. 
امام خمینی در این رابطه تصریح می کنند: »مســئله دخالت در سياســت در رأس تعليمات 
انبياســت... تمام انبيا براى اصلاح جامعه آمده اند، تمام؛ و همه آن ها اين مســئله را داشتند 
كه فرد بايد فداى جامعه بشود... و البته در بين حوزه ها، اشخاصى هستند كه آن ها دخالت 
در امور اجتماعى و سياسى مكىنند و بايد هم بکنند« )امام خمینی، ۱۳۸۹، ج ۱۵، صص. ۲20-

.)۲14
یکی از ارکان اندیشــه سیاســی انقلاب اسلامی، بعد اسلامیت آن اســت. مطابق نظریه 
امام خمینی، مســئله اسلام و مشــروعیت حکومت در عصر حضور ائمه معصومین)ع( که از 
سوی خداوند منصوب شده‌اند، به ایشان وابسته است )امام خمینی، ۱۳۷۳، صص. ۴4-۴0(. بر این 
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اساس، در عصر غیبت، موضوع ولایت فقیه مطرح می شود که به عنوان نایب امام معصوم عمل 
می کند. از این منظر، هر حکومتی در عصر غیبت که فاقد چنین رهبری شرعی باشد، طاغوت 
محســوب می شــود. با این تلقی، در گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه امام خمینی، بر هر دو 
بُُعد جمهوریت )خاستگاه مردمی حکومت( و ولایت فقیه )مشروعیت الهی و شرعی رهبری( 
کید می شــود که در کنار یکدیگر، اساس و محتوای حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهند.  تأ

این دو رکن به صورت متلازم و مکمل، سازوکار »مردم سالاری دینی« را تعریف می کنند.

2-3. مردم‌سالاری دینی
در طول تاریخ، جوامع بشری با رژیم های سیاسی متنوعی مواجه شده اند؛ از حکام خودکامه 
و مستبد مانند دیکتاتوری های نازیسم و فاشیسم گرفته تا حکمرانانی مقید به قانون و خواست 
مردم، همچون پادشــاهان مشــروطه یا جمهوری های برآمده از اراده عمومی. این تحولات، 
برآیند تلاش های نظری و عملی اندیشــمندان و مصلحان به یاری رهبران و مردم آزادی خواه 
اســت؛ جریانی که مسیر گذار از نظام های سلطه و دســتیابی به آزادی و آرمان های متعالی 

انسانی را هموار می سازد.
در گفتمــان انقلاب اسلامــی، بحث جمهوریت نظام در قالب نظریه »مردم ســالاری 
دینی« به عنوان معیاری متمایز وارد عرصه نظریه های سیاســی شد. به تعبیر مرتضی مطهری، 
این الگو تفاوتی آشکار با بینش سیاسی حاکم بر جوامع غربی دارد و متأثر از آموزه های نبوی 
و علوی اســت. هدف آن، ضمن پاسداشت حقوق مردم در عرصه سیاست و اداره جامعه و 
پرهیز از الگوهای اســتبدادی، جای دادن اصول ارزشی در ساختار حکومت و نفی جدایی 
دین از سیاســت است )فیاضی، ۱۳۸۱، ص. ۴۳(. مردم سالاری دینی ناظر به مدلی از حکومت 
اســت که بر دو پایه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی استوار بوده و حاکم در چهارچوب 
مقررات الهی، با تکیه بر حق مداری، خدمت محوری و ایجاد بســتر برای رشد و تعالی مادی 

و معنوی جامعه، ایفای نقش می کند.
از منظر امام خمینی، جمهوریت و دموکراسی دارای سه رکن اساسی است:

۱. مشارکت مردم در حوزه سیاســت و تعیین سرنوشت: سهیم بودن مردم در حاکمیت 
و اداره امور.
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۲. آزادی نســبی: مردم باید از آزادی هایی چون انتخاب شــغل، بیان، عقیده و فعالیت 
مطبوعات و احزاب برخوردار باشند. این آزادی ها در نگاه امام، نسبی و در محدوده قوانین 

اسلام است، به شرطی که منجر به توطئه و اخلال در نظم عمومی نشود.
۳. تساوی افراد در برابر قانون: رفع تبعیض و برابری همۀ شهروندان در پیشگاه قانون که 

کید قرارگرفته است. در اصول قانون اساسی، ازجمله اصل ۱۰۷، مورد تأ
رهبر انقلاب اسلامی نیز بر این نکته تصریح کرده اند که مبانی مردم سالاری از دل اسلام 
می جوشــد و برخاسته از آن اســت )جهان بزرگی، ۱۳۸۸، ص. ۱۵(. مهدی ابوطالبی، پژوهشگر 

اندیشه سیاسی، چهار شاخص کلیدی برای مردم سالاری دینی برمی شمارد:
الف( مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی به عنوان دو رکن جدایی ناپذیر.

ب( مشــورت با مردم و مشــارکت آنــان در اداره جامعه؛ زیرا حاکمیــت قانون نیازمند 
تََْمْ فََتََوََكََّْلْ عََلََى اللََّه« )آل عمران: ۱۵۹(. رِِْمْ فََإِِذا عََزََ

َ هُُْرْْمْ فِِي الْأَ� مقبولیت مردمی است: »وََ شاوِِ
ج( آزادی مردم و گروه‌های سیاسی در چهارچوب قانون، همان گونه که حضرت علی)ع( 
حدودی برای آزادی حتی برای جریان های مخالف )مانند ناکثین، قاســطین و مارقین( قائل 

بودند، مادامی که در پی براندازی و توطئه نباشند.
د( حــق نقــد و نصیحت حاکم اسلامــی؛ ایجاد فضای بحث، گفتگــو و نقد عملکرد 

حاکمان، حقی مسلم برای مردم دانسته شده است )ابوالطالبی، ۱۳۹۲(.
رابطه بیــن حاکمان و مردم، بدون وجود نهادها و نیروهای اجتماعی واســط، مســتقل 
و میانجی، با دشــواری هایی مواجه می شــود. فیلیپ اشــمیتِِر در این زمینه معتقد اســت که 
مردم ســالاری با تقویت انجمن ها، گروه ها و نهادهای مستقل از دولت که میان خانواده ها و 
حکومت قرار می گیرند، توانایی گفتگو، ساماندهی و پیگیری خواسته های مردم را در یک 

.)Whitehead, 2004, p. 798( پویش ملی و در چهارچوب قانون فراهم می آورد
با مطالعــه رویکردهای مختلف درمی یابیم که نظام مردم ســالاری دینــی برای ارزیابی 

عملکرد خود، از شاخص هایی بهره می برد که برخی از آن ها عبارتند از:
مقبولیت مردمی )پذیرش نظام از طرف مردم( که یکی از جلوه های عینی آن در فرایندهای  	•

انتخاباتی متجلی می شود.
مشــروعیت الهی حاکم )از طریق نصب عام یا خاص( که با شاخص‌هایی چون فقاهت،  	•
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عدالت، کاردانی و کفایت ســنجیده می شــود و اعتبار قوانین نیز با اصول فقهی روشــن 
می گردد.

تقویت بنیاد اجتماعی از طریق مشورت و مشارکت واقعی مردم در اداره جامعه. 	•
بها دادن به مردم و آزادی عمل در چهارچوب قانون، با وجود نهادهای سیاســی، مدنی،  	•

مطبوعات و رسانه ها.
ایجــاد فضای نقد و گفتگو بر اســاس دو اصــل »النصیحة لائمة المســلمین« و »الأمر  	•

بالمعروف و النهی عن المنکر«.
نظام مردم ســالار دینی که بر اســاس تعالیم الهی و پذیرش مردمی به ســامان دهی امور 
سیاســی-اجتماعی می پردازد، اگر وجودش با فطرت پاک انسانی هماهنگ باشد، بی تردید 

می تواند به کارآمدی و ماندگاری هرچه بیشتر نظام کمک شایانی نماید.

4. تحلیل مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی، مردم سالاری دینی و توسعه سیاسی
گاهی سیاســی شــهروندان، اهمیت توســعه  در دنیــای امروز، با ارتقای ســطح ســواد و آ
سیاسی به طور چشــمگیری افزایش‌یافته و همواره در کانون توجه تئوری های جامعه شناسی 
سیاســی قرار داشته اســت. ازنظر جیمز کلمن، توسعه سیاسی به دستیابی به موقعیتی اطلاق 
گاهانه و با هدف ارتقای کیفی ظرفیت های خود،  می شود که در آن، نظام سیاسی به صورت آ
از نهادهــای مؤثر اجتماعی بهره می جوید )پای، ۱۳۸۰، ص. ۲۲۷(. به همین ترتیب، ســاموئل 
هانتینگتون بر عقلانی سازی، دموکراتیزاسیون و افزایش ظرفیت مشارکت اجتماعی به عنوان 
کید می کند. از این منظر، توسعه سیاسی فراتر  بخشی از بنیان های اساسی توســعه سیاسی تأ
از دموکراتیک شــدن حکومت و روابط سیاسی است و عواملی همچون کارآمدی حکومت 
و نخبگان، توانمندی نهادها و تشــکل های سیاسی، تعادل میان فرهنگ و گفتمان سیاسی و 
درنهایت، قدرت و امکان شهروندان برای مشارکتی هماهنگ و سازنده در سامان دهی امور 

عمومی را در برمی گیرد )هانتینگتون، ۱۳۹۴، صص. ۴۰1-۴۰3(.
همان طــور که پیش تر اشــاره شــد، توســعه سیاســی بیش از هــر چیــز بر ارزش های 
کید دارد. این حوزه ها  دموکراتیک، گســترش حوزه های عمومی و تقویت جامعــه مدنی تأ
فضاهایی هستند که در آن افراد و گروه ها می توانند فارغ از تفاوت های فردی، به شکلی برابر 
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و آزادانه درباره مســائل مهم سیاســی-اجتماعی به گفت وگو و رقابت بپردازند و دیدگاه ها 
و خواســته های خود را به سطوح مختلف قدرت سیاســی منتقل سازند. با توجه به این ابعاد 
چندگانه، جامع و عمیقاًً کیفی، توســعه سیاســی به عنوان پیچیده ترین سطح توسعه در یک 
جامعه شــناخته می شود )سریع القلم، ۱۳۸۱، ص. ۲۶(. این پیچیدگی ناشی از درهم تنیدگی آن با 

بنیان های فرهنگی، ساختارهای حقوقی و پویایی نیروهای اجتماعی است.

1. »تحقق مشارکت« حق تعیین سرنوشت سیاسی، وجود انجمن ها 
و تشکل های مستقل از دولت

2. »رقابتی نهادینه« باز بودن زمینه های نقد و گفتگو، تقابل افکار 
و اندیشه

تحکیــم  قــدرت،  ارکان  چرخــش  اجتماعــی«  »تحــرک   .3
شایسته سالاری

4. »پاســخ گویی و مســئولیت پذیری« به رســمیت شناختن حق 
پرسش گری، نظارت عملکرد دولت

شاخص های توسعه سیاسی

جدول شماره 2: خلاصه مفاهیم محوری
معنای محوریعناوین

انــقلاب  گفتمــان 
اسلامی

کید بر  استقرار حاکمیتی مبتنی بر ارزش ها و ایدئولوژی اسلامی، با محوریت ولایت فقیه، تأ
استقلال همه جانبه، سلطه ستیزی، مشارکت عمومی و تکالیف الهی

حق تعیین سرنوشت و انتخاب مردم در ذیل نظام ولایی و گسترش فرهنگ سیاسی برخاسته مردم سالاری دینی
از اسلام.

 بسط حوزه عمومی و جامعه مدنی همراه با مشارکت فعال، رقابت های سیاسی مسالمت آمیز، توسعه سیاسی
حفظ ارزش های دموکراتیک و تضمین پاسخگویی نظام سیاسی.

پس از ســقوط رژیم پهلوی، خواســت عمومی روشــنفکران و توده مردم، تحقق جامعه ای 
عادلانه و دســتیابی به ارزش های اسلامی، آزادی و برابری بود تا از این طریق موانع پیش رو 
کنــار رفتــه و آرمان های اسلام، امام خمینی و ســعادت دنیوی و اخروی محقق شــود. در 
ایــن راستا، همه پرســی قانون اساســی در ۱۲ فروردیــن ۱۳۵۸، با کســب رأی مثبت98.2 
درصدی، نقطه عطفی در رسمیت یافتن نظام اسلامی شد. این رفراندوم، پذیرش و تلفیق دو 
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اصل جمهوریت )نمــاد اراده جمعی و جنبه زمینــی حکومت( و اسلامیت )نماد مرجعیت 
خدا و قوانین الهی و اصل ولایت فقیه( را به عنوان دو بال نظام جدید، نهادینه کرد تا بســتری 

برای زندگی بهتر و شرافتمندانه مردم فراهم آید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به حقوق اساسی مردم و آزادی 

کید کرده است. برای نمونه: نهادهای مدنی مستقل تأ
اصل ۵۶: حاکمیت مطلق از آن خداســت و او انســان را بر سرنوشت اجتماعی خویش  	•

مسلط ساخته است.
کید دارد. بند ۶ اصل ۳ بر محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی تأ 	•

اصول ۲۶ و ۲۷: آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن های صنفی و سیاســی و اقلیت های  	•
دینی شناخته شده و حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را تضمین می کنند.

اصل ۲۴: آزادی نشریات و مطبوعات را به رسمیت می شناسد. 	•
اصل ۲۳: آزادی عقیده را مگر در مواردی که مخل مبانی اسلام باشد، تضمین می کند. 	•

در تحلیــل فضــای گفتمانی دهه های پــس از انقلاب، حمیدرضــا جلایی پور )۱۳۹۶( 
در کتــاب جامعه شناســی جنبش هــای اجتماعــی نقــش کانون های روشــنفکری پس از 
جنگ را بررســی می کند. به بــاور وی، حلقه هــای فکری مختلف ازجمله روشــنفکری 
دینی، جریان هــای ســکولار )ملی-مذهبی( و روحانیون نوگرا، با طــرح مفاهیم جدید، از 
آموزه های جامعه مدنی و توسعه سیاسی ایران دفاع کردند. این گروه ها با انتشار دیدگاه های 
خود در نشریاتی مانند ماهنامه کیان، راهبرد، دوهفته نامه عصر ما، نقد و نظر و روزنامه هایی 
مانند جامعه، توس، نشــاط و عصر آزادگان، در هویت بخشــی به طبقه متوســط شهری و 

تقویت فضای عمومی و جامعه مدنی نقش مؤثری ایفا نمودند.
بااین حال، به تدریج غلبه گفتمان اسلامی ایدئولوژیک بر گفتمان های متکثر و سکولار 
موجب محدود شــدن فضای گفتگو شده اســت. در دهه های اخیر، روند توسعه و تکامل 
جامعه مدنی حتی در دوره دولت هایی مانند احمدی نژاد، روحانی و ابراهیم رئیســی نیز در 
وضعیت مطلوبی قرار نگرفته اســت؛ مســئله ای که بی ارتباط با سبک حکمرانی و ساختار 

سیاسی-اجتماعی حاکم نیست.
همان گونه که برخی پژوهشگران مانند نعمت الله فاضلی اشاره کرده اند، فرهنگ سیاسی 
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جمهوری اسلامی را می توان متشکل از مؤلفه های زیر دانست:
۱. تثبیت یک تفسیر خاص از اسلام به عنوان گفتمان مسلط.

۲. تضعیف فردگرایی و اولویت دادن به جمع و امت.
۳. درونی سازی )باطنی سازی( ارزش های ولایی مطابق با ایدئولوژی اسلامی.

۴. گرایــش به تک بعدی نگــری اسلامی و محدودکردن خوانش هــای متکثر از دین و 
سیاست )فاضلی، ۱۴۰۱، ص. ۲۶۵(.

این تحولات نشــان دهنده تقابــل و تعامل پیچیده بین آرمان های انقلابی، ســاختارهای 
ایدئولوژیک و ضرورت های توسعه سیاسی و جامعه مدنی در ایران پس از انقلاب است. 

هسته مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی و تداوم آن در شکل گیری نظام مردم سالار، ریشه 
در اندیشــه ها و شعارهای جریان های انقلابی و خواســت عمومی مردم در رفراندوم تاسوعا 
و عاشــورای سال ۱۳۵۷ دارد. در آن برهه، انقلابیون خواســتار بازگشت به اسلام و استقرار 
حاکمیتی مردمی بودند که در قالب شــعارهای استقلال، آزادی و جمهوریت بیان می شد. 
این شــعارها بیانگر اراده ملت برای مشــارکت در تعیین سرنوشت خویش و سامان بخشی به 

ارزش های جامعه بود.
مٍٍْوَْ حََتََّى يُُغََيِِّرُُوا ما  ـ رهبران انقلاب این خواســت را با اســتناد به آیــه »إِِنََّ اللََّهََ لا يُُغََيِِّرُُ ما بِِق�
« )رعد: ۱۱( تبیین می کردند و با پیگیری تغییر در نظام سیاســی، خواســتار استقرار  فُُْنْسِِــهِِْمْ

َ
بِِأَ

جمهوری ای مبتنی بر اسلام و حاکمیت الهی بودند. به تعبیر ادوارد ســعید، دال مرکزی این 
حرکت، اسلام خواهی و تجدید هویت اسلامی بود. همچنین بر اساس دیدگاه رهبر انقلاب، 
گفتمان اصلی انقلاب بر الگوی اسلامی و اصول گرایی اســتوار است که در قالب مفاهیمی 
مانند علم، عدالت، آزادی، اصلاحات صحیح، اســتقلال، امنیت و توســعه متجلی می شود 

)جهان بزرگی، 1388(.
در ایــن پژوهش، با بهره گیــری از چهارچوب نظری ترکیبی از اندیشــه‌های هابرماس، 
هانتینگتون، گیدنز، لیپسِِــت و آمارتیاســن، نســبت مفاهیمی چون جامعه انتقادی، فضای 
گفت وگوی آزاد، آزادی های سیاســی، نهادهای مســتقل مدنی و مشارکت مردمی با توسعه 
سیاســی بررسی شده اســت. از ســوی دیگر، در گفتمان نظریه پردازان انقلاب اسلامی، بر 
کید شــده اســت. بر این اساس،  مرجعیت اسلام، مردم ســالاری دینی و حاکمیت ولایی تأ
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تحقــق آزادی و عدالت، مبارزه با ظلم و فســاد و بهره گیــری از ایمان قلبی، ازجمله عوامل 
توانمندساز جامعه برای رشد و تعالی قلمداد می شوند.

با ترکیب این نظریه ها، می توان نقاط اشــتراکی همچون دفاع از ارزش های دموکراتیک، 
گســترش حوزه عمومی و تقویت جامعه مدنی را مشــاهده کرد کــه عموماًً در چهارچوب 
لیبرالیسم سیاسی -اجتماعی معنا می یابند؛ اما گفتمان انقلاب اسلامی، با تکیه بر مردم سالاری 
کید دارد. این دستگاه نظری  دینی، بر پیوند ناگسستنی دین و دولت و استقرار نظام ولایی تأ
که آمیخته با مبانی توحیدی است، برای دین و دولت اصالتی مستقل و جداگانه قائل نیست.

گفتمان ایدئولوژیک و هویت ســاز انقلاب اسلامی، بسیاری از مؤلفه های پارادایم های 
لیبرال و سکولار غربی را به چالش کشیده و با ارائه خوانشی مدرن از اسلام و حکمرانی در 
چهارچوب شــریعت، کوشیده اســت حوزه عمومی را در قالبی نو شکل دهد. این نظام، با 
کید بر مشارکت و نظارت حداکثری مردم در درون ساختار حکومت ولایی، در پایان قرن  تأ

بیستم به منصه ظهور رسید.

الگوی رابطه مؤلفه‌های گفتمان انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی با توسعه سیاسی

اصل توحید و خدامحوری

آزادی خواهی

عدالت طلبی

مبارزه علیه استکبار و 
استبداد

پیروی از ارزش ها و هویت دینی 
نهادها و تشکل مردم نهاد

مشارکت سیاسی

رقابت سیاسی

پاسخ گویی و 
مسئولیت پذیری

گفتمان انقلاب 
و مردم سالاری 

دینی
توسعه سیاسی

گفتمان انقلاب اسلامی ایــران، ارزش های اصیل اسلامی را در قالب یک قرائت نوین 
و پویا بازتولید کرده و تفسیری تازه از منظومه فکری امام خمینی، روشنفکران دینی و دیگر 
نیروهای انقلابی ارائه می دهد. این ادبیات، بیانگر آرمان رهایی از نظام ســلطه و تلاش برای 
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دســتیابی به آزادی و عدالت سیاســی و اجتماعی اســت. این گفتمان در پرتو کلام الهی، 
الگوی مدینــه پیامبر)ص( و حکوم��ت علوی که در قالب حکمرانی ولایی و مردم ســالاری 
دینی تجلــی می یابــد، وعده تحقق چنیــن آرمان هایی را می دهد. شــاخصه های اصلی این 

گفتمان عبارتند از:

۱-4. اصل توحید و حاکمیت الهی
در شاخصه های اصلی حاکمیت اسلام بر جهان و به ویژه در اسلام شیعی، محوریت توحید 
و حاکمیــت الهی جایگاهی بنیادین دارد. کلیه قوانیــن و تدابیر اجرایی در چنین نظامی، بر 
محور توحید اســتوار است. توحید سرچشــمه وحدت قانون و محور مشترک تمامی جوامع 
انســانی در پیشگاه خدای یگانه به شــمار می رود. در منشــور حاکمیت الهی، فرمانروایان 
و کارگــزاران حکومــت بر پایه ایمان و دســتورات الهی به اداره امــور می پردازند: »فرمان 
جز برای خدا نیســت. دســتور داده که جز او را نپرستید. این اســت دین استوار، ولی بیشتر 
مردم نمی دانند« )یوســف: ۴۰(. حکومت جهانی اسلام به عنوان تجلی اراده الهی، عالی ترین 
سازوکار مدیریتی و اجرایی شناخته می شود و در چنین نظامی، امتیازات مادی بر اساس نژاد، 

قومیت، رنگ یا زبان بی معنا خواهد بود.
به باور شــیعه، حاکم مطلق جهان و انسان، خداست و پیامبران الهی و امامان معصوم)ع( 
مســئولیت هدایت بشــر و ابلاغ مسیر کمال و احکام الهی را بر عهده داشتند. پس از رسول 
خدا)ص( و ائمه اطهار)ع(، این وظیفه بر عهده ولایت فقیه جامع الشرایط گذاشته شــده است که 
واجد صفات نزدیک به معصومان باشــد. نظریه مردم ســالاری دینی نه تنها در ماهیت با این 
اصل ناســازگار نیســت، بلکه به عنوان بهترین ابزار برای مشــارکت مردم در تعیین سرنوشت 
خویش تلقی می شــود؛ به گونه ای که حاکم، تنها در صورتی حق حکمرانی مشروع دارد که 
از سوی خداوند ـ به عنوان خالق و حاکم حقیقی ـ اذن داشته باشد )معمار، ۱۳۸۵، ص. ۱۱۳(.

انقلاب اسلامی ایران بر اساس اصل خدامحوری بنا شده است؛ اصلی که بر تمام شئون 
زندگی مؤمنان سایه افکنده و در تصمیم گیری ها و تحولات فردی و اجتماعی مسلط است. 
این اصل اعتقادی، بنیان آزادی و عدالت اجتماعی را به شــکلی شایســته سامان می بخشد؛ 
زیــرا قانون گذاری نهایی در اختیار خدای تعالی اســت. در پرتو این نگرش، نظام اجتماعی 
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بازتولید شده و کلیه نهادها و نقش های اجتماعی با رویکرد اسلامی تعریف می شوند. بر این 
اساس، گفتمان انقلاب اسلامی با محوریت نظام مردم سالار دینی و با توجه به نقش آفرینی 
فعال مردم در تحولات سیاسی و فرایند توسعه سیاسی ـ آن هم تحت نظارت و هدایت رهبری 

ولایی ـ معنا می یابد.

2-4. آزادی خواهی در کنار نظم و قانون
مفهوم آزادی به عنــوان یکی از ارکان اصلی انقلاب اسلامــی، همواره در صدر مطالبات و 
شــعارهای محوری گروه های مختلف سیاســی، از جریان های مذهبــی گرفته تا طیف های 
چپ و ملی گرا، قرار داشته است. معیار اصلی گفتمان آزادی خواهی در این انقلاب، رهایی 
از قیود نظام ســلطه و بهره مندی از تمامی فرصت های مادی و معنوی برای تأمین ســعادت 

بشری بوده است.
از دیدگاه اندیشــمندان جهان اسلام و فلاســفه غرب، آزادی در چهارچوب مشخصی 
اعتبار و معنا می یابــد. آزادی نامحدود می تواند به هرج ومرج و تضییع حقوق ضعفا در برابر 
اقویا بینجامد. آیزایا برلین، فیلسوف و نظریه پرداز بریتانیایی و از مدافعان لیبرالیسم که با طرح 
»دو مفهوم آزادی مثبت و منفی« شــناخته می شود، دامنه آزادی را مشروط به حدود قانونی 

معقول و مبتنی بر عرف و هنجارهای فرهنگی جاافتاده می داند.
در قانــون اساســی جمهوری اسلامــی ایران نیز اداره امور کشــور بر محــور قانون که 
تضمین کننــده نظم و عدالت اجتماعی اســت، قرارگرفته اســت. اصــول ۷۱ و ۷۲ تصریح 
می کنند که کلیه قوانین باید بر اســاس موازین اسلامی باشــد. بر اســاس گفتمان انقلاب 
اسلامــی، آزادی تنهــا در چهارچوب احکام فقهی و قانون شــریعت معنا پیــدا می کند و 
آزادی های رایج در برخی کشــورهای غربی، نوعی بی بندوباری و هرج‌ومرج تلقی می شود. 
همین نگرش بود که در ســال های نخســت انقلاب، موضوع نظارت بر مطبوعات، سینما و 

سایر نشریات را در کانون توجه مسئولان قرار داد.
در مقابل، محمد مجتهد شبستری دربارۀ آزادی در اسلام می گوید: این گوهر ارزشمند نباید 
تحت هیچ شــرایطی محدود یا نادیده گرفته شــود. با نگاهی به تاریخ صدر اسلام روشن می شود 
که مفســران رســمی دین، هرگز محتوای پیام هــای دینی را به صورت یک مرجــع اقتدار بیرونی و 
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محدودکننــده آزادی عمل مردم قرار نمی‌دادند. از این منظر، جمهوریت به معنای تصمیم گیری 
مستقیم مردم در تعیین اهداف و راهکارهای سیاسی خویش است )مجتهد شبستری، ۱۳۸۴، ص. ۲۸۰(.

با اســتدلال صحیح، مقــررات و قوانین اسلامی برآمده از گفتمــان انقلاب که حاکم بر 
جامعه و نظم بخش حیات عمومی است، با مؤلفه های مردم سالاری دینی ناسازگاری ندارد. با 
نگاهی واقع بینانه و اصولی، می توان راه ســعادت و خوشبختی را برای شهروندان نظام اسلامی 
فراهم آورد. به عبارت‌دیگر، در این چهارچوب، آزادی مســئولانه در عین التزام به قانون شرع، 

نه تنها ممکن بلکه ضروری است و می تواند زمینه ساز توسعه سیاسی و اجتماعی باشد.

۳–4. عدالت خواهی به عنوان آرمان اساسی
عدالت، به عنوان یکی از آرمان های بنیادین انقلاب اسلامی و نیازی فطری در انسان، همواره 
کید بوده است. در قرآن کریم، هدف از ارسال پیامبران و نزول کتاب های آسمانی،  مورد تأ
استقرار قسط و عدالت در میان مردم عنوان شده است: »به راستی که پیامبران خود را با دلایل 
روشــن فرســتادیم و با آنان کتاب و ترازو نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند« )حدید: 
۲۵(. انقلاب اسلامی نیز با الهام از این آموزه الهی، در پی تحقق جامعه ای عادلانه و برپایی 

مدینه فاضله ای عاری از تبعیض، فقر و بهره کشی بود.
در منظومه فکری شیعه، عدالت به معنای اعطای حق هر صاحب حقی و استقرار هر چیز 
در جایگاه شایسته خود تعریف می شود. استاد مرتضی مطهری، عدل را رعایت استحقاق ها 
و پرهیــز از هرگونه ظلم و ســتم می داند )مطهــری، ۱۳۷۵، ج ۱، ص. ۸۰(. این مفهوم در کلام 
مُُْلاْورََ مََوََاضِِعََهََ«؛ عدالت است  لُُْدْ يََضََعُُ ا عََْلْ امیرالمؤمنین علی)ع( نیز چنین تجلی یافته است: »ا

که هر چیزی را در جایگاه واقعی خود قرار می دهد )امام علی، 1378، ص.440(.
در گفتمان انقلاب اسلامی، امام خمینی عدالت سیاســی را در مشــارکت برابر تمامی 
اعضــای جامعه در تعیین سرنوشــت خویش و نظارت بر حکومت جســتجو می کرد و این 
مشــارکت را هم حقی عمومی و هم تکلیفی شرعی می دانســت )امام خمینــی، ۱۳۸۹، ج ۱۵، 
صص. ۱7–۱6(. در این دیدگاه، عدالت صرفاًً یک شــعار تبلیغاتی نیســت، بلکه معیاری ثابت 
و اساســی برای سنجش عملکرد حکومت و زمینه ســاز ضروری برای دستیابی به توسعه ای 

همه جانبه و پایدار به شمار می آید.
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4-4. مبارزه با استکبار و استبداد
کوشش اسلام سیاســی، بنیادنهادن زندگی ای آزاد از چیرگی نظام سلطه و حاکمیت جهان 
ســرمایه داری و نفی بنیادین حاکمان ستمگر اســت؛ رویکردی که در سیره پیامبر اکرم)ص(، 
امامان معصوم)ع( و پیشــوایان دینی از آغاز اسلام تاکنون تداوم داشــته است. اسلام سیاسی، 
عدالت خواه و واقع گرا، تمدن ساز و توسعه آفرین است و رویکردی همزمان و منطقی به دنیا 
و آخرت و نیز به مسئله اصلاح و انقلاب، خردورزی و پیشرفت جامعه بشری دارد )هزاوه ای، 
۱۳۹۱، صص. ۱۲1–۱۲0(. از منظر امام ســجاد)ع(، انسان های آرمانی همان گونه که باید خواستار 
عدالت باشــند، نباید ستم را ـ چه نسبت به خود و چه نسبت به دیگران ـ روا دارند. چنان که 
قرآن کریم نتیجه ظلم و گرایش به ستمگران را آتش دوزخ و عذابی سخت معرفی می کند: 
ولئِِكََ لََهُُْمْ عََذابٌٌ 

ُ
حََْلْقِِّ أُ ـرِِْ ا ضِِْرْ بِِغََي�

َ غُُْبْونََ فِِي الْأَ� ـُونََ النََّاسََ وََ يََ لِِْظْم� ِ»ِانََّمََا السََّــبلُُي عََلََى الََّذنََي يََ
ليم« )شورا: ۴۲(.

َ
أَ

از آرمان های اساسی انقلاب اسلامی، نفی سلطه و مبارزه با استعمار و استبداد بود و این 
نظام در پی ترویج و گســترش ارزش های عدالت خواهی و سلطه ستیزی در سطح جهان قرار 
گرفــت. چنان که امام خمینی تصریح می کنند: »تکلیف ما این اســت که در مقابل ظلم ها 
بایستیم، تکلیف ما این است که با ظلم ها مبارزه کنیم« )امام خمینی، ۱۳۸۹، ج ۱۲، ص. ۳۰۶(.

در میــان کشــورهای اسلامی، حکومت هایی وجــود دارند که به جای اتکا به پشــتوانه 
مردمی، بقای خود را در پشــتیبانی قدرت های بزرگ می جویند و قدرت های ســلطه گر نیز 
برای حفظ منافع خود، از چنین نظام های وابســته حمایت می کننــد )زرگر، ۱۳۹۷، ص. ۴۵(. 
در چنین شــرایطی، مقابله با نفوذ اســتکبار و دخالت دولت های خارجی در امور کشور، به 
بخشی از هویت و ایدئولوژی انقلاب اسلامی تبدیل شده است. اصالت اسلام در نفی نظام 
ســلطه و رویارویی آشــکار با همۀ جریان ها و مدعیان ستم بر مظلومان در هر نقطه از جهان 

نهفته است.
گفتمان انقلاب اسلامی، وابســتگی به نظام سلطه را مردود می شمارد و تنها تکیه گاه خود 
را قدرت اجتماعی ملتی آزاده می‌داند. امام خمینی رهایی از اهداف اســتعماری را ســرآغاز 
استقلال و عزت همگانی می‌دانست و بر قیام در برابر ستمگر برای دستیابی به آزادی و استقلال 
کید فراوان داشت. ایشان بر این باور بودند که ملت در تعیین سرنوشت خویش ـ دور  سیاسی تأ
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از دخالت بیگانگان ـ آزاد است و همۀ انسان ها آزادی و استقلال می خواهند؛ اینکه کشورشان، 
اقتصادش و فرهنگش به دست دیگران اداره نشود )امام خمینی، ۱۳۸۹، ج ۵، ص. ۱۶(.

5-4.  احیای ارزش های دینی و هویت مذهبی
دســتگاه مذهب، در اســاس، منابع شــناختی، ایدئولوژیک، جامعه شناختی و هویت بخش 
را در اختیــار بشــر قــرار می دهد. هر یک از ادیــان بزرگ ـ یهودیت، مســیحیت و اسلام ـ 
هویت های فرهنگی متمایزی را به جوامع معرفی کرده اند. از کارکردهای اصلی ادیان، ایجاد 
پیوند و همبستگی میان پیروان، حفظ ثبات و وحدت بخشی به اعضای جامعه است. پویایی 
معنوی و سیاســی یک جامعه به شدت به حضوری زنده و پایدار از ارزش های دینی و میزان 
پایبندی افراد به آن ارزش ها وابســته اســت. پالایش و حفظ اصالــت و هویت مذهبی و نیز 
شــکل گیری یک دیدگاه مشــترک نســبت به آن، می تواند عاملی مؤثر در ایجاد انســجام و 
وحدت اجتماعی باشــد. از دیدگاه امام خمینی، فرایند نوسازی جامعه به اوج گیری شرافت 
کید ویژه ای بر مفاهیمی چون  انســانی و تقرب به خدای متعال گره خورده است. ایشــان تأ
رســتگاری، معنویت گرایی و برقراری رابطه ای منطقی بین مواهب دنیوی و اخروی داشتند 

)ر. ک. به: امام خمینی، 1380، صص. 393-400(.
گفتمــان انقلاب اسلامی بر بازگشــت به خویشــتن و احیای ارزش های دینی اســتوار 
بــود. به همین دلیل اســت که از این انقلاب با عناوینــی مانند بنیادگرایی اسلامی، بیداری 
اسلامی و رســتاخیز اسلامی یادشده اســت؛ انقلابی که می کوشــد امت اسلامی را حول 
محور تشــیع و ارزش های مشــترک گردآورد، به گونه ای که دیگر معیار، خون، نژاد، زبان یا 
قبیله نخواهد بود، بلکه هدف در ایدئولوژی و آرمان الهی نهفته است. این اندیشه در تفکر 
نََا رََبُُّكُُْمْ 

َ
مََّةًً واحِِدََةًً وََ أَ

ُ
مََّتُُكُُْمْ أُ

ُ
امام خمینی و به صراحت در قرآن کریم آمده اســت: »إِِنََّ هذِِهِِ أُ

بُُْعْدُُون« )انبیاء: ۹۲(. گفتمان هویتی انقلاب، در تقابل با مظاهر تجدد ازجمله ناسیونالیسم  فََا
افراطی و لیبرالیســم، از مفهوم ملت گرایی ــبه معنای غربی آن فاصــله گرفت. احیاگرایی 
اسلامی به عنــوان یک پــروژه فراملی، در بســیاری از ملل اسلامی و به ویــژه در خاورمیانه 
نفــوذی قابل توجه یافت. از منظری دیگر، ایــن فرایند، مقاومت فرهنگ اسلامی را در برابر 

پروژه جهانی سازی لیبرال دموکراسی غرب به نمایش می گذارد.
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الگوهای فرهنگی حاکم بر تمامی ســطوح اجرایی و آموزشی در دوران پس از پیروزی 
انــقلاب، می بایســت بر اســاس مبانی شــریعت اسلام و منطبــق با آرمان هــای انقلاب و 
امام پایه ریزی می شد. از سوی دیگر، اعطای مشروعیت به  نظام، بر مؤلفه‌هایی چون مشارکت 
سیاسی، مردم سالاری دینی، آزادی و برابری اــستوار گردید. قدرت نرم جمهوری اسلامی 
ایران درگرو این شــاخص ها و در پیوند با پذیرش مردمی از یک نظام مردم ســالار و ارتباط 
آن با ولایت فقیه و قوانین اسلامی شــکل گرفته اســت. این امر در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران به وضوح قابل مشاهده است؛ اصول مربوط به نهاد رهبری، تعیین سیاست های 
کلی نظام، مشــارکت عمومی در ادارۀ امور کشــور، تفکیک قوا و نیز حقوق و آزادی های 

مردم در آن تبیین شده اند )اخوان کاظمی و دهقانی، ۱۳۹۴، ص. ۴(.

نتیجه گیری 
این مقاله با هدف تبیین رابطه میان گفتمان انقلاب اسلامی، مردم ســالاری دینی و توســعه 
سیاســی انجام شد. یافته ها نشان می دهد گفتمان انقلاب اسلامی دارای چهارچوب فکری 
منســجمی اســت که بر پایۀ اندیشــه های بنیان گذار انقلاب و آرمان های نیروهای انقلابی 
ــشکل گرفته و مفاهــیم ــمدرن را در قالب قرائتی نوــین از اسلام بازتعریف کرده اــست .

مردم ســالاری دینی به عنوان مدلی نوین از حکمرانی، بر دوپایۀ مشروعیت الهی و مقبولیت 
مردمی اســتوار است و شاخص هایی چون مشارکت عمومی، آزادی های قانونی، نقدپذیری 
و التزام به موازین شرعی را برای سنجش عملکرد خود به کار می گیرد. تحقق این اصول در 

چهارچوب حکومت ولایی، می تواند به توسعه سیاسی بینجامد.
مؤلفه های محوری گفتمان انقلاب ـ شــامل توحیدمحوری، آزادی خواهی مســئولانه، 
عدالت طلبی، مبارزه با استکبار و احیای ارزش های دینی ـ در صورت تحقق عملی، ظرفیت 
بالایی برای تقویت نهادهای مردمی، گسترش حوزه عمومی و تعمیق مشارکت سیاسی دارند .

نتایج تحقیق حاکی از پیوند عمیق و ســازنده بین گفتمان انقلاب اسلامی و مردم ســالاری 
دینی با توســعه سیاسی است. این الگو نشــان می دهد که می توان ذیل حکومت دینی و در 
چهارچــوب ارزش های اسلامی، به تقویت نهادهای دموکراتیک، پاســخگویی حکومت و 

صیانت از حقوق شهروندی دست یافت.
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پیشنهادها:
۱. تقویت نهادهای مدنی مســتقل: بسط حوزه عمومی و حمایت از نهادهای غیردولتی که 

نقش واسطه بین مردم و حکومت را ایفا می کنند.
۲. تعمیق فرهنگ نقد و گفت وگو: ترویج فضای آزاداندیشــی و نقد سازنده بر اساس اصل 

»النصیحة لائمة المسلمین«.
۳. ظرفیت ســازی برای مشــارکت حداکثری: طراحی ســازوکارهای نهــادی برای افزایش 

مشارکت مردم در تمامی سطوح تصمیم گیری.
۴. تبیین و ترویج نظریۀ مردم سالاری دینی: تولید ادبیات علمی و کاربردی برای معرفی این 

الگو به عنوان مدلی بومی برای توسعه سیاسی.
۵. شــفافیت و پاســخگویی حکومــت: تقویــت مکانیســم های نظارتــی بــرای افزایش 

مسئولیت پذیری دستگاه های اجرایی و مقابله با فساد.
با اهتمام به این پیشــنهادها، نظام جمهوری اسلامی می تواند گفتمان انقلاب را در مسیر 

توسعه سیاسی همه جانبه و تعالی جامعۀ اسلامی به کار گیرد.
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